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جشنواره بين‌المللي امام رضا که از سال 1382 با دستورالعمل شوراي برنامه‌ريزي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و متعاقب آن با مصوبه شماره 18596/34871 مورخ 26/2/1385 هيئت محترم وزيران به صورت سالانه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در داخل و خارج از کشور به مناسبت ميلاد با سعادت و سراسر نور عالم آل محمد حضرت امام علي بن موسي الرضا و کريمه اهل‌بيت حضرت فاطمه معصومه و بزرگداشت حضرت شاهچراغ در دهه کرامت (از يکم تا يازدهم ذيقعذه) برگزار مي‌گردد از اين جهت اهميت مضاعف مي‌يابد که همه ساله انديشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و در يک کلام پديدآورندگان آثار فاخر رضوي با خلق آثار فاخر و ارزنده زمينه ترويج بيش از پيش فرهنگ، سيره و معارف رضوي را  با همکاري دستگاه‌ها و نهادهاي عضو جشنواره و با حمايت اقشار مختلف مردم و با پشتيباني دولت محترم و عنايت مجلس محترم شوراي اسلامي، خصوصاً اعضاي محترم کميسيون فرهنگي مجلس و به‌ويژه رهنمودهاي مراجع عظام و علماي اعلام در يک فضاي معنوي فراهم مي‌نمايند.
الف: برنامه‌هاي موضوعي و تخصصي ملّي
برنامه‌هاي موضوعي تعريف شده در جشنواره بين‌المللي امام رضا شامل آن دسته از برنامه‌هايي مي‌شود که توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان‌ها، دانشگاه‌ها، کانون‌ها، نهادها و سازمان‌هاي عضو، به صورت انتشار فراخوان و دريافت آثار و انتخاب برگزيدگان پرداخته مي‌شود و در حال حاضر بخش‌هاي تخصصي جشنواره به موضوعات علمي، پژوهشي، فرهنگي، هنري، سينمايي، مطبوعاتي، ديجيتالي و کودک و نوجوان اختصاص دارد.
ب: برنامه‌هاي بين‌المللي
برنامه‌هاي تعريف شده براي خارج از کشور در جشنواره بين‌المللي امام رضا با بهره‌گيري از ظرفيت علمي، فرهنگي انديشمندان و دانشمندان جهان همچنين مشارکت ارادتمندان هشتمين اختر تابناک آسمان امامت و ولايت در اقصي نقاط جهان با رويکرد علمي، پژوهشي‌، فرهنگي و هنري برگزار مي‌گردد. اين بخش با محوريت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، همکاري نهادهاي فرهنگي مرتبط با خارج از کشور به‌ويژه مجمع جهاني اهل‌البيت، جامعة المصطفي العالمية و مرکز مدارس خارج از کشور مي‌باشد.
ج: برنامه‌هاي عمومي و مردمي 
سازماندهي برنامه‌هاي عمومي جشنواره بين‌المللي امام رضا با ايجاد فرصت‌هاي معنوي دهه کرامت در سراسر کشور اعم از شهر و روستا در قالب جشن‌هاي مردمي با مشارکت اقشار مختلف و با پيش بيني 17 کارگروه از نهادها و تشکل‌هاي مردمي با نظارت شوراي هماهنگي جشن‌هاي دهه کرامت و با محوريت ستاد عالي کانون‌هاي فرهنگي و هنري مساجد کشور و با همکاري30 دستگاه فرهنگي و مرتبط کشور به عنوان مجري انجام مي‌گردد.
د: برنامه‌هاي پنجم ذيقعده 
روز تجليل از امامزادگان و بقاع متبرکه
بزرگداشت امامزادگان به عنوان قطب‌هاي فرهنگي جامعه يکي از محورهاي اصلي برنامه‌هاي روز پنجم ذيقعده در تقويم فرهنگي کشور و در دهه کرامت مي‌باشد که همه ساله در تمامي استان‌ها برنامه‌ريزي و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود و در طي سال‌هاي اخير اين بزرگداشت به صورت جهاني و در چارچوب همايش و کنگره در دستورکار سازمان اوقاف و امور خيريه کشور قرار گرفته است. 
ه‍: برنامه‌هاي روز ششم ذيقعده 
بزرگداشت حضرت احمد بن موسي (شاهچراغ)
بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي روز ششم ذيقعده به عنوان بزرگداشت حضرت احمد بن موسي (شاهچراغ) تعيين و در تقويم فرهنگي کشور درج شده است. در اين روز با محوريت آستان مقدس حضرت شاهچراغ در شيراز سومين حرم اهل‌بيت و سراسر کشور با محوريت شوراي هماهنگي دهه کرامت برنامه‌هاي متنوع فرهنگي پيش‌بيني و به مرحله اجرا در خواهد آورد. 
و: برنامه‌هاي قدمگاه‌هاي حضرت امام رضا 
در مسير جاده ولايت 
بزرگداشت قدمگاه‌هاي مسير هجرت حضرت امام رضا از شلمچه تا مرو با راه‌اندازي کاروان‌هاي نمادين و مراسم ويژه از جمله برنامه‌هايي مي‌باشد که با حضور و مشارکت گسترده مردم در استان‌هاي مسير هجرت و قدمگاه‌ها نهادينه شده است. 
ز: برگزيدگان
يکي از دستاوردهاي اصلي جشنواره بين‌المللي امام رضا شناسايي پديدآورندگان آثار فاخر فرهنگي و هنري در زمينه فرهنگ رضوي مي‌باشد که در برنامه‌هاي مختلف از سوي هيأت داوران هر يک از رشته‌هاي علمي، فرهنگي، هنري، سينمايي و مطبوعاتي و ديجيتالي آثار برگزيده منتخب شناسايي و نفرات اول تا سوم پديدآورنده هريک از اين آثار به عنوان برگزيده شناخته شده و طي مراسم اختتاميه برنامه موضوعي استان و دستگاه برگزارکننده مورد تقدير قرار مي‌گيرند.
ح: خادمان فرهنگ رضوي
يکي از برنامه‌هاي جشنواره بين‌المللي امام رضا معرفي خادمان فرهنگ رضوي مي‌باشد که از سوي کميته انتخاب خادمان فرهنگ رضوي جشنواره 16 چهره برجسته علمي، فرهنگي و هنري در داخل و خارج از کشور که داراي خدمات برجسته‌اي در ساحت مقدس فرهنگ رضوي باشند انتخاب و با اهداي نشان جشنواره از آنان تجليل مي‌گردد.
ط: افتتاحيه و اختتاميه جشنواره 
بين‌المللي فرهنگي و ‌هنري امام رضا
جشنواره بين‌المللي امام رضا در دهه کرامت همزمان با سالروز ميلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه در شهر مقدس قم افتتاح و پس از اجرا در31 استان کشور و سطح وسيعي از نقاط جهان، اختتاميه آن در شب سالروز ميلاد با سعادت حضرت علي بن موسي الرضا با حضور مسئولان عالي‌رتبه، اقشار مختلف، برگزيدگان جشنواره، اصحاب فرهنگ و هنر با تجليل از خادمان فرهنگ رضوي در مشهد مقدس به کار خود پايان مي‌دهد. 
ي: انتشارات
يکي از برنامه‌هاي مستمر بنياد بين‌المللي فرهنگي و هنري امام رضا که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت مي‌کند انتشار محصولات پژوهشي جشنواره بين‌المللي امام رضا مي‌باشد. کتاب حاضر يکي از آن آثار است که بر اساس مصوبات شوراي سياست‌گذاري جشنواره بين‌المللي امام رضا در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه سبک زندگي اسلامي، مبتني بر آموزه‌هاي رضوي تدوين و به زيور طبع و نشر آراسته شده است تا ان‌شاءالله منبعي باشد براي بهره‌مندي عموم جامعه و همچنين دست‌مايه‌اي براي آفرينش‌هاي علمي،‌ فرهنگي و هنري مخاطبان اين رويداد فرهنگي و معنوي.
                                                                                      بنياد بين‌المللي 
                                                                             فرهنگي و هنري امام رضا 

مفهوم سبك زندگی از جمله مفاهیم جدیدی است كه پژوهشگران حوزة جامعه‌‌شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان رفتارشناسی انسان‌ها بیان می‌‌كنند. دامنة به‌كارگیری این مفهوم تا جایی رواج یافته كه امروزه جانشین بسیاری از مفاهیم و واژگان سنّتی شده است. اصطلاح سبك زندگی، پیوند نزدیكی با مجموعه‌‌ای از مفاهیم دارد نظیر فرهنگ، جامعه، ذهن، رفتار، معنا، شخصیت، محیط، وراثت، نیاز، سلیقه، مد، منزلت و سنّت. مفهوم سبك زندگی از یك‌سو جزئی‌‌ترین رویدادهای حیات بشر و از سوی دیگر تا اعماق وجود آدمی را دربرمی‌گیرد، لذا هم شامل و هم عمیق است.  
این مسأله در خلال دهة 80 م در حوزة علوم اجتماعی و نظریه‌‌های جامعه‌شناسی مطرح شد. بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی در این زمینه به بیان عقیده پرداختند[footnoteRef:1]. [1: ‌. كاویانی، سبك زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، ص 90-70.
] 

به اعتقاد گیدنز، سبك زندگی را می‌توان به مجموعه‌‌ای به‌نسبت جامع از عملكردهایی تعبیر كرد كه فرد آن ‌را به‌كار می‌‌گیرد؛ زیرا رفتارهای فرد نه‌تنها بیانگر نیازهای او، بلكه روایت خاصی از اندیشه و هویت شخصی اوست[footnoteRef:2].  [2: ‌. همان.
] 

رایزمن، معتقد است كه فرد در گذشته كمتر حقّ انتخاب داشت و عملاً گزینشی در فرهنگ سنّتی وجود نداشت. این سنّت و رسوم گذشته بود كه برنامه‌های از پیش تعیین‌شده را بر افراد تحمیل می‌‌كرد و در اجرا، نوعی جبر پنهان وجود داشت. امّا با گذشت زمان و گذشتن از دوران درون‌راهبر، وارد دوران دگر‌راهبر شده‌‌ایم و در این مقطع دیگران یعنی وسایل ارتباط جمعی سعی دارند مخاطب را آگاه ساخته، حقّ انتخاب او را شكوفا كنند و از این طریق تغییر در جهان مدرن با سرعت و به‌صورت شگفت‌‌انگیزی در جریان است[footnoteRef:3]. [3: ‌. همان.
] 

لیزر، سبك زندگی را از جنس رفتار دانسته و ارزش‌ها و نگرش‌ها را بیرون از دایرة این مفهوم قرار می‌‌دهد[footnoteRef:4]. [4: ‌. همان.
] 

از دیدگاه چینی، سبك زندگی، سازمان اجتماعی مصرف است كه راه الگومند مصرف یا ارج نهادن به فرهنگ مادّی را بیان می‌‌كند[footnoteRef:5]. [5: ‌. همان.
] 

سبك زندگی، وابسته به انتخاب و انتخاب، وابسته به اطلاعات است. اطلاعات، محصولی از فرایند ارتباطات است. ارتباطات می‌‌تواند میان‌فردی یا رسانه‌‌ای باشد. رابطة رسانه‌‌ها و سبك زندگی، چرخه‌‌ای به‌هم پیوسته و متقابل است. رسانه‌‌ها، سبك‌‌های جدید حیات را پیش روی انسان قرار می‌‌دهند و انسان‌ها با خواسته‌‌ها و نیازهای جدید، سبك‌‌های جدید را آشكار می‌‌سازند. رسانه‌‌ها از طریق بمباران اطلاعات، فرهنگ مصرف‌‌گرا و مصرف فرهنگ را برجسته ساخته و حوزة فرهنگ را فربه‌‌ می‌‌كنند. 
امروزه رادیو، تلویزیون، ماهواره، موزه، سایت، وبلاگ، تالار گفتگو و ده‌ها نوع دیگر محصولات فرهنگی، فضایی فراهم آورده‌‌اند كه همه پیرامون آنها می‌‌نشینند و بخش مهمی از عمر خویش را به آنها اختصاص می‌‌دهند و از این طریق، سبك زندگی تا عمیق‌‌ترین لایه‌‌های خانواده‌‌ها نفوذ می‌‌كند. 
1) الگوها و محدوده‌ها 
امروزه الگوهای متنوعی برای سبك زندگی وجود دارد: سبك زندگی دخترانه یا پسرانه، روستایی یا شهری، سنّتی یا مدرن، مصرف‌گرایانه یا تولیدی، زاهدانه یا عاشقانه، فردمحور یا جمعی، ایرانی، عربی، غربی یا شرقی، بالاشهر یا پایین‌‌شهر، خشونت‌مدار یا عاطفی، فمینیستی، سیاسی، پلیسی، طبقاتی، رفاه‌طلب، جهان‌وطنانه، بسیجی، توده‌‌وار، قوم‌‌گرایانه، مدگرا، شیطانی، خطر‌‌پذیر، مهاجران، قدرت‌‌گرا، اوقات فراغت، ارزش‌‌مدار و توحیدی. 
سبك زندگی در حوزه‌‌ها و محدوده‌‌های وسیعی نفوذ می‌‌كند: شاخص‌‌های شناختی، مدیریت تصمیم‌‌گیری، اخلاق اجتماعی، معاشرت، پوشش، آرایش، مد، غذا و تغذیه، آشپزی، معماری، دكوراسیون داخلی، طراحی صنعتی، تفریح و گردش، استفاده از جواهرات، تندرستی، ارتباطات گفتاری، محیط زیست، كسب و كار، روابط زناشویی، شغل، سخن‌گفتن، گذراندن اوقات فراغت، الگوی مصرف، سبك راه رفتن و مدیریت احساس‌ها.
2) نقش دین در سبك‌دهی 
 در عصر جدید بخش قابل‌توجهی از مطالعات دربارة فنون زیستن، به نقش دین در مفهوم سبك‌زندگی بازمی‌‌گردد. یكی از مهم‌ترین ابعاد مفهوم سبك زندگی این است كه دین می‌‌تواند به‌ عنوان نیروی برتر، نقش حیاتی در الگوی حیات و نحوة زیستن آدمیان بر روی زمین ایفا كند. دین به ‌عنوان نظامی از باورها، ارزش‌ها و رفتار‌‌ها می‌‌تواند به آدمی برای دستیابی به سبكی الهی در زندگی كمك كند. 
در این میان، اسلام از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار است. بر اساس معارف عمیق اسلامی كه ریشه در آیات قرآن، احادیث معتبر، مفاهیم مربوط به ادعیه و سیرة بزرگان دارد، می‌‌توان الگویی برای سبك‌زندگی در این جهان تعریف كرد، به‌گونه‌ای كه آدمی را آمادة ورود به زندگی ابدی و زیستن بی‌‌پایان كند. مفاهیم مربوط به سبك زندگی در منابع اسلامی بسیار فراوان امّا به‌ندرت استخراج شده است. 
دین به‌گونه‌‌های مختلف می‌‌تواند در سبك زندگی انسان‌ها تأثیرگذار باشد. دین حاوی آگاهی‌ها، بینش‌ها و نگرش‌های اصیلی بوده كه در سبك‌دهی به زندگی انسان‌ها نقش‌آفرین است. دین، شناخت‌‌ها و نگرش‌های اصیلی را در ارتباط با خدا، جهان دیگر و انسان به آدمی می‌‌دهد تا از این طریق بتواند تصاویر روشنی از جهان پیرامون و خویشتن داشته باشد. دین، مجموعه ارزش‌ها و هنجارها را در اختیار انسان قرار می‌‌دهد تا به وی كمك كند الگوی مناسب برای زندگی بیابد، رفتارهایش را تنظیم كند و الگویی برای كنش‌‌ها و شیوه‌‌های زیستن پیدا كند. 
دین، احساس‌‌هایی نظیر احترام، رضایت‌‌مندی، گناهكاری، پشیمانی، ترس و عشق را درون انسان برمی‌‌انگیزد. این حالت‌ها می‌‌توانند احساس‌های دیگری نظیر اعتماد به‌نفس و اعتماد به خدا را در انسان‌ها تضعیف یا تقویت كنند و از این طریق منشأ شكل‌‌گیری الگوهای متفاوتی در انسان شوند. 
دین، قادر است بر خلاقیّت فرد تأثیر گذارد و او را در مواجهه با محدودیت‌های وراثتی یا محیطی توانا یا ناتوان سازد. یكی از الگوهای سبك زندگی، پدیدة خلاقیّت یا نوآوری است كه بدون شك دین این بُعد انسانی را پرورش داده و تقویت می‌‌سازد. 
دین، می‌تواند نهادهای اجتماعی كارآمدی را سامان بخشد، افرادی را حول محور این نهادها گرد آورد و از این طریق، شناخت از محیط را افزایش و رفتارهای جمعی او را تحت تأثیر قرار داده و شكل دهد. 
اسلام به‌عنوان برترین دین، كارآمدی خود را در بُعد فردی و اجتماعی نشان داده است. آخرین دین آسمانی برای تمامی نیازهای درونی و بیرونی راهكار نشان داده و با عرضة الگوهای رفتاری متنوع، انسان را به سر منزل مقصود رهنمون شده است. 
3) بیماری‌های سبك زندگی جدید 
در حال حاضر بشر با بیماری‌های مختلف سبك زندگی جدید مواجه بوده و این سبك، نحوة سخن‌ گفتن انسان‌ها را تغییر داده است. شبكه‌‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوك و ماهواره با عرضة امكانات نوین، انسان‌ها را به رفتارهای نابهنجار سوق داده‌اند. بسیاری از انحراف‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودكشی، سرقت مسلحانه، خشونت، آدم‌‌ربایی، جرائم سازمان‌یافته، جرائم اینترنتی، قاچاق انسان و كودك آزاری، معلول همین شیوة زندگی اجتماعی است. 
امروزه، خانواده با آسیب‌های گوناگونی مانند مشاجره، ضرب و شتم، فرزندآزاری، رضایت‌‌ نداشتن، مشكلات جنسی، خیانت و تجمّل‌‌گرایی روبرو شده كه بسیاری از آنها در اثر اتخاذ الگوی نادرست زیستن به‌وجود آمده است. 
شیوه‌‌های نادرست گذران اوقات فراغت از موارد دیگر بیماری‌های سبك زندگی مدرن است. همچنین می‌‌توان به موارد دیگری مانند مدگرایی، آرایش‌های نامشروع، بدپوشی، تغییر خوراكی‌ها و آشامیدنی‌‌‌ها، ترویج فرهنگ فست‌فود، افزایش بیماری‌های مقاربتی، كاستن از میزان كار مفید، كمبود كیفیت كار، ارائة الگوهای نامناسب معماری، پرخاشگری، آزاررسانی كلامی، عیب‌‌‌جویی، محرومیت و حرمت‌شكنی اشاره كرد. 
الگوهای سبك زندگی مدرن علی‌رغم فرصت‌‌‌ها و امكاناتی كه در اختیار بشر قرار داده، بیماری‌ها و آسیب‌‌‌های متعددی را نیز به ارمغان آورده است. اسلام به‌عنوان آخرین و برترین دین الهی، الگوها و مدل‌های متعادل و جامعی را در اختیار انسان قرار می‌‌‌دهد تا آدمی بتواند ضمن رهایی از تهدیدها و آسیب‌‌‌ها، به سعادت دنیوی و اخروی دست یابد. 
4) چیستی 
مسأله سبك زندگی با تمامی ابعاد حیات بشر ارتباط تنگاتنگ دارد. گسترة مسأله مزبور به وسعت تمام شئون زندگی بشر است. امروزه، مؤسسه‌‌‌ها و شركت‌های بین‌المللی سبك زندگی، خدمات متنوعی ارائه می‌‌‌دهند. برخی از این سرویس‌ها عبارت‌اند از: مشاوره‌های فردی، كارگاه‌های گروهی، ارائة آزمون‌‌‌های روان‌شناختی، انجام مطالعات گروهی، ارائة راهبردهایی برای برون‌رفت از مشكلات جسمی و بیان چالش‌ها و بحران‌‌‌های سبك زندگی مدرن. 
با توجّه به اهمیّت مسأله و نظر به اهمیّت دو رویكرد جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، ضروری است حقیقت و ماهیت سبك زندگی مطرح و بررسی شود[footnoteRef:6].  [6: ‌. همان، ص 115-95.
] 

وبلن، پیشگام مسأله سبك زندگی در حوزة جامعه‌‌‌شناختی، با تأكید بر رفتار، سبك زندگی را چنین تعریف كرده است: 
سبك زندگی الگوی رفتار جمعی است. سبك زندگی فرد، تجلّی رفتار و سازوكار روحی و عادت‌های فكری است.
زیمل، با رویكرد جامعه‌‌‌شناختی، تعریفی متفاوت از سبك زندگی ارائه می‌‌‌كند: 
سبك زندگی، تجسّم تلاش انسان است برای یافتن ارزش‌های بنیادی خود در فرهنگ عینی.
از نگاه زیمل، انسان بر اساس ارزش‌های بنیادی خود، فردیت برتر و نیز صورت‌های رفتاری خویش را برمی‌‌‌گزیند. این گزینش بر اساس سلیقه شكل می‌گیرد و در زندگی عینی به‌صورت الگوهای رفتاری به‌هم پیوسته نمود پیدا می‌كند. 
ماكس وبر، با تأكید بر اینكه سبك زندگی از جنس رفتار است تعریف زیر را ارائه می‌‌‌دهد:
سبك زندگی، رفتاری است كه تمایل‌ها، آن‌را هدایت می‌‌‌كند و فرصت‌های زندگی بستر عرضة آن‌را فراهم می‌‌‌نماید. 
سبك زندگی از نظر بوردیو چنین است: 
سبك زندگی، فعالیت‌های نظام‌مندی است كه از ذوق و سلیقة فرد ناشی می‌‌‌شود.
از نظر او، سبك زندگی، بیشترین توانمندی را برای ارائة الگوهای رفتاری دارد. سبك مانند معادله‌ای، تمام فعالیت‌ها و تلاش‌های بشر را دربر گرفته، از این طریق جنبة عینی و خارجی پیدا می‌‌‌كند و نیز به فرد هویت بخشیده و او را در میان اقشار اجتماعی متمایز می‌‌‌سازد. 
گیدنز با طرح بحث سیاست زندگی، سبك زندگی را چنین توصیف می‌كند: 
سیاست زندگی، سبك زندگی است. سیاستی كه با منازعات و كشمكش‌‌‌ها در باب یك سؤال پیوند دارد: چگونه ما باید در دنیایی زندگی كنیم كه در آن، آنچه به‌وسیلة طبیعت یا سنّت تثبیت شده بود اكنون موضوع تصمیم‌‌‌گیری انسان قرار گرفته است؟
با بررسی تعاریف پیش‌گفته به این نتیجه می‌‌‌رسیم كه محورهای اصلی سبك زندگی در الگودهی، هویت، عینیّت زندگی و رفتارشناسی خلاصه می‌‌‌شوند. امروزه، دو رویكرد كلی در ارتباط با سبك زندگی وجود دارد: رویكرد جامعه‌شناسانه كه بیشتر تحت تأثیر ماكس وبر و نیز رویكرد روان‌شناسانه كه متأثر از آلفرد آدلر است. این دو، بر عنصر رفتار در مسئلة سبك زندگی تأكید اساسی دارند. بر این ‌اساس، می‌‌‌توان تمامی تعاریف مزبور را خلاصه و به شكل زیر عرضه كرد: سبك زندگی، مجموعه‌‌‌ای از الگوهای رفتاری پایدار است كه از بینش‌ها، ارزش‌ها، خواسته‌‌‌ها و محیط متأثر باشد و به‌صورت عینی تجلّی یابد. 
تعریف اخیر به ما می‌‌‌گوید رفتارهای بشر از عوامل مختلفی تأثیر می‌‌‌پذیرد. از سوی دیگر، رفتارهای ناپایدار، با مسأله سبك زندگی ارتباطی ندارند. بنابراین سبك زندگی به‌صورت دقیق و مشخص به الگوها و مدل‌های رفتاری نظر دارد، چنان‌كه رفتار و فعالیت باید به‌نسبت پایدار نیز باشد. 
انسان‌ها هنگام پوشش، خوردن، آشامیدن، آرایش، ارتباط، كار، گذران اوقات فراغت، دكوراسیون داخل منزل یا اداره و ازدواج، از خود رفتارهایی نشان می‌‌‌دهند كه دارای الگوهای خاصی است. سبك زندگی، چیزی جز همین رفتارهای به‌نسبت پایدار نیست. سبك زندگی، به مجموعه‌‌‌ای از الگوهای رفتاری اطلاق می‌‌‌شود كه تمام حیات بشر را دربر می‌‌‌گیرد. 
5) شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها 
سبك زندگی دارای شاخصه‌ها و مؤلفه‌های متعددی است كه می‌‌‌توان آنها را به شرح زیر بیان كرد: 
یك) فردی و اجتماعی 
بررسی موضوع‌های سبك زندگی نشان می‌‌‌دهد كه دو بُعد فردی و اجتماعی را دربر می‌‌‌گیرد. اموری نظیر روابط اجتماعی، شیوه‌‌‌های گذران اوقات فراغت، خوردن و آشامیدن، نحوة مصرف و روابط خانوادگی به بُعد اجتماعی انسان بازمی‌گردد. از سوی دیگر آدمی بُعد فردی نیز دارد. بیماری‌ها، علقه‌‌‌ها، سلیقه‌‌‌ها، افسردگی‌‌‌ها و احساس‌های درونی از دیگر ابعاد وجودی انسان است كه با پدیدة سبك زندگی ارتباط تنگاتنگی دارد.
دو) نقش بینش‌ها و ارزش‌ها
هر انسانی نگاه خاصی به خدا، جهان، حیات بعد از مرگ و اختیار بشر دارد. این بینش‌ها و نگرش‌ها، ارزش‌هایی را برای آدمی رقم می‌‌‌زنند، مثلاً برای فردی، مصرف و برای دیگری، تولید؛ برای یكی، مال‌اندوزی و برای دیگری، بخشندگی؛ برای یكی، خودپرستی و برای دیگری، فداكاری؛ برای یكی، سرافرازی میهن و برای دیگری، بیگانه‌‌‌پرستی؛ برای یكی، رعایت سنّت‌‌‌ها و برای دیگری، مُد؛ برای یكی اعتماد به خدا و برای دیگری اتكا به این و آن، ارزش است. 
نكتة مهم اینكه، بینش‌ها، ارزش‌ها را و ارزش‌ها، رفتارها را شكل می‌‌‌دهند، مثلاً اگر در چهارراه، چراغ راهنما نبود یا برای دقایقی خراب شد، در این‌صورت، فرد باگذشت، دیگران را مقدّم داشته و به آنها راه عبور می‌‌‌دهد، امّا انسان خودخواه فقط به این فكر می‌‌‌كند كه چگونه پیش از دیگران عبور كند یا مثلاً كسی كه پایبند به نظم باشد، اتاق یا محل كارش چیدمان منظمی دارد، امّا كسی‌كه نظم برای او ارزش محسوب نشود اتاق یا محل كارش به شكل دیگری است. 
از آنجا كه رفتارها تحت تأثیر هنجارها و ارزش‌ها شكل می‌‌‌گیرند و ارزش‌های آدمی با نگرش‌ها و بینش‌های او در ارتباط است، می‌‌‌توان گفت سبك زندگی، محصول باورها و ارزش‌های آدم است و از آنجا كه نظام كلی بینشی یعنی نظام مؤمنانه و نظام غیرمؤمنانه وجود دارد، می‌‌‌توان گفت دو الگوی اصلی سبك زندگی وجود دارد: سبك زندگی مؤمنانه و غیرمؤمنانه.
سه) تأثیر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی 
یكی از عواملی كه در سبك‌دهی به زندگی انسان‌ها نقش دارد، شرایط اقلیمی و جغرافیایی است[footnoteRef:7]. این شرایط می‌‌‌تواند طبایع، مزاج‌ها، حالت‌ها و سلیقه‌‌‌های انسان را شكل دهد. بدون شك رفتار فردی كه در منطقة گرمسیری و خشك زندگی می‌‌‌كند به‌گونه‌ای خاص بوده و با رفتار فردی كه در منطقة معتدل و مرطوب زیست می‌‌‌كند، متفاوت است.  [7: ‌. شریفی، سبك زندگی اسلامی ایرانی، ص 30-20.
] 

تنوع اقلیمی و آب و هوایی بر پوشش، خوردنی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها، نحوة گذران اوقات فراغت، ازدواج و روابط اجتماعی تأثیر می‌گذارد. نحوة پوشش در اقلیم‌‌‌ها و مناطق مختلف، كاملاً متفاوت و متنوع بوده و مهم این است كه بدانیم این تنوع از نظر اسلام و پیشوایان دین پذیرفته است.
 نمونة تاریخی این مسأله در ادامه بیان می‌شود:  
رسول خدا به مسلمانان دستور داده بودند محاسن خود را رنگ كنند تا همرنگ یهودیان و مسیحیان نباشند[footnoteRef:8]. روزی فردی به حضرت علی اعتراض كرد كه چرا شما محاسن خود را رنگ نمی‌‌‌كنید. ایشان در پاسخ، به نكتة زیبایی اشاره فرمودند كه نباید ظاهر و پوستة دین را گرفت بلكه باید روح دستورهای دین را فهمید، دستور پیامبر مربوط به زمان اندك تعداد مسلمانان بود و هر بار دشمنان از دور نگاه می‌‌‌كردند آنها را پیر و با ریش سفید می‌‌‌دیدند. مسلمانان می‌‌‌توانستند با محاسن سفید ظاهر شوند. هركس می‌‌‌تواند هرگونه كه دوست دارد رفتار كند[footnoteRef:9].  [8: ‌. صدوق، الخصال، ج 2، ص 498.
]  [9: ‌. نهج البلاغه، حكمت 17.
] 

چهار) رفتارهای درون‌‌‌‌زا 
از آنجا كه محور سبك زندگی، رفتارهای آدمی بوده و انسان، موجودی انتخابگر و صاحب اختیار بوده، سبك زندگی، ناظر به رفتارهای خودجوش و درون‌‌‌زا است[footnoteRef:10]. سبك زندگی، پدیده‌‌‌ای تحمیلی نیست؛ بلكه اقناعی است. به تعبیری، نمی‌‌‌توان مدل خاصی از رفتار را برای زمانی طولانی به فردی اجبار و تحمیل كرد؛ بلكه او خودش باید آن رفتار را برگزیند و انتخاب كند.  [10: ‌. شریفی، سبك زندگی اسلامی ایرانی، ص 35-30.
] 

هر گونه تلاشی كه از سوی فرد، گروه یا حاكمیت برای تغییر الگوهای رفتاری انجام می‌‌‌شود باید مبتنی بر این اصل مهم باشد: از زور و اجبار استفاده نشود؛ بلكه شیوه‌‌‌هایی اتخاذ شود تا انسان‌ها رفتارهای مورد نظر را خودشان برگزینند و آن‌را انتخاب كنند. به‌عبارت دیگر نباید و نمی‌‌‌توان تلاش كرد تا دیگران را به اتخاذ رفتار و سبكی خاص سوق داد. تغییر الگوهای سبك زندگی با قانون‌گذاری یا استفاده از قوة قهریه حاصل نمی‌شود، بلكه باید درون‌‌‌زا و خودجوش باشد. ضروری است الگوهای سبك زندگی، جامعه‌‌‌پذیر باشند و مخاطبان با اختیار خود آن الگوها را انتخاب كنند. 
پنج) سبك زندگی پدیده‌‌‌‌ای تدریجی 
مدل‌های سبك زندگی به‌صورت ناگهانی ایجاد نمی‌‌‌شوند تا بتوان به‌صورت دفعی و ناگهانی تغییر داد. اگر رفتاری پایدار در انسان به‌صورت ملكه و پایدار درآمده باشد این امر نشان از پیشینه‌‌‌ای به‌ نسبت طولانی دارد. نهادینه ‌‌‌شدن یك رفتار و تثبیت یك فعالیت، صبوری و تحمّل می‌‌‌طلبد.
اگر بخواهیم مثلاً جایگزینی برای فرهنگ فست‌فود بیابیم و آن الگو را جامعه‌پذیر كنیم، لازم است الگو، بدیل، جذّاب و پذیرفتنی باشد و با استفاده از روش‌ها و فنون مؤثر، آن‌را در زمانی مناسب نهادینه كرد. 
آنگاه كه رسول خدا به اذن الهی اراده فرمودند فرهنگ جاهلیت را تغییر دهند، آن انسان والا چنان از خود تحمّل، حوصله و شكیبایی نشان دادند كه خداوند با لحنی خاص به ایشان فرمود:
لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِنين‏؛ شايد تو مى‏خواهى براى اينكه آنان ايمان نمى‏آورند، خود را از شدّت اندوه، هلاك كنى[footnoteRef:11]. [11: ‌. شعرا/3.
] 

حاصل آنكه سبك زندگی جنبه‌‌‌های فردی و اجتماعی را به‌صورت یكسان دربر می‌‌‌گیرد. سبك‌زندگی، از بینش‌ها و ارزش‌های انسان‌ها تأثیر می‌‌‌پذیرد، شرایط اقلیمی و جغرافیایی در آن نقش‌آفرینند، شامل رفتارهای درون‌جوش و درون‌‌‌زا است، به‌صورت تدریجی حاصل می‌شود و مهم‌ترین نكته اینكه عمدتاً ناظر به رفتارهای انسانی است؛ البته رفتارهای به‌نسبت پایدار نه رفتارهای گذرا و موقّتی. 
6) حضرت رضا و سبك زندگی 
شاید در ابتدا این‌گونه به‌نظر آید كه روایت‌های اهل بیت: و نیز احادیث رضوی، با شیوه و سبك زندگی آدمیان ارتباط چندانی نداشته باشد. امّا هر آنچه در احادیث امامان: و سیرة آنان بیشتر تتبّع و تدبّر كنیم، مطالبی افزون‌‌‌تر و عمیق‌‌‌تر به‌دست می‌‌‌آید. به‌عنوان مثال می‌‌‌توان از روایت‌های امام هشتم نام برد. اگر گفته شود صدها روایت به نقل از امام رضا دربارة سبك‌زندگی وجود دارد، اغراق نشده است. مسأله این نیست كه گفته‌‌‌های پیشوایان و معصومان كم است، بلكه مسأله این است كه ما كمتر مراجعه و استفاده می‌‌‌كنیم. به‌جاست در این احادیث نورانی دقّت بیشتری كرد تا از این اقیانوس بی‌‌‌كران، دُرها و گهرهای فراوان برگرفت و به‌صورتی زیبا بسته‌‌‌بندی كرد.

	كالایِ نیك را باید نیك بسته‌‌‌بندی كرد.





7) ویژگی‌‌‌های اثر حاضر
یك) پرداختن به مباحث سبك زندگي و نيز فنون موفقيت به سه شكل امكان‌پذير است: روش اول اينكه تمامي مباحث مربوط به اين دو حوزه را همان‌گونه كه در جهان غرب رخ داده است از راه ترجمه، برگزاري كارگاه و تأليف كتاب به كشور منتقل و به مخاطبان مسلمان كه داراي باورهاي قرآني و اسلامي هستند عرضه كرد. بازخورد مخاطب خارج از دو شكل نيست: اگر پذيرای آنها شود اين امر به معناي ايجاد تغيير در نگرش‌ها، بينش‌ها و باورهاي اوست. بر اين ‌اساس خواستة امپراطوري فرهنگي غرب تأمين شده است. امّا اگر بازخورد مخاطب به حدّ پذيرش نرسيد، حداقل عرضة اين‌گونه افكار، در وي ايجاد تضاد دروني كرده و اين امر به معناي توسعة ناامني ايماني در جامعه است.
روش دوم اينكه اين‌گونه مباحث را آنگاه كه به ايران مي‌رسد با چند آيه و حديث همراه و به تعبيري سبك زندگي غربي را بومي و اسلاميزه كرد. هدف كساني‌كه اين‌گونه آميزش‌ها و التقاط‌هاي نامبارك را انجام مي‌دهند يافتن گوش‌هاي بيشتر در ميان مخاطبان مسلمان است تا از اين طريق بازار كسب و كار خويش را رونق بخشند. اگر فنون كسب ثروت را آموزش مي‌دهند درواقع از اين طريق سود سرشار نصيب خود می‌كنند. پيداست كه اين شيوه به‌جز آسيب پيش‌گفته، نوعي خيانت تلقّي مي‌شود، زيرا از يكسو دو امر ناسازگار را كنار هم نشانده‌ايم تا به دروغ نشان دهيم آن‌دو سازگارند و از سوي ديگر موجب سوءبرداشت از كلام خدا شده‌ايم و از طرف سوم كتاب خدا را وسيله‌اي براي ارتزاق در دنيا قرار داده‌ايم.
شيوة سوم اين است كه 1. آيات و احاديث، مبناي اصلي قرار گيرند؛ 2. درصدد باشيم ديدگاه دين را در باب مسائلي كه امروز در حوزة سبك زندگي و نيز موفقيت مطرح است جويا شويم. به تعبيري، مسائل را به دين عرضه كنیم نه اينكه بر آن تحميل كنيم؛ 3. به آنچه از متن دين برآمد پايبند باشيم؛ 4. در عرضة مباحث، از ادبيات جديد نظير داستان، كلمه‌های قصار و شعر استفاده كنيم.
به بيان ديگر ميان «مبنا» و «روش» تفكيك قائل شويم يعني مبناي استنباط و استخراج ديدگاه‌ها، آيات و احاديث باشد امّا در روش عرضه از شيوه‌هاي جذّاب بهره گيريم. اثر حاضر سعي دارد از روش سوم پيروي كند. پس روش اول «غربي»، شيوة دوم «التقاطي» و اسلوب سوم «ديني» است؛ زيرا تنها با نگاه سوم، سبك زندگي ديني و توحيدي در اختيار ماست.
دو) با رويكرد سبك زندگي و فنون موفقيت مي‌توان دوگونه مواجه شد: سلبي و ايجابي. اعتقاد نگارنده بر اين است كه نگاه ايجابي اولويت داشته و از اهميت برخوردار است. لذا شيوة طرح مباحث به‌صورت انتقادي و سلبي نيست بلكه هدف، بيان ديدگاه‌هاي ديني است كه از آيات و روايت‌ها مي‌توان به‌دست آورد. درعين‌حال مباحث، از مطالب سبك زندگي و فنون موفقيت بيگانه نيست، بلكه «ناظر» به آنهاست. هر كس با آن مباحث آشنا باشد و اثر حاضر را به‌دقت بخواند تفاوت‌ها را درمی‌یابد. 
سه) مباحث سبك زندگي مي‌تواند به دو گونه مطرح شود: نظري و كاربردي. نگارنده سعي دارد از رويكرد نظري كمتر پيروي كند و بیشتر به مباحث كاربردي كه واقعاً بتواند در زندگي روزمره به‌كار آيد، بپردازد. 
چهار) اثر پيش‌رو سعي دارد تا حدّ امكان تمام نكات قرآني در باب فرهنگ رضوی پيش نگاه خوانندگان قرار گيرد، گذشته از اينكه از مثال، جمله‌هاي كوتاه و كلمه‌های قصار استفاده شده است.
پنج) نگاشتة حاضر عضوي از يك مجموعه است. اين مجموعه با عنوان كلي «سبك زندگی رضوی» به‌صورت مسلسل منتشر مي‌شود. هر كدام از اين سري، با عنوان خاص به زيور طبع درمي‌آيد. 
شش) سازماندهي نوشتار حاضر در دو فصل انجام شده است؛ فصل اول به مبحث ازدواج پرداخته و مباحثی در ارتباط با تعریف، اهمیت و جایگاه و بایسته­های آن بیان داشته است. فصل دوم اهداف، كاركردها و راهكارهای رشد خانواده را مورد بررسی قرار داده است. 
در اينجا بر خود لازم مي‌دانم از مساعي ارزشمند آقاي حمید فلاحتی كه در تهية پرونده علمي مرا ياري دادند، تشكّر كنم. همچنين از مساعی ارزشمند جناب آقای دكتر علی سروری‌‌‌مجد عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز جناب آقای سیدجواد جعفری مدیر عامل محترم بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا سپاسگزارم.



زوجیت قانونی جهان‌شمول و سنّتی عمومی است كه همه پدیده‌های جهان را در برمی‌گیرد؛ از این‌رو اراده خالق حكیم هستی بر آن تعلق گرفت، كه در پهن‌دشت میدان خلقت و آفرینش از هر چیزی جفت بیافریند. در آخرین كتاب ‌آسمانی، خداوند درباره عمومیت ازدواج در جهان خلقت تعبیر زیبایی به كار می‌برد:
وَ مِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون؛ و از هر چيزى دو گونه [يعنى نر و ماده‏] آفريديم، اميد كه شما عبرت گيريد[footnoteRef:12]. [12: ‌. ذاریات/49.
] 

دقت در آیه معنای دقیقی را آشكار می‌سازد؛ واژة «زوج» برای دو جنس نر و ماده به كار می‌رود و تفاوتی میان عالم حیوانات و گیاهان وجود ندارد. ولی اگر این قانون عمومی را گسترش دهیم، تمام نیروهای «مثبت» و «منفی» را شامل می‌شود. بر این اساس خداوند می‌فرماید: «من كل شیءً؛ یعنی از تمام موجودات نه فقط موجودات زنده»[footnoteRef:13]. [13: ‌. مكارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 22، ص 376.
] 

براساس تحقیقات صورت گرفته توسط گیاه‌شناسان، مسأله زوجیّت در دنیای گیاهان قانونی عام است. آن‌ها بارور می‌شوند و سپس میوه می‌دهند. این حقیقت، سالیانی قبل از آن‌كه توسط دانشمندان كشف شود، در آیات نورانی قرآن به صراحت بیان شده است.
أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلىَ الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيم؛ مگر در زمين ننگريسته‏اند كه چه قدر در آن از هر گونه جفتهاى زيبا رويانيده‏ايم[footnoteRef:14]؟ [14: ‌. شعرا/7.
] 

دست رحمت و عنایت خداوند، درون هر نوعی از زوج‌ها و جفت‌ها، كشش، جاذبه و رابطه‌ای عاشقانه و میل به یكدیگر قرار داده است. وجود این كشش، درون نظامی خاص و شرایط مشخصی، در نظام تكوین و یا عرضه تشریع، به ازدواج، جفت‌گیری و تكثیر نسل منتهی می‌شود.
در دایره هستی، انسان‌ها نیز از این قاعده به دور نبوده، و بر مدار این حكم فطری و هماهنگ با قانون آفرینش، از آغاز خلقت، اولین پیوند میان جفت انسانی شكل گرفته است:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكمُ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَاءً  وَ اتَّقُواْ اللهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ  إِنَّ اللهَ كاَنَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا؛ اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را [نيز] از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد، پروا داريد و از خدايى كه به [نامِ‏] او از همديگر درخواست مى‏كنيد پروا نماييد و زنهار از خويشاوندان مَبُريد، كه خدا همواره بر شما نگهبان است[footnoteRef:15]. [15: ‌. نساء/1.
] 

از این شریفه، به دست می‌‌آید كه تكثیر نسل فرزندان ‌آدم، تنها از طریق آدم و همسرش، صورت گرفته و موجود سومی در این امر دخالت نداشته است. به هر تقدیر اصل پیوند میان زن و مرد امری فطری است كه دست خلقت در سرشت انسان قرار داده است. اسلام نیز كه قوانین و دستورات خود را بر اساس فطرت پایه‌ریزی كرده است، ازدواج را نتیجه طبیعی خلقت انسان بیان می‌كند.
1) مفهوم‌شناسی
ازدواج مهم‌ترین مرحله تشكیل خانواده است. این فرایند مهم عبارت است از كنش متقابل مرد و زنی كه برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده‌اند. ازدواج میان فرهنگ و طبیعت تعادل برقرار می‌كند، از نوعی تقدس برخوردار است و در مقایسه با سایر روابط انسانی، تمامیتی بی‌نظیر دارد، به گونه‌ای كه تمام ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی، روانی و اجتماعی زندگی را پوشش می‌دهد[footnoteRef:16]. [16: ‌. ساروخانی، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، ص 23ـ24.
] 

از دیدگاه اسلام، ازدواج، قراردادی با شرایط ویژه است[footnoteRef:17]. چنانكه در روایات لفظ «نكاح» برای آن به كار رفته كه معنای عقد زناشویی و پیمان میان زوجین را افاده می‌كند[footnoteRef:18]. [17: ‌. نجفی، جواهر الكلام، ج 29، ص 5 ـ 8.
]  [18: ‌. معین، فرهنگ فارسی، ج 4؛ ص 4799؛ قرشی، قاموس قرآن، ج 7، ص 107.
] 

در قرآن از ازدواج با عنوان «پیمان محكم» یاد شده است:
وَ أَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظاً؛ و چگونه آن [مهر] را مى‏ستانيد با آنكه از يكديگر كام گرفته‏ايد، و آنان از شما پيمانى استوار گرفته‏اند؟[footnoteRef:19] [19: ‌. نساء/21.
] 

بنابراین از دیدگاه اسلام پیمان زناشویی، محكم‌ترین قرارداد اجتماعی است كه از دوستی شدید و رحمت متقابل میان زن و شوهر سرچشمه می‌گیرد[footnoteRef:20]. از مهم‌ترین نشانه‌های دست آفرینش خداوند در خلقت انسان، جذبه‌ روان‌شناختی در وجود مرد و زن است. این جذبه، سبب می‌شود تا زن و مرد از نزدیكان خود جدا شده و فرد ناآشنایی را به همسری برگزینند تا مایه آرامش یكدیگر را فراهم كرده و رابطه دوستانة آن‌ها عمیق‌تر از هر رابطة دیگر باشد. [20: ‌. روم/21.
] 

این پیمان فطری، بسیار محكم بوده، ورای ارضای جنسی است، چنان‌كه اطمینان زن و مرد به یكدیگر بیش از اطمینان افراد به هر رابطه انسانی دیگر است. همچنین تأثیر و تأثر شدید زن و مرد از یكدیگر، از عمیق‌ترین تأثیر و تأثرات متقابل در روابط اجتماعی به شمار می‌آید.
نتیجه این قرارداد اجتماعی و پیمان محكم، احساس مسئولیت در زوجین است. انسان تا وقتی تنها است، بیش‌تر به فكر خود است و زمینه گرایش او به سوی بی‌بند‌ و باری و هرزگی دور از انتظار نیست. به خصوص اگر دین نداشته باشد، احساس مسئولیت هم نمی‌كند. ازدواج سبب می‌شود تا زن و مرد احساس تنهایی نكنند بلكه در پیشگاه وجدان خود مسئولیت همسر و فرزند را بر عهده گیرند؛ از این رو حركت آن‌ها به سوی بی‌بند‌وباری دشوار می‌شود و همچون سدّی محكم، حركت آن‌ها را كنترل می‌كند.
وجدان اخلاقی و احساس مسئولیت، دادگاه كوچكی در درون انسان است. هنگام كار نیك، احساس آرامش درونی به وجود می‌آورد و روح انسان را از شادی و نشاط لبریز می‌كنند و هنگام خطا و اشتباه، طوفانی از غم و اندوه در جان انسان پدید می‌آورد.
2) اهمیت و جایگاه
ازدواج هستة اولیه ایجاد خانواده و سنگ بنای جامعة انسانی است. این پیوند مبارك، زمینه‌ساز بهترین فرصت برای زیباترین نگاه‌ها، گیراترین سخن‌ها و استوارترین گام‌ها است. ازدواج، تجلی متعالی‌ترین ارزش‌ها و محبوب‌ترین كانون، نزد آفریدگار حكیم است، آخرین فرستاده الهی فرمود:
ما بُنَیِ فِی الْأِسْلامِ بَناءٌ أَحَبُّ إلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ أعَزَّ مِنَ التَّزوِیجِ؛ هیچ بنایی در اسلام بر پانشده است كه نزد خداوند بلندمرتبه‌ از بنای ازدواج محبوب‌تر و عزیزتر باشد[footnoteRef:21]. [21: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 222.
] 

از منظر اسلام، ازدواج بسیار پسندیده و مطلوب است. از منظر فقه اسلامی، عملی مستحب است كه در برخی موارد واجب شمرده می‌شود[footnoteRef:22]. و از‌ آن‌جا كه درخواستی الهی است از پاداش دنیوی و اخروی برخوردار است. [22: ‌ . رساله علمیه مراجع، بخش ازدواج (نكاح).
] 

وَ أَنكِحُواْ الْأَيَامَى‏ مِنكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائكُمْ  إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ  وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم؛ بى‏همسران خود، و غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد. اگر تنگدستند، خداوند آنان را از فضل خويش بى‏نياز خواهد كرد، و خدا گشايشگر داناست[footnoteRef:23]. [23: ‌. نور/32.
] 

یك) بهترین انتخاب 
ازدواج و گزینش همسر، انتخاب مطلوب‌ترین همراه و ترسیم روشن‌ترین راه سعادت است. انتخاب شریك زندگی، پاسخی مناسب به عالی‌ترین نیاز فطری انسان یعنی رسیدن به كمال و سعادت است. چنانكه مولا علی فرمود:
هیچ یك از یاران رسول خدا ازدواج نكرد، مگر اینكه ایشان پس از ازدواج آنان فرمود: ایمانش كامل شد[footnoteRef:24]. [24: ‌. ابن حیون، دعائم الاسلام، ج 2، ص 190؛ ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج 3، ص 290؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 150.
] 

در منطق قرآن كریم، ازدواج به وجود آورندة مطمئن‌ترین و آرام‌بخش‌ترین رابطه‌ها و آغازگر زندگی همراه با طراوت، مودت و ایثار است[footnoteRef:25]. این پیوند مقدس، روان پرالتهاب و مضطرب جوان را به ساحل آرامش نزدیك كرده در دریایی از صفا و محبّت غوطه‌ور می‌سازد. [25: ‌. روم/21.
] 

ازدواج افزون بر آرامش روانی و ارضای غریزه جنسی، تعهد و تكامل  اجتماعی را به ارمغان می‌آورد و زمینه‌ساز بروز استعدادها و توانمندی‌های نهفته درون انسان می‌گردد[footnoteRef:26]. در روایتی امام رضا، ازدواج را آیه‌ای روشن از كتاب خدا و سنّتی از سنّت‌های پیامبر بیان فرموده، آثار و بركاتی را یادآور می‌شوند: [26: ‌. رك: مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص 398.
] 

نیكی به خویشاوند، نزدیك ساختن افراد دور به یكدیگر، الفت بخشیدن میان دل‌‌ها، در هم تنیدن حقوقی، افزون شدن جمعیت، اندوختن فرزند برای [رویارویی با] سختی‌های روزگار و پیشامدهای زمانه [از آثار ازدواج است][footnoteRef:27]. [27: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 373؛ مجلسی، بحارالانوار، ج103، ص 264.
] 

دو) دژی استوار 
غریزه جنسی یكی از قوی‌ترین غرایز انسانی است. نیروی شهوت، در مسیر طبیعی برای بقای نسل و لذت‌ها و تفریحات سالم آفریده شده است. در این قوه،‌ مهم‌ترین عاملِ تعدیلِ صحیح آن در شهوت جنسی، «ازدواج» است. ازدواج، موجب كنترل این قوه شده آن را از تجاوز و طغیان باز می‌دارد. عدم تمكین به فرمان الهی در مهار صحیح این غریزه و گرفتار شدن در دام شهوت، جامعه انسانی را آلوده به گناهانی همچون «زنا» می‌كند. زنا، از گناهانی است كه ساحت زندگی فردی و اجتماعی را آلوده كرده و بلایی است كه از كشتن بی‌گناهان نیز بدتر است؛ چرا كه فساد نسل‌ها و تخریب بنیان خانواده‌ها را به دنبال دارد. حضرت رضا فرمود:
بزرگ‌ترین گناهان و زشت‌ترین آن‌ها زنا است؛ زیرا قاتل به واسطه ‌آدم‌كشی، دیگری را تباه و فاسد نمی‌كند ولی مرد زناكار تا روز قیامت نسل بشر را فاسد می‌كند و حرام را حلال می‌كند[footnoteRef:28]. [28: ‌. دیلمی، ارشاد القلوب الی الصواب، ج 1، ص 71.
] 

در روایت دیگری حضرت رضا فلسفه و حكمت حرمت زنا در روابط نامشروع و خارج از چارچوب را بیان فرمود:
زنا حرام شده؛ زیرا در آن فساد است از كشتن نفوس، از بین رفتن انساب، ترك تربیت اطفال، تباه شدن میراث و اموری شبیه به این‌ها كه جملگی از وجوه فساد محسوب می‌شوند[footnoteRef:29]. [29: ‌. صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 479.
] 

ازدواج موجب می‌شود تا آدمي، از گناهانی كه به خاطر میل جنسی انجام می‌دهد، تا حد زیادی در امان بماند و دامن خود را به روابط جنسی نامشروع آلوده نسازد. افزون بر ‌آن‌كه این پیوند مبارك موجب می‌شود تا انسان در مسیر كمال و خودسازی معنوی گام‌های مستحكم‌تر و بیشتری بردارد و خود را از گناه دور سازد. حضرت رسول فرمود:
هر كس در آغاز جوانی ازدواج كند، شیطانی كه مأمور اوست فریاد می‌زند: ای وای! او دو ثلث دینش را از دسترس من حفظ كرد و ثلث دیگر را هم می‌تواند باتقوا حفظ كند[footnoteRef:30]. [30: ‌.  ابن‌حیون، دعائم الاسلام، ج 2، ص 190؛ راوندی، النوادر، ص 12؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 221؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 149.
] 

در روایت زیبای دیگری آخرین فرستاده الهی جوانان را مورد خطاب قرار داده می‌فرماید:
ای جوانان! هر یك از شما كه می‌تواند ازدواج كند، اقدام نماید؛ زیرا ازدواج موجب می‌شود تا چشم و دامن انسان از گناه بازداشته شود و عفّت انسان حفظ گردد[footnoteRef:31]. [31: ‌. كلینی، الكافی، ج 4، ص 180؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 197؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 44.
] 

سه) امر مقدس 
براساس آموزه‌های ادیان الهی، ازدواج امری مقدس و معنوی است؛ از این رو در بسیاری از جوامع، مراسم ازدواج را در مراكز عبادی برگزار می‌كنند. مسیحیان، ازدواج را نشانه محبّت خدا به بشریت دانسته؛ از این رو كلیسا را به اجرای این مراسم انتخاب می‌كنند[footnoteRef:32]. [32: ‌. سیف، تئوری رشد خانواده، ص 86.
] 

در منابع اسلامی تعبیرهای بسیار زیبایی وجود دارد كه از الهی بودن این امر مهم پرده برمی‌دارد. وجود جلوه‌های معنوی و تقدس در این امر مبارك، سبب می‌شود تا جوان، مسئولیت‌ها و رفتارهای خود را در محیط زندگی، در شمار وظایف دینی خویش قرار داده از این رهگذر در مسیر تكامل معنوی و اخروی خود گام بردارد.
از امام رضا نقل شده است: زنی نزد حضرت باقر آمد و گفت قصد دارم برای همیشه ازدواج نكنم. حضرت علّت این تصمیم را جویا شد. زن گفت: به خاطر آن‌كه در پیشگاه خداوند فضیلتی به دست آورم. حضرت فرمود:
از این تصمیم منصرف شو. اگر در ترك ازدواج فضیلتی بود، حضرت زهرا از تو به این فضیلت سزاوارتر بود؛ چرا كه هیچ كس در فضل بر فاطمه سبقت نگرفته است[footnoteRef:33]. [33: ‌. طوسی، الأمالی، ص 370؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 100، ص 219.
] 

اولیای دین به گونه‌های مختلفی بر تقدس ازدواج تأكید كرده در اهمیت آن مطالب زیبایی بیان فرموده‌اند:
ـ بیشتر اهل جهنم كسانی هستند كه ازدواج نكرده‌اند[footnoteRef:34]. [34: ‌. (أكْثَرُ أهْلِ النَّارِ العُزَّابِ)، حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 14، ص 508.
] 

ـ كسی كه ازدواج كند، نیمی از دین خود را كامل كرده است[footnoteRef:35]. [35: ‌. (مَنْ تَزَوَّجَ أحْرَزَ نِصْفَ دِیْنِهِ)، همان، ص 5. 
] 

ـ یكی از زمان‌های نزول رحمت خداوند،‌ هنگام برگزاری عقد ازدواج است[footnoteRef:36]. [36: ‌. (یُفْتَحُ أبْوابَ السَّماءِ بِالرَّحمَةِِ فِی أَرْبَعِ مَواضعَ عِنْدَ نُزُولِ المَطَرِ و عِنْدَ نَظَرِ الْوَلَدِ فِیْ وَجْهِ الْوَالدیْنِ و عِندَ فَتْحِ بابِ الكَعبَةِ وَ عِنْدَ النِّكاحِ). مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 221. 
] 

ـ دو ركعت نمازی كه مرد همسردار می‌خواند، بهتر از شب‌زنده‌داری و روزه‌داری مرد مجرد است[footnoteRef:37]. [37: ‌. (الرَّكْعَتانِ یُصَلِّیْهِما رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أعْزَبَ یَقُومُ لَیْلَهُ و یَصُومُ نَهَارَهُ). كلینی، الكافی، ج 5، ص 329؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه.
] 

ـ ازدواج زیباترین و محبوب‌ترین بنا در اسلام است[footnoteRef:38]. [38: ‌. (ما بُنِیَ بَنَاءٌ فِی الْإِسْلامِ أحَبَّ إلَی اللهِ مِنَ التَّزْویجِ)، طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 196.
] 

ـ زمانی كه جوان ازدواج می‌كند، شیطان فریاد می‌كشد كه دو سوم دینش را از دست من نجات داد[footnoteRef:39]. [39: ‌. (ما مِن شابٍّ تَزَوَّجَ فِی حَدَاثَةِ سِنِّهِ إلاّ عَجَّ شَیْطانُهُ یا وَیْلَهُ یا وَیْلَهُ عَصَمَ مِنِّی ثُلُثَيْ دِينِه‏ فَلْیَتَّقِ اللهَ العَبْدُ فِی الثُلثِ الآخِرِ)، ابن اشعث، الجعفریات، ص 89؛ طوسی، الأمالی، ص 535، طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 466.
] 

حاصل آن‌كه براساس آموزه‌های اسلامی، ازدواج امری مقدس و از محبوب‌ترین اعمال نزد خداوند متعال است. تجرد و ترك ازدواج امری نكوهیده است و در مقابل، ازدواج زمینه سعادت دنیا و ‌آخرت را فراهم می‌كند.
3) بایسته‌های ازدواج
انتخاب همسر، مهم‌ترین انتخاب هر زن و مرد است كه سرنوشت آینده آن‌ها را دستخوش تغییر و تحولات فراوانی قرار می‌دهد. انتخاب همسر با بسیاری از انتخاب‌های دیگر متفاوت است؛ چرا كه با انجام آن، زندگی مشترك آغاز می‌شود. اگر این انتخاب براساس ملاك‌ها و معیارها باشد، زن و مرد از بودن در كنار یكدیگر لذت برده و زمینه سعادت یكدیگر را فراهم می‌كنند؛ از این رو در امر ازدواج نباید شتاب‌زده عمل كرد، بلكه باید كوشید براساس معیارهای صحیح و با خردورزی، انتخابی صحیح انجام داد تا روزگاران پیش‌رو همراه با عشق، محبّت و شادی سپری شود.
روایت زیبایی از امام صادق گویای اهمیت انتخاب همسر است. حضرت فرمود:
همانا زن طوق است؛ پس بنگر كه چه طوقی برگردن می‌افكنی. برای زن ارزش و بهایی نمی‌توان تعیین كرد؛ نه برای خوب آن‌ها و نه برای بدشان. زن خوب، ارزشش طلا و نقره نیست، بلكه از طلا و نقره هم بهتر و ارزشمندتر است و زن بد، ارزشش خاك نیست، بلكه خاك از او ارزشمند‌تر است[footnoteRef:40]. [40: ‌. صدوق، معانی الاخبار، ص 144؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 33؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 233.
] 

در روایت دیگری حضرت رضا از پیامبر خدا نقل می‌كنند:
ازدواج طوق بندگی است. بنابراین هر كس از شما دختر خود را شوهر دهد، او را به بندگی داده است. پس، هر یك از شما باید بنگرد كه دختر عزیز خود را به بندگی چه كسی می‌دهد[footnoteRef:41]. [41: ‌. طوسی، الأمالی، ص 519؛ ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج 3، ص 310؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 371.
] 

براساس این سخن نورانی امام هشتم كسی كه دختر خویش را شوهر می‌دهد، او را از حوزه اختیار خود خارج كرده و در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد بنابراین باید خانواده‌ها دقت كنند كه ثمر زندگی خویش را به چه كسی می‌سپارند. از این رو  لازم است قبل از ازدواج، دختر و پسر از باورها، عقاید، روحیات، عادت‌ها، اخلاق، سلامتی جسمی و روانی یكدیگر باخبر باشند.
 برخی از بایسته‌های ازدواج براساس آموزه‌های هشتمین پیشوای شیعیان به شرح زیر است:
یك) ازدواج در سن مناسب
براساس آ‌موزه‌های اسلامی، ازدواج در هر مرحله‌ای از زندگی جایز است. به گونه‌ای كه در كودكی و با شرایط خاص و رعایت مصالح فرد، می‌تواند صورت گیرد. ولی به دلیل نبود جاذبه‌های نیرومند جنسی و عاطفی میان كودكان و كمی احتمال برقراری الفت میان آنان، اسلام نگرش مثبتی نسبت به ازدواج در این سن ندارد. در روایتی از پدر بزرگوار امام رضا آمده است:
اگر در خردسالی ازدواج كنند، بعید است كه با یكدیگر  الفت گیرند[footnoteRef:42]. [42: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 398؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 104.
] 

بررسی آموزه‌های اسلامی حاكی از آن است كه زمان مناسب ازدواج سال‌های آغاز جوانی است. شواهدی این ادعا را همراهی می‌كند:
نخست این‌كه در برخی روایات پیشوایان دین با صراحت به جوانان توصیه می‌كنند كه در صورت توان، ازدواج كنند. رسول خدا فرمود:
یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَیْكُم بِالبَاهِ؛ ای گروه جوانان! بر شما باد ازدواج[footnoteRef:43]. [43: ‌. كلینی، الكافی، ج 4، ص 180؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 10، ص 410.
] 

دوم اینكه از نگاه اسلام، ارضای نیازهای جنسی، یكی از اهداف اساسی ازدواج است. در نوجوانی نیازهای جنسی در فرد پدیدار می‌شود و به تدریج شدتّ می‌یابد. مهار و سركوب این نیاز و در پیش گرفتن رهبانیت در اسلام پذیرفته نیست[footnoteRef:44]؛ از این رو ازدواج راهی مشروع برای ارضای این نیاز است و از آن‌جا كه جوانی زمان شدت یافتن غریزه جنسی است، برای مهار آن و پیشگیری از انحرافات اخلاقی، جوانی زمان مناسب آن خواهد بود. [44: ‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 107.
] 

امام رضا فرمود: جبرئیل به محضر مبارك رسول خدا شرفیاب شد و عرض كرد: ای محمد! پروردگارت سلام می‌رساند و می‌فرماید:
دختران شما همانند میوه درخت هستند، هرگاه میوه درخت رسید، چاره‌ای جز چیدن آن نیست و اگر چیده نشود، تابش خورشید آن را فاسد و باد مزه آن را از بین می‌برد[footnoteRef:45]. [45: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 289؛ علل الشرائع، ج 2، ص 578؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 62؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 223.
] 

سوم اینكه ازدواج برای دست یافتن به آرامش و سكون است[footnoteRef:46]. و دورة جوانی بیش از هر دوره زندگی نیازمند این مهم است؛ چرا كه در این دوره دوستی‌ها به اوج می‌رسد و روابط عاطفی شدید می‌شود و از سوی دیگر بحران‌ها و مشكلات روانی و اجتماعی بسیاری در كمین این دوره است. عدم ازدواج در این دوره سبب می‌شود تا فرد از روابط عاطفی مطلوب با جنس مخالف محروم باشد و در مشكلات جوانی از حمایت فردی مناسب مانند همسر بی‌بهره مانده است. امام رضا فرمود: [46: ‌. روم، 21.
] 

همانا خداوند زنان را برای آرامش‌بخشی آفرید[footnoteRef:47]. [47: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 278.
] 

چهارم اینكه حفظ عفّت و اخلاق فردی و اجتماعی از دیگر كاركردهای ازدواج است. از آن‌جا كه بیش‌تر جوانان در مهار نیازهای جنسی با مشكلات جدی روبه‌رو هستند، زمینه بروز رفتارهای ضداخلاقی و خارج از چارچوب شرع در آن‌ها فراهم می‌شود. به عبارت دیگر اگر كشش‌های جنسی فرد شدید باشد و نتواند آن‌ها را تعدیل نماید، یا باید این نیازها را سركوب كند و یا با رفتارهای خلاف هنجارهای جامعه، نیاز خود را برآورده سازد. از این رو اسلام، ازدواج را برای افرادی كه نیاز جنسی دارند، لازم شمرده است و پیامدهای نامطلوب ترك ازدواج را متوجه خود فرد و تمام كسانی می‌داند كه در فراهم كردن زمینه ازدواج او كوتاهی كرده‌اند. رسول خدا فرمود:
ازدواج كن، وگرنه از گناهكاران خواهی بود[footnoteRef:48]. [48: ‌. شعیری، جامع الاخبار، ص 101؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 221؛ نوری، مستدرك الوسایل، ج 14، ص 155.
] 

در برخی روایات آمده است؛ ازدواج كن وگرنه از راهبان مسیحی یا از برادران شیطان خواهی بود[footnoteRef:49]. [49: ‌. همان.
] 

در روایتی امام رضا می‌فرماید:
[دختران باكره] چاره‌ای جز اختیار كردن شوهر ندارند. و اگر شوهری برای آن‌ها در نظر گرفته نشود، از فساد و تباهی در امان نیستند[footnoteRef:50]. [50: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 289؛ صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 578؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 62؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 223.
] 

پنجم این‌كه براساس اندیشه‌های اسلامی، تولیدمثل و پرورش نسل از اهداف و كاركردهای مهم ازدواج است. تولیدمثل به ویژه برای زنان در سنین معینی مناسب و بهداشتی است و پس از آن، سلامت مادر و فرزند در معرض خطر قرار می‌گیرد[footnoteRef:51]. [51: ‌. جوان، جغرافیای جمعیت ایران، ص 285؛ كاظمی‌پور، بررسی دموگرافیك تغییر سن ازدواج، ص 7، محسنی، ازدواج و خانواده در ایران، 175ـ 146.
] 

حاصل آن‌كه هر چند در اسلام سن مشخصی برای ازدواج تعیین نشده است، ولی سخنان پیشوایان دین و سیره عملی آن بزرگواران شاهد صادقی بر اهتمام ایشان بر تسریع در امر ازدواج است؛ از این رو با توجه به پیامدهای منفی تأخیر ازدواج برای جوانان و تمام جامعه، پایین بودن سن ازدواج مورد اهتمام اسلام است. كوشش اسلام بر این است تا اصل كاهش سن ازدواج را به یك هنجار اجتماعی تبدیل كند.
دو) معیارهای گزینش همسر
انتخاب همسر مرحله‌ای مهم و سرنوشت‌ساز، برای تحقق یك ازدواج موفق به شمار می‌رود. روند رو به افزایش طلاق در جامعه، بیانگر نقص بینشی در داوطلبان ازدواج است كه مسائل گوناگونی از جمله امور مربوط به انتخاب همسر را دربرمی‌گیرد.
اسلام برای آن‌كه سنگ‌بنای مهم‌ترین ركن اجتماع یعنی خانواده، محكم و اساسی چیده شود، توجه ویژه‌ای به امر انتخاب شایسته، مبذول داشته و معیارها و ملاك‌های متعددی را بیان داشته است.
براساس آموزه‌های رضوی معیارهای انتخاب همسر را می‌توان در قالب شش دسته ملاك، بررسی كرد؛ ملاك دینی، اخلاقی و روان‌شناختی، خانوادگی، جسمانی، اقتصادی و اجتماعی. هر چند اهمیت هر یك از این ملاك‌ها به یك اندازه نبوده برای هر یك وزن مخصوصی در نظر گرفته شده است و به نوعی اولویت‌بندی در مورد معیارها و ملاك‌ها وجود دارد.
الف) دینداری
در آموزه‌های اسلامی به بعد باورها و بینش‌های زن و مرد توجه بسیاری شده است. از نگاه اسلام، همسانی دینی یكی از شرایط مهم و بنیادین برای انتخاب همسر است. دینداری دارای دو جنبه اساسی است كه ایمان و تقوا را دربرمی‌گیرد.
اول) ایمان
براساس تعالیم اسلام، ایمان و باورهای صحیح و مناسب، مهم‌ترین ویژگی لازم برای شریك آینده زندگی است. از این شرط می‌توان به عنوان یك ملاك مطلق برای انتخاب همسر یاد كرد كه در همه شرایط زمانی و مكانی توجه به آن ضروری است. بنابراین اگر فردی از ایمان و باورهای دینی در حد مناسب برخوردار نباشد، گزینه مناسبی برای همسری نیست؛ هر چند از ویژگی‌های دیگر مناسبی برخوردار باشد. خداوند بلندمرتبه در آخرین كتاب آسمانی خود بر مطلق بودن شرط ایمان تصریح كرده است:
وَ لَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتىَ‏ يُؤْمِنَّ  وَ لَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  وَ لَا تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتىَ‏ يُؤْمِنُواْ  وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ  أُوْلَئكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ  وَ اللَّهُ يَدْعُواْ إِلىَ الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  وَ يُبَيِنُّ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون؛ و با زنانِ مشرك ازدواج مكنيد، تا ايمان بياورند. قطعاً كنيزِ با ايمان بهتر از زنِ مشرك است، هر چند [زيبايى‏] او شما را به شگفت آوَرَد. و به مردانِ مشرك زن مدهيد تا ايمان بياورند. قطعاً برده با ايمان بهتر از مردِ آزاد مشرك است، هر چند شما را به شگفت آوَرَد. آنان [شما را] به سوى آتش فرا مى‏خوانند، و خدا به فرمان خود، [شما را] به سوى بهشت و آمرزش مى‏خواند، و آيات خود را براى مردم روشن مى‏گرداند، باشد كه متذكّر شوند[footnoteRef:52]. [52: ‌. بقره/221.
] 

در این آیه فلسفة شرط ایمان برای ازدواج به خوبی بیان شده است. ازدواج پایة اصلی تكثیر نسل و پرورش و تربیت فرزندان و گسترش جامعه است. محیط تربیتی خانواده در سرنوشت فرزندان مؤثر است. انسان از بدو تولد در دامن پدر و مادر پرورش می‌یابد و ساختار فكری و فرهنگی او بر پایه باورهای آنان شكل می‌گیرد. از سوی دیگر شرك و عقاید ناصواب، خمیرمایه انواع انحرافات بوده و آتش سوزانی است كه دنیا و آخرت را در شعله خویش گرفتار می‌كند. بدین جهت قرآن اجازه نمی‌دهد كه مسلمانان خود یا فرزندانشان را در این آتش گرفتار كنند[footnoteRef:53]. [53: ‌. مكارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 2، ص 133.
] 

حضرت رضا در روایتی شرط ایمان برای ازدواج را این‌گونه بیان فرمود:
سزاوار نیست كه ازدواج كنی مگر با زن مؤمن یا مسلمان[footnoteRef:54]. [54: ‌. صدوق، الفقیه، ج 3، ص 460؛ كلینی، الكافی، ج 5، ص 454.
] 

امام رضا برای سخن خود به آیه‌ای از قرآن استناد می‌فرماید. همانا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:
الزَّانىِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  وَ حُرِّمَ ذَالِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنِين؛ مرد زناكار، جز زن زناكار يا مشرك را به همسرى نگيرد، و زن زناكار را، جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نگيرد، و بر مؤمنان اين [امر] حرام گرديده است[footnoteRef:55]. [55: ‌. نور/3.
] 

در روایت دیگری حضرت رضا عدم توجه به دینداری و ایمان را عاملی برای فساد و تباهی و ایجاد فتنه در زمین بیان می‌فرمایند:
اگر كسی به خواستگاری بیاید كه دینداری و امانت‌داری او موجب رضایت شماست با او ازدواج كنید. اگر چنین نكنید، فتنه و ‌آشفتگی و فساد و تباهی بزرگی در جامعه به وجود می‌آید[footnoteRef:56]. [56: ‌. طوسی، الأمالی، ص 519؛ حسینی قزوینی، موسوعة الامام الرضا، ج 6، ص 506.
] 

در چندین روایت از امام صادق وارد شده است كه اولویت در انتخاب در مقام مقایسه دینداری با زیبایی و دارایی، دینداری است؛ چرا كه اگر دینداری ملاك انتخاب باشد، زیبایی و دارایی نیز برایش حاصل می‌شود:
اگر مردی با زنی فقط به خاطر زیبایی و یا  دارایی او ازدواج نماید. خدای متعال او را به آن دو چیز واگذار می‌نماید. ولی اگر به خا طر دینداری با او ازدواج نماید خداوند متعال به او زیبایی و دارایی را كرامت خواهد نمود[footnoteRef:57]. [57: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 333؛ صدوق، الفقیه، ج 3، ص 392.
] 

اهمیت ایمان در انتخاب همسر از ‌آن‌جا آشكار می‌شود كه اخلاق و ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه اسلام، در ایمان ریشه دارد و برای دست یافتن به تقوا و آراسته شدن به اخلاق شایسته ابتدا باید به تحصیل ایمان پرداخت[footnoteRef:58]. چنانكه امام رضا ایمان را سرچشمه پرهیز از گناهان، دوری از فساد و ستم و تباهی معرفی می‌فرمایند[footnoteRef:59]. [58: ‌. مصباح‌یزدی، اخلاق در قرآن، ج 1، ص 166.
]  [59: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 99.
] 

در اندیشه دینی همسانی دینی شرط تحقق ازدواج دائم و شایسته است[footnoteRef:60]. در تحقیقات پژوهشگران نیز اهمیت دینداری در استحكام بنیان خانواده به اثبات رسیده است. برخی پژوهشگران با تحلیل پژوهش انجام شده درباره مذهب و احساس خشنودی بیان كرده‌اند كه خشنودی زناشویی تحت تأثیر مذهب قرار دارد. مذهب و پایبندی به آن می‌تواند میزان طلاق را تا حدود نصف كاهش دهد[footnoteRef:61]. [60: ‌. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 285.
]  [61: ‌. حیدری، دینداری و رضامندی خانوادگی، ص 35.
] 

از این رو اسلام علاوه بر همسانی دینی زوجین، همسانی آنان در مراتب دینداری را نیز مورد توجه قرار داده است. در حدیثی رسول اكرم مرد مؤمن را هم شأن زن مؤمن و مرد مسلمان را همتای زن مسلمان قلمداد كرده‌اند[footnoteRef:62]. در برخی روایات تأكید شده است كه اگر حضرت علی نبود، همتایی در میان انسان‌ها برای ازدواج با حضرت زهرا یافت نمی‌شد[footnoteRef:63]. در روایت دیگری حضرت صادق تأكید می‌كنند كه بعضی از مؤمنان كفو بعضی دیگر هستند[footnoteRef:64]. [62: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 341.
]  [63: ‌. صدوق، الفقیه، ج 3، ص 393.
]  [64: ‌. همان.
] 

حاصل آن‌كه ایمان و دینداری به عنوان یك نگرش اصلی و محوری، به طور مستقیم و غیرمستقیم همه ابعاد شخصیت فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف زندگی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی انسان متأثر از باورها و نظام‌ ارزش‌های اعتقادی اوست. ایمان در دیدگاه‌های فرد نسبت به شغل، ازدواج، تحصیل و حتی جنبه‌های جزئی‌تری مانند تفریحات، علایق و ترجیحات رفتاری در زندگی، اثرگذار است؛ از این رو تعالیم اسلام بر شاخص ایمان تأكید زیادی نموده است. در مقام مقایسه این ملاك با معیارهای مانند وضعیت اقتصادی، جانب ایمان ترجیح دارد. امام رضا فرمود: 
اگر مردی برای خواستگاری نزد تو آمد و دین و اخلاق او را پسندیدی، با او ازدواج كن و فقر و ناداریش مانع تو از این كار نشود. خدای متعال فرموده است: و اگر جدا شوند خدا هر یك را از گشایش خود بی‌نیاز كند و فرموده است: اگر تهی‌دست باشند خداوند از فضل و كرم خود آنان را توانگر كند[footnoteRef:65]. [65: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 237؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 372.
] 

دوم) تقوا
تقوا، یكی از مهم‌ترین ملاك‌های دیندار است؛ از این رو صفتی لازم برای یك همسر مناسب است. اگر تقوا بر زوجین و زندگی آن‌ها حاكم باشد، از ظلم پرهیز می‌شود، از گناهان دوری جسته می‌شود و درون این قلعه محكم، زمینه زندگی شایسته و همراه با عشق و محبّت فراهم می‌شود. شخصی برای مشورت درباره ازدواج دخترش نزد امام حسن آمد. حضرت تقوا را به عنوان ملاك بیان فرمود. امام مجتبی درباره اهمیت این شاخص فرمود:
او را به مردی متقی و پاكدامن ده. كه اگر دوستش داشته باشد گرامیش می‌دارد و اگر دوستش نداشته باشد به او ستم نمی‌كند[footnoteRef:66]. [66: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 204.
] 

در روایتی امام رضا از ازدواج با كسی كه مرتكب گناهان كبیره‌ای مانند شراب‌خواری می‌شود، منع فرموده است؛ چرا كه عدم رعایت تقوا در زندگی زناشویی زمینه گرفتار شدن در دام گناهان دیگر را فراهم می‌كند:
إیّاكَ أن تُزَوَّجَ شارِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّ زوَّجْتَهُ فَكَأَنَّما قُدْتَ إِلَی الزِّنا؛ از زن دادن به شراب‌خوار بپرهیز، كه اگر به او زن دهی چنان است كه دلال زنا شده‌ای[footnoteRef:67]. [67: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 280؛ صدوق، المقنع، ص 454؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 491.
] 

در روایت دیگری حضرت رضا ویژگی زن صالح را اینگونه بیان می‌فرماید:
آدمی سودی بهتر از همسر شایسته به چنگ نیاورده است؛ همسری كه شوهرش با دیدن او خوشحال شود و هر گاه از وی دور شود [و به سفر رود]، در غیابش نگهبان خود و اموال او باشد[footnoteRef:68]. [68: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 327؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 39.
] 

زندگی ما برابر است با سختی‌ها، فشارهای روانی، رنج، گریه، خنده، عشق و ایمان. برخی انسان‌ها زندگی را پوچ می‌انگارند. واضح است كه این افراد نه تنها خوشبخت نیستند؛ بلكه لیاقت زندگی را هم ندارند؛ چرا كه فلسفه آفرینش را زیر سؤال برده‌اند. افرادی نیز هستند كه می‌دانند چرا نفس می‌كشند، چرا گریه می‌كنند و برای چه از ته دل می‌خندند؟ این دسته از انسان‌ها حقیقت زندگی را دریافته‌اند و می‌دانند كه زندگی با كار، رنج و مشقت، عشق به واقعیت‌های زندگی و خلقت خداوندی معنا می‌یابد.
زندگی و فضای روانی انسان مانند یك باغچه است كه باید در آن به جای خار، گل كاشت. ممكن است كنار گل‌ها، زمینه برای رشد علف‌های هرز هم فراهم شود؛ 


	زحمت كاشتن گل‌های زیبا كمتر از وجین كردن علف‌های هرز است. باید درون باغچة وجود، آن قدر گل‌های زیبا كاشت تا علف‌های هرز فرصت روییدن پیدا نكنند.





انسان‌ها از خلقت یكسانی برخوردارند؛ ولی به دلیل تفاوت در روش زندگی و برخورداری از باورهای متفاوت، طلای وجودشان متفاوت است. انسان‌ها می‌توانند به گونه‌ای رفتار كنند كه مس وجودشان به طلای ناب تبدیل شود و باغچه وجودشان را گل‌های زیبا و رنگارنگ پر كند. لازمه این امر، توجه به زندگی معنوی و عمل به راه‌كارهایی است كه در كلمات نورانی قرآن و بیان پیشوایان معصوم بیان شده است. 
یكی از راه‌كارهای مهم برای ایجاد زندگی شایسته، تقوا است. در نظام‌های تربیتی به طور معمول به تعامل فرد و جامعه و تأثیر و تأثر آن‌ها توجه می‌شود و اصول، هدف‌ها و روش‌هایی ذكر می‌شود كه نتیجه آن تصحیح این تعامل‌ها است.
در نظام تربیتی مكتب اسلام، علاوه بر توجه به تعامل‌های متقابل فرد و جامعه، تعامل فرد با خدا، خود و طبیعت نیز عنایت می‌شود. از میان آن‌ها، تعامل فرد با خدا، اهمیت بیشتری دارد و محور اساسی تعامل‌های دیگر به حساب می‌آید؛ زیرا رسیدن انسان به هدف غایی آفرینش، در گرو هم‌سازبودن همه تعامل‌ها با این تعامل است. در واقع واژه كلیدی در تعامل انسان با خدا، تقواست؛ زیرا هیچ عملی بدون آن پذیرفته نمی‌شود:
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِين؛ خدا فقط از تقواپيشگان مى‏پذيرد[footnoteRef:69]. [69: ‌. مائده/27.
] 

واژه تقوا و كلمات هم‌خانواده آن در مجموع 258 بار به دو گونه اسمی و فعلی در قرآن به كار رفته است. در زبان فارسی این كلمه بیشتر به پرهیز‌گاری و ترس ترجمه شده است كه برگردان چندان دقیقی نیست[footnoteRef:70]. اصل این كلمه از «وقایه» به معنای پوشش، حفظ و صیانت چیزی از آزار و ضرر است[footnoteRef:71]. راغب می‌گوید: [70: ‌. ر.‌ك: مطهری، ده گفتار.
]  [71: ‌. ابن‌منظور، لسان العرب، ج 15، ص 402.
] 

وقایه عبارت است از: محافظت یك چیزی از هر چه به آن زیان می‌رساند. تقوا یعنی نفس را در وقایه قرار دادن از آن‌چه بیم می‌رود؛ امّا گاهی به قاعده استعمال لفظ مسبب درباره سبب و استعمال لفظ سبب درباره مسبب، خوف به جای تقوا و تقوا به جای خوف استعمال می‌شود[footnoteRef:72]. [72: ‌. راغب اصفهانی، المفردات، ص 530.
] 

ازاین‌رو تقوا به معنای محفوظ نگهداشتن و استعمال آن به معنای خوف، مجاز است. در عرف شرع، تقوا یعنی نگهداری نفس از آن‌چه انسان را به گناه می‌كشاند[footnoteRef:73]. در حقیقت تقوا ملكه مقدسی است كه در روح پیدا می‌شود، به روح، نیرو می‌دهد و نفس امّاره و احساسات سركش را رام و مطیع می‌گرداند. [73: ‌. همان.
] 

واژه تقوا در كاربردهای قرآنی، به معانی زیر آمده است: خشیّت[footnoteRef:74]، عبادت و بندگی[footnoteRef:75]، عدم عصیان[footnoteRef:76]، یكتا دانستن خدا و اخلاص در عمل[footnoteRef:77]. [74: ‌. حج/1؛ شعرا/124، 142، 161 و 177؛ زمر/16.
]  [75: ‌. نحل/2و52؛ شعرا/11.
]  [76: ‌. بقره/189.
]  [77: ‌. حجرات/3؛ حج/32.
] 

تقوا دو جزء اساسی دارد: سلبی و ایجابی. جزء سلبی آن عبارت است از: صیانت ذات از آلودگی‌های شئون طبیعی محض و تمایلات حیوانی و نگهداری دل و جان از تباه شدن در شعله‌های سوزان خودخواهی. این جزء از تقوا مقدمة ضروری برای قرار گرفتن در جاده تكامل است كه هر اندازه بیشتر رعایت شود بر مقدار آمادگی و دگرگونی افزوده می‌شود. تمام آیات مربوط به لزوم تزكیه و تهذیب نفس و بسیاری از اصول و قواعد اخلاقی، مربوط به این جزء از تقوا است.
جزء ایجابی تقوا عبارت است از: تحصیل صفات پسندیده انسانی و اعتقاد به پذیرش سلطه الهی و این‌كه تمام حركات و رفتار انسان در منظر پروردگار است و آدمی باید خود را در جاذبه كمال معنوی قرار دهد.
بنابراین تقوا، لباسی است كه خداوند در اختیار بندگان قرار می‌دهد و قلب‌ها را برای پذیرش آن امتحان می‌كند. تقوا دو گونه دارد: تقوای الهی كه پوششی است كه نشانی از خداوند و هدایتش دارد، خداوند آن را به جویندگان هدایت و مشتاقان حقیقت می‌بخشد و تقوای بندگی كه به معنای رعایت اصول بندگی و نكات ایمنی راه سلوك است. راهی كه پایان آن كمال آدمیان است؛ چنان‌كه مولا علی فرمود:
از خدا برای تقوا و از تقوای برای رسیدن به خدا یاری بگیرید[footnoteRef:78]. [78: ‌. نهج البلاغه، خطبه 191.
] 

در مكتب اسلام، تقوا از جایگاه ممتازی برخوردار است و یك ارزش اصیل اخلاقی، هدف تشریع احكام، بهترین توشه آخرت و بزرگ‌ترین وسیله سعادت معرفی شده است:
وَ تَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى؛ و براى خود توشه برگيريد كه در حقيقت، بهترين توشه، پرهيزگارى است[footnoteRef:79]. [79: ‌. بقره/197.
] 

مؤمن به وسیله تقوا، راه خودسازی را می‌پیماید؛ زیرا تقوا نیرویی درونی است كه او را در برابر گناه كنترل می‌كند. همچنین تقوا لجامی است كه اسب سركش نفس را از پرت شدن در دره‌های شهوت و هواهای نفسانی باز می‌دارد. به همین دلیل است كه امیرمؤمنان فرمود:
بدانید ای بندگان خدا! تقوا دژی مستحكم و غیر قابل نفوذ است[footnoteRef:80]. [80: ‌. نهج البلاغه، خطبه 157.
] 

تقوا را به حالت كسی می‌توان تشبیه كرد كه از یك سرزمین پر از خار عبور می‌كند و سعی دارد دامن خود را برچیند و با احتیاط گام بردارد تا مبادا خاری در پایش فرو رود. اگر انسان در زندگی خود چنین با دقت حركت كند و مواظب اعمال، رفتار و گفتارش باشد تا دامنش به گناه آلوده نشود، می‌تواند بر هوای نفس خویش غلبه كند، مَركب سركش درون خویش را مهار سازد. امام رضا فرمود:
بپرهیز از نردبانی كه بالا رفتنش آسان و پایین آمدنش دشوار است. نفس سركش را به میل و خواهش خود رها مكن؛ زیرا نابودی‌اش در خواهش آن است، رها كردن نفس به آن‌چه بخواهد برای آن درد و جلوگیری آن از آن‌چه خواهد امان آن است[footnoteRef:81]. [81: ‌. طبرسی، مشكاة الانوار، ص 260.
] 

آری، پیروی نفس و بالا رفتن از پله‌های هوا و هوس آسان است و به آسانی به دست می‌آید؛ ولی هنگام مرگ، دست از همه شستن و گذاردن و رفتن و حساب پس‌دادن آن بسیار دشوار است؛ همانند كسی كه آرام آرام بر قلّه كوهی بالا رود و در فرودآمدن، حیران و سرگردان بماند و یا بسان كسی كه پله پله از نردبانی بالا رود و در آخرین پله ناگهان به زیر آید.
مسلمان باید دفتر اعمالش را ورق بزند و ببیند چه كرده و چه می‌كند. آیا در اعمال و رفتارش به رضایت خدا توجه كرده است؟ آیا به سبب پروا از آفریدگار خود از لذّت‌های دنیوی چشم پوشیده یا طاعت و بندگی خالقش را خار شمرده و بند بندگی را به گردن نینداخته است. حضرت رضا فرمود:
گناهان كوچك، راه‌هایی به سوی گناهان بزرگ می‌گشاید و هر كس از گناهان كوچك نترسد از گناهان بزرگ نخواهد ترسید. اگر خداوند، مردم را به آتش دوزخ و یا رسیدن به بهشت انذار نمی‌كرد، باز هم واجب بود كه از خداوند، اطاعت كنند و او را نافرمانی ننمایند؛ چرا كه خدا به مردم احسان كرده و نعمت‌هایی به آن‌ها داده است كه استحقاق آن را ندارند[footnoteRef:82]. [82: ‌. صدوق، عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 180.
] 

بیشتر انسان‌ها در حال زیانكاری و خسارت زدن به خود به سر می‌برند[footnoteRef:83] و به حكم زندگی طبیعی، عملی جز در راه خسران خود انجام نمی‌دهند؛ مگر این‌كه كوشش آن‌ها متّكی به یك ایمان عالی و نجات‌بخش باشد و بتوانند در راه ایمان خود، استقامت كنند. امام رضا فرمود: [83: ‌. عصر/2.
] 

خداوند بلند مرتبه به یكی از پیامبران وحی فرمود كه هر‌گاه اطاعت شوم، راضی گردم و چون راضی شوم بركت دهم و بركت من بی‌پایان است و هر‌گاه نافرمانی شوم خشم گیرم و چون خشم گیرم لعنت كنم و لعنت من تا هفت پشت برسد[footnoteRef:84]. [84: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 275.
] 

هویت حقیقی و شخصیت اصلی و تكامل فطرت پاك كمال‌جوی انسان در سایه كار و كوشش مستمر و متّكی بر ایمان و باور صحیح، تحقّق می‌پذیرد. بی‌ایمانی و گناه، حقیقت انسان را تباه می‌كند و تمام سرمایه‌ها و استعدادها و امكاناتش را از بین می‌برد؛ ازاین‌رو در آیات و روایات سفارش شده تا تقوا و خویشتن‌داری سرلوحه زندگی انسان‌ها قرار گیرد. امام رضا از رسول خدا چنین روایت فرمود:
شما را به ورع و پرهیزگاری و اجتهاد و ادای امانت و راست‌گویی و طول سجود و ركوع و نماز شب و اطعام و سلام امر می‌كنم[footnoteRef:85]. [85: ‌. صدوق، عیون اخبارالرضا، ج 1، ص 154.
] 

آدمی باید همواره نفس سركش خود را ملامت كند و مدام در پی اصلاح آن باشد. امام رضا حكایت زیبایی را از قوم بنی‌اسرائیل بیان می‌فرماید: در بنی‌اسرائیل، مرد عابدی چهل سال خدا را عبادت و سپس برای خدا حیوانی را قربانی كرد؛ ولی قربانی او پذیرفته نشد. عابد پذیرفته‌نشدن قربانی را به دلیل عملكرد ناصواب خود دانست و به ملامت نفس خود پرداخت. امام فرمود: خداوند به این عابد این گونه وحی كرد:
نكوهشی كه از خود كردی از عبادت چهل سالت بهتر بود[footnoteRef:86]. [86: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 73.
] 

مراجعه به احادیث امام رضا گویای جایگاهی والا برای تقوای الهی است:
اسلام بر تمام امتیازات ظاهری و مادی، خط بطلان كشیده و تنها یك ملاك را برای شرافت و برتری بیان كرده و اصالت و واقعیت را به مسأله تقوا داده است:
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُم؛ در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست[footnoteRef:87]. [87: ‌. حجرات/13.
] 

مردی به امام رضا گفت: به خدا سوگند در روی زمین از نظر پدر، هیچ‌كس از شما شریف‌تر نیست. آن حضرت ملاك این شرافت را این‌گونه بیان فرمود:
تقوا این شرافت را به آنان داد و نیز اطاعت خداوند ایشان را بدان بهره‌مند گردانید[footnoteRef:88]. [88: ‌. صدوق، عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 236.
] 

شخص دیگری به آن حضرت گفت: به خدا سوگند! شما بهترین مردم هستی. امام فرمود:
ای مرد! سوگند مخور، از من بهتر كسی است كه تقوایش نسبت به خدا بیشتر و اطاعتش افزون‌تر است[footnoteRef:89]. [89: ‌. همان.
] 

ایمان از اسلام، بالاتر بوده مراتب و درجاتی دارد و تقوا از ایمان برتر است. امام رضا فرمود:
همانا درجه ایمان، برتر از اسلام است و درجه تقوا بالاتر از ایمان قرار دارد[footnoteRef:90]. [90: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص 445.
] 

شیعه بودن فقط اقرار زبانی به جایگاه و ولایت پیشوایان معصوم نیست؛ بلكه شیعیان راستین باید در اخلاق و رفتار، پیروی از پیشوایان خود را به اثبات برسانند؛ از‌این‌رو امامان معصوم دستورالعمل‌هایی برای پیروان خود بیان فرموده‌اند. تقوا یكی از اموری است كه باعث پیوند انسان با پیشوایان معصوم می‌شود. امام رضا به برادرش زید فرمود:
ای زید! از خدا بترس و تقوا پیشه كن؛ همانا اگر ما به این مقام رسیده‌ایم، از تقوا و پرهیزگاری است. هر كس كه با تقوا نباشد، از ما نیست و ما از او بیزاریم[footnoteRef:91]. [91: ‌. صدوق، عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 235؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 46، ص 176.
] 

انسان در مسیر زندگی و در راه رسیدن به قله‌های مقصود، فراز و فرودهای فراوانی دارد. راهی كه انسان پیش رو دارد با دشواری‌ها، گرفتاری‌ها و سنگلاخ‌هایی آمیخته است كه انسان را به منحرف شدن از مسیر تهدید می‌كند. خداوند، انسان را آفرید و نقشه راه را نیز برای رسیدن به هدف برایش ترسیم كرد. تقوا برای راهیان نور و حركت كنندگان در مسیر حقّ، مهم‌ترین عامل دست‌یابی به روشنایی، رهایی از بن‌بست‌ها و چیره شدن بر مشكلات و باز كردن گره‌هاست. 
خداوند با صراحت در آموزه‌های آخرین كتاب آسمانی خود هشدار داده كه اعمال را از تقواپیشگان خواهد پذیرفت و تنها خویشتن‌داران، قلّه‌های مقصود را فتح خواهند كرد. پس كسی كه تقوا پیشه كند حجاب‌ها و پرده‌های ظلمانی را از مقابل خود كنار می‌زند و حقیقت در مقابل دیدگانش آفتابی می‌شود. تقوا نردبانی برای بالا رفتن و نزدیك‌شدن به خداست. تقوا به منزله قلعه و حصار محكمی است كه فرد را از تاخت و تاز هواها و هوس‌های نامشروع نفسانی و شیطانی در امان می‌دارد. همچنین سپری است كه از اصابت تیرهای مسموم و ضربه‌های كشندة شیطان جلوگیری می‌كند. 
كسی كه تقوا پیشه كند فقط خدا را اطاعت می‌كند و از اطاعت فرعون‌ها و شیاطین دست می‌شوید. خداوند در مقابل چنین اطاعتی، مخلوقاتش را مطیع او خواهد ساخت. امام رضا فرمود:
هر كس از خدا بپرهیزد و تقوا پیشه كند، مردم از او حساب خواهند برد و هر كه خدا را اطاعت كند، مردم از او اطاعت خواهند كرد[footnoteRef:92]. [92: ‌. صدوق، التوحید، ص 60؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 50، ص 177.
] 

گناه، انسان را در منجلاب دوری از خدا فرو می‌برد و زمینه بلا و گرفتاری آدمی را فراهم می‌سازد. امام رضا فرمود:
هر وقت مردم به گناه تازه‌ای ‌آلوده شوند، خداوند آن‌ها را به بلای تازه‌ای دچار می‌كند[footnoteRef:93]. [93: ‌. كلینی، الكافی، ج 20، ص 275؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 15، ص 304.
] 

اگر گناهان عامل ابتلا به گرفتاری هستند، راه رهایی از آن را باید در تقوا جستجو كرد؛ ازاین‌رو تقوا راهی برای رستگاری و ایمن ماندن از بلاها و دردها است.
این روایت نیز بر شرط بودن عفّت و پاكدامنی كه از آثار تقوا است تأكید می‌كند.
بنابراین تقوا از شرایط مهم انتخاب شریك زندگی است؛ چرا كه با وجود تقوا در رابطه همسران گناهان و ظلم‌ها از بین می‌رود. سختی‌ها و مشكلات با توكّل بر خدا پشت سرگذاشته می‌شود.
وجود تقوا در زنان و مردان و تنظیم روابط خانوادگی و زناشویی بر محور آن سبب می‌شود، گناهان رخت بربندد، ظلم و جفا در حق یكدیگر روا داشته نشود، انصاف و عدالت در روابط خانوادگی حكم‌فرما شود، بخشش و گذشت و ایثار به اوج خود برسد، تحمل سختی‌ها و مشكلات و مصیبت‌ها با توكّل بر خداوند آسان شود و نهایت آن‌كه اگر مدار زندگی بر پایه تقوا و ایمان بچرخد، آرامش سراسر زندگی را فراخواهد گرفت و زن و مرد از بودن در كنار یكدیگر بهترین لذت را خواهند برد.
ب) خوش اخلاقی
برخورداری از حسن خلق یكی از مهم‌ترین ویژگی‌های لازم برای یك همسر مناسب است. اساس زندگی زناشویی، سازگاری، تفاهم و همكاری است. و این مهم تنها در پرتو حسن خلق فراهم می‌شود؛ از این رو اگر فردی بهره مناسبی از حسن خلق نداشته باشد، شرط لازم برای ازدواج را ندارد. به همین دلیل اولیای دین به صراحت از ازدواج با افراد بداخلاق نهی كرده‌اند. حسین بن بشار واسطی می‌گوید: به امام رضا نامه‌ای نوشتم و به حضرت عرضه داشتم: یكی از بستگانم برای خواستگاری نزد من آمده، ولی بداخلاق است، چه كنم؟ حضرت در پاسخ فرمود:
اگر اخلاقش بد است، با او ازدواج نكن[footnoteRef:94]. [94: ‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 81؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 192.
] 

ارزش‌های اخلاقی طیفی را شامل می‌شود؛ اخلاق فردی، خانوادگی، اجتماعی و زیست‌محیطی. از مهم‌ترین ارزش‌های اخلاقی كه رضایت‌مندی از زندگی زناشویی را به همراه دارد، حسن خلق است. حسن خلق عبارت است از فروتنی، نیكوگفتاری و خوش‌رویی. از امام صادق درباره چیستی حسن خلق سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمود:
اینكه فروتنی كنی و خوش‌سخن باشی و با برادرت با خوشرویی برخورد كنی[footnoteRef:95]. [95: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 103؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 171؛ ورّام، تنبیه الخواطر، ج 2، ص 188.
] 

بر این اساس، مهرورزی به همسر كه برآیند حسن خلق است، به عنوان یكی از شاخص‌‌های همسر شایسته بیان شده است. حضرت رسول زنان قریش را به عنوان بهترین زنان معرفی فرمود. سپس چند دلیل برای این برتری بیان كردند كه اولین دلیل مهرورزی زیاد آن‌ها نسبت به همسرانشان است:
بهترین زنان شما، زنان قریشند؛ چرا كه مهربان‌ترین زنان به همسرانشان هستند[footnoteRef:96]. [96: ‌. كلیني، الكافی، ج 5، ص 326؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 37؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 239.
] 

مولا علی فرمود:
محبوب‌ترین بندگان در پیشگاه خدای متعالی كسانی هستند كه با خانوادة خود مهربان بوده و با آن‌ها با مهربانی رفتار كنند[footnoteRef:97]. [97: ‌. ابن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 20، ص 340.
] 

در روایت دیگری پیامبر خدا فرمود: 
بهترین شما كسانی هستند كه نرم‌خو بوده و همسران خود را گرامی می‌دارند.[footnoteRef:98] [98: ‌. طبری ‌آملی، دلائل الامامة، ص 76.
] 

از سوی دیگر با توجه به تأثیر شگرف گفتار در روابط همسران، بر پرهیز از انتخاب افراد بدزبان به عنوان همسر تأكید شده است. امام رضا حدیثی از پیامبر اكرم نقل می‌فرمایند كه رسول خدا فرمود: در شب معراج زنانی از امتم را دیدم كه در عذاب شدیدی به سر می‌بردند. به گونه‌ای كه از وضعیت آن‌ها متعجب شدم و از شدت عذاب آن‌ها گریستم. زنی را دیدم كه از زبانش ‌آویزان شده و در دهانش آتشِ گداخته ریخته می‌شد. حضرت این زن را این‌گونه توصیف نمود:
او زنی بود كه همواره همسرش را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد[footnoteRef:99]. [99: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 10؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 8، ص 309.
] 

در روایت دیگری از پیامبر خدا آمده است:
خدای متعال اعمالِ نیك زنی كه با زبانش شوهر خود را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، قبول نمی‌كند. مگر آن‌كه رضایت شوهرش را جلب نماید[footnoteRef:100]. [100: ‌. صدوق، الفقیه، ج 4، ص 14؛ همو، الأمالی، ص 429؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 214؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 334.
] 

در زمان پیامبر اسلام شخص درستكاری به نام سعد زندگی می‌كرد. وقتی از دنیا رفت. هفتاد هزار ملك در تشییع جنازة او شركت كردند. پیامبر اسلام بر سر قبر او حاضر شد و با تعجب فرمود:‌ شخصی مانند سعد مورد فشار قبر قرار می‌گیرد؟!
در این هنگام مادر سعد گفت: خوشا به حالت ای سعد! این مقام و كرامت گوارای تو باد.
پیامبر رو به مادر سعد كرده و فرمودند: ای مادر سعد! این امر را بر خدای متعال تحمیل منما. سپس از پیامبر اكرم درباره علّت قبر سعد سؤال شد.
حضرت فرمود:
چون سعد با خشونت و تندی با همسر خود سخن می‌گفت[footnoteRef:101]. [101: ‌. كوفی اهوازی، الزهد، ص 87؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 217.
] 

افزون بر خصوصیاتی كه در مورد زن و مرد مورد تأكید قرار گرفته، درباره ارزش‌هایی مانند نرم‌خویی[footnoteRef:102]، سپاس‌گزاری[footnoteRef:103] و پرهیز از پرخاشگری[footnoteRef:104] در زنان عنایت ویژه‌ای صورت گرفته است. [102: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 324.
]  [103: ‌. راوندی، النوادر، ص 48.
]  [104: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 323؛ فیض كاشانی، مهجة البیضاء، ج 3، ص 86.
] 

حاصل آن‌كه خوش‌اخلاقی یكی از شرایط لازم و ضروری برای انتخاب همسر و شریك زندگی است. این خصیصه در مقایسه با بسیاری از ویژگی‌های دیگر مانند زیبایی ظاهر یا دارایی و ثروت از اولویت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا كه در صورت آراسته بودن زن و شوهر به اخلاق نیكو و پسندیده، تحمل سختی‌ها آسان و كانون خانواده آكنده از صفا و صمیمیت می‌شود ولی با نبود این ویژگی هر چند زیبایی و ثروت وجود داشته باشد، تحمل یكدیگر كاری بسیار دشوار و غیرممكن خواهد بود.
ج) خصوصیات جسمی
اسلام در كنار توجه به ایمان، تقوا و حسن خلق، خصوصیت‌های جسمی و ظاهری را از نظر دور نداشته، به ویژگی‌هایی نظیر زیبایی ظاهر و سلامت جسمانی برای باروری توجه نموده است.
اول) زیبایی و جذابیت ظاهری
زیبایی و جذابیت ظاهری، یكی از ویژگی‌های مهم، در پیوندِ مباركِ ازدواج و استمرار آن به شمار می‌رود. ایجاد میل و علاقه متقابل و برطرف شدن نیازهای جنسی، بر احساس زیبایی و جذابیت زن و مرد نسبت به یكدیگر مبتنی است. براساس روایات اسلامی، خداوند خالق زیبایی‌ها و دوست‌دار زیبایی است. در روایت زیبایی حضرت رضا می‌فرماید:
خداوند زیبایی و آراستگی را دوست می‌دارد و ژولیدگی و فقیرنمایی را نمی‌پسندد؛ چون نعمتی به بنده خویش عطا كند، دوست دارد اثر آن را بر وی ببیند[footnoteRef:105]. [105: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 354.
] 

در روایت دیگری امام رضا به نقل از پدران خویش حدیث زیبایی از رسول خاتم نقل می‌كنند. حضرت رسول فرمود:
خوبی را نزد خوب‌رویان طلب كنید؛ زیرا اعمال و رفتار آنان برای نیكویی شایسته‌تر است[footnoteRef:106]. [106: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 74؛ حرّعاملي، وسائل الشیعه، ج 20، ص 60؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 187.
] 

در حدیث دیگری امام رضا زیبایی همسر را از نشانه‌های خوشبختی مرد دانسته‌اند:
از [نشانه‌های] خوشبختی مرد این است كه همسری سفید رخ داشته باشد و در مقام خلوت، لباس از تن همسر سفیدروی درآورد[footnoteRef:107]. [107: ‌. كلینی، كافی، ج 10، ص 600؛ ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج 3، ص 299؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 58.
] 

براساس آموزه‌های اسلامی، علاقه و میل جوانی كه قصد ازدواج دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است به گونه‌ای كه خواستة او بر نظر والدین ترجیح دارد. ابن ابی یعفور می‌گوید: خدمت امام صادق عرض كردم: من می‌خواهم با زنی ازدواج كنم، ولی پدر و مادرم علاقه دارند زن دیگری را به همسری برگزینم. حضرت فرمود:
زن دلخواه خودت را بگیر و آن را كه والدینت می‌خواهند ترك گوی[footnoteRef:108]. [108: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 401؛ طوسی، تهذیب الاحكام، ج 7، ص 392؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 293؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 235.
] 

اگر در ازدواج كشش و علاقه وجود نداشته باشد، زمینه نارضایتی میان زن و شوهر، از ابتدا فراهم می‌شود؛ از این رو اولیای دین بر این پدیده روان‌شناختی یعنی گرایش عاطفی زن و مرد به یكدیگر در آستانه ازدواج تأكید ویژه داشته‌اند و آن را برای تأمین هدف‌های مهم ازدواج مانند ایجاد دوستی، عشق و عاطفه میان زن و مرد و حمایت روانی آن‌ها از یكدیگر ضروری ارزیابی كرده‌اند.
توجه به زیبایی و جذابیت ظاهری زمینه كشش، میل و علاقه دو طرف به یكدیگر را فراهم می‌آورد؛ از این رو در تعالیم اسلامی نگاه به چهره و اندام فرد مورد نظر به قصد ازدواج و با رعایت شرایط، نه تنها جایز دانسته شده بلكه مورد تأیید نیز قرار گرفته است. از امام صادق سؤال شد: آیا مردی كه قصد دارد با زنی ازدواج كند می‌تواند به او نگاه كند؟ حضرت فرمودند:
آری؛ بلكه آن زن می‌تواند برای او لباس نازك و بدن‌نما نیز بپوشد تا او را به خوبی مشاهده كند؛ زیرا آن مرد می‌خواهد با ثمنی گران و سنگین او را بخرد[footnoteRef:109]. [109: ‌. صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 500؛ بروجردی، جامع الاحادیث، ج 25، ص 124.
] 

حضرت رسول به مغیرة بن شعبه كه زنی را خواستگاری كرده بود فرمود:
اگر او را ببینی، به درستی زمینه پایداری و دوام در میان شما بیش‌تر می‌شود[footnoteRef:110]. [110: ‌. شریف رضی، المجازات النبویة، ص 119؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، 2090، ص 90؛ بروجردی، جامع الاحادیث، ج 25، ص 126.
] 

منابع دینی همگام با حس طبیعی انسان، زیبایی را از امتیازات همسر شایسته و مطلوب دانسته و توجه به آن را عامل استمرار و استحكام زندگی مشترك برشمرده‌اند، به همین دلیل، با اینكه تعالیم دینی مردان و زنان را از نگاه به نامحرم بازداشته و آن را زمینه‌ساز ضعف ایمان برشمرده‌اند، ولی نه تنها دیدن همسر آینده را مجاز دانسته، بلكه آن را زمینه‌ساز سازگاری در ازدواج ارزیابی كرده‌اند.
نكته در خورد توجه آن است كه زیبایی و جذابیت نسبی است و در مواجهة با آن، حد میانه را باید رعایت كرد؛ نه بیش از حد به آن اهمیت داد و نه به آن بی‌توجه بود. بلكه باید زیبایی را در كنار صفات دیگر و سایر معیارها قرار داد. زیبایی به مرور زمان در معرض زوال قرار می‌گیرد و توجه صرف به زیبایی، موجب دلسردی دو طرف در سال‌های بعدی زندگی می‌شود. از سوی دیگر چون زیبایی نسبی است، به هر میزان فرد زیبا باشد، زیباتر از آن نیز وجود دارد و روح سیری‌ناپذیر انسان اگر كنترل نشود، سیر نمی‌شود. پس نباید زیبایی معیار و شاخص اصلی ازدواج باشد[footnoteRef:111]. پیامبر اسلام فرمود: [111: ‌. مظاهری، اخلاق در خانواده، ص 91.
] 

هر كس با زنی تنها به خاطر زیبایی‌اش ازدواج كند، دلخواه خود را در او نمی‌بیند و هر كه با زنی به خاطر مال و ثروتش ازدواج كند، خداوند او را به همان مال و ثروت وامی‌گذارد. پس بر شما باد كه با زنان دیندار ازدواج كنید[footnoteRef:112]. [112: ‌. طوسی، تهذیب الاحكام، ج 7، ص 399؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 50؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 235.
] 

به تصریح روایت، زیبایی ملاك خوش‌بختی نیست و افرادی كه زیبایی اولویت اول آن‌ها در انتخاب همسر است، لذت تام جنسی را هدف زندگی می‌دانند. چنین نگرشی دست‌نیافتنی است و به ناكامی در زندگی منتهی می‌شود و ناكامی از عوامل اساسی نارضایتی از زندگی است[footnoteRef:113]. [113: ‌. پسندیده، رضایت زناشویی، ص 84ـ85.
] 

دوم) قدرت باروری
براساس آیات قرآن، یكی از دلایل آفرینش انسان‌ها به صورت جفت‌های متشكل از مذكر و مؤنث، تولیدمثل و تكثیر و پراكندگی آن‌ها در پهنه گیتی بوده است:
فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  جَعَلَ لَكمُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا  يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ  وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير؛ پديدآورنده آسمانها و زمين است. از خودتان براى شما جفتهايى قرار داد، و از دامها [نيز] نر و ماده [قرار داد]. بدين وسيله شما را بسيار مى‏گرداند. چيزى مانند او نيست و اوست شنواى بينا[footnoteRef:114]. [114: ‌. شوری/11.
] 

تداوم نسل بشر و جلوگیری از انقراض آن به عنوان یكی از اهداف مهم ازدواج، در گرو آن است كه نهاد خانواده دو كاركرد اساسی خود، یعنی «تولید مثل» و مراقبت از فرزندان را به خوبی انجام دهد. از این رو در اسلام؛ فرزند‌آوری به عنوان یك ملاك مهم در ازدواج بیان شده است. از نگاه اولیای دین، ملاك فرزندآوری بر زیبایی ترجیح دارد؛ در نتیجه اگر فردی زیبا باشد ولی قدرت باروری و فرزندآوری را نداشته باشد، از شرایط قابل قبول برخوردار نخواهد بود. آخرین فرستاده الهی فرمود:
با دختران باكره كه استعداد زاییدن در آن‌ها هست ازدواج كنید و با زنان خوش‌رو و زیبایی كه نازا و عقیم هستند، ازدواج نكنید؛ زیرا من بر شما افراد امت در روز قیامت بر دیگر امّت‌ها مباهات می‌كنم[footnoteRef:115]. [115: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 333؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 54؛ بروجردی، جامع الاحادیث، ج 25، ص 172.
] 

مردی نزد پیامبر اسلام آمد و گفت: ای پیامبر خدا! دخترعمویی دارم كه جمال و ظاهر و دینش رضایت‌بخش است، امّا نازاست. پیامبر فرمود: با او ازدواج نكن. فردای آن روز هم مردی نزد پیامبر آمد و همان سخن را گفت پیامبر فرمود:
با زنی كه زایا باشد ازدواج كن، حتی اگر زیبا نباشد[footnoteRef:116]. [116: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 333؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 53.
] 

در روایت دیگری حضرت رضا از رسول خدا نقل می‌كنند. حضرت رسولبه مردی فرمود:
با زن سیاه زایا ازدواج كن و با زن زیبای نازا ازدواج نكن؛ زیرا در روز قیامت من به شما بر دیگر امت‌ها مباهات می‌كنم. آیا نمی‌دانی كه فرزندان در زیر عرش برای پدرانشان طلب آمرزش می‌كنند و ساره در كوهی از مشك و عنبر و زعفران پرورششان می‌دهد!؟[footnoteRef:117] . [117: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 334؛ بروجردی، جامع الاحادیث، ج 25، ص 172
] 

براساس روایات اسلامی، حرمت روابط نامشروع و همجنس‌بازی در اسلام، نیز ریشه در تداوم نسل دارد. حضرت علی فرمود:
[خداوند] ترك لواط را برای زیاد شدن نسل واجب كرد[footnoteRef:118]. [118: ‌. نهج‌البلاغه، ص 512: آمدی، غررالحكم، ص 489؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 111.
] 

امام رضا نیز در این باره علّت حرمت همجنس‌بازی می‌فرمایند:
علّت تحریم ازدواج مرد با مرد و زن با زن، یكی ویژگی‌هایی است كه طبیعت زنان و مردان دارند و دیگر این‌كه كامروایی مرد از مرد و زن از زن، منقطع شدن نسل و بداندیشی و نابودی و خرابی دنیا را در پی دارد[footnoteRef:119]. [119: ‌. صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 547؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 331؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 103 و ج 76، ص 64.
] 

حاصل آن‌كه فرزندآوری به عنوان یك ملاك مهم در ازدواج، نقص در زیبایی و جذابیت را جبران می‌كند در حالی كه در صورت نقص در فرزندآوری، فرد از شرایط لازم برای ازدواج برخوردار نخواهد بود، هر چند دارای جذابیت ظاهری و كمال دینی باشد.
د) صلاحیت خانوادگی
از دیدگاه اسلام برای تشكیل خانوادة موفق، شایستگی دختر و پسر كافی نیست بلكه لازم است خانواده آنان نیز از صلاحیت لازم برخوردار باشند. آن‌چه در اصالت خانوادگی اهمیت زیادی دارد، توجه به دو عامل مهم وراثت و تربیت است. از نظر دین اسلام، صفات و خصوصیت‌های والدین و ویژگی‌های خانواده از راه ژن و وراثت به فرزندان منتقل می‌شود. به همین دلیل، باید قبل از انتخاب همسر، درباره سابقة خانوادگی، مراتب ایمانی و اخلاقی آن‌ها تحقیق لازم انجام شود. آخرین فرستاده الهی فرمود:
اُنْظُرْ فِي أَیِّ نِصَابٍ تَضَعُ وَلَدَكَ فَإِنَّ العِرْقَ دَسَّاسٌ؛ نیك بنگر كه فرزندت را در كجا قرار می‌دهی، زیرا عرق ]نطفه و ژن‌ها[ تأثیر خود را باقی می‌گذارد[footnoteRef:120]. [120: ‌. پاینده، نهج الفصاحه، ص 266.
] 

دسّاس‌بودن عِرق را این‌گونه معنا كرده‌اند؛ اخلاق پدران به فرزندان می‌‌رسد[footnoteRef:121]. این حدیث با صراحت از قانون وراثت سخن به میان آورده و از عامل آن به كلمة «عِرق» تعبیر نموده است. از این رو به پیروان خود توصیه می‌كند تا از قانون وراثت غافل نشده زمینه پاكی فرزندان خود را از راه وراثت فراهم كنید. امام صادق می‌فرماید: [121: ‌. فلسفی، الحدیث، ج 3، ص 359.
] 

با خانواده خوب و شایسته پیوند برقرار كنید؛ زیرا بر عرق (نطفه و ژن‌ها) اثر می‌گذارد[footnoteRef:122]. [122: ‌. فیض‌كاشانی، الوافی، ج 3، ص 706.
] 

حضرت علی سجایای اخلاقی را دلیل پاكی و فضیلت ریشه خانوادگی بیان فرموده‌اند[footnoteRef:123]. در جنگ جمل محمد بن حنفیه فرزند مولا علی علمدار لشكر بود. حضرت علی به او فرمان داد تا حمله كند ولی دشمن با ضربه‌های تیر و نیزه جلو او را گرفت. محمد، از پیشروی بازماند حضرت خود را به او رساند و فرمود: از ضربه‌های شمشیر، مترس حمله كن! محمد قدری پیشروی كرد ولی بازایستاد. مولا علی از سستی پسرش آزرده خاطر شد و نزدیك آمد با قبضه شمشیر بر دوش او زد و فرمود: [123: ‌. (حُسْنُ الأخْلاقِ بُرْهانُ كَرَمِ الأعراقِ)، آمدی، غررالحكم، ص 346؛ لیثی واسطی، عیون الحكم و المواعظ، ص 228.
] 

این ضعف و ترس را از مادرت به ارث برده‌ای[footnoteRef:124]. [124: ‌. مدنی، وقعة الجمل، ص 141؛ خوئی، منهاج البراعة، ج 17، ص 68.
] 

علاوه بر انتقال خصوصیات از راه وراثت، نوع تربیت خانواده نیز به عنوان یكی از مهم‌ترین عناصر تربیت در پرورش فرزند تأثیرگذار است. براساس بیان اولیای دین، تأثیر تربیتی پدر و مادر به گونه‌ای است كه می‌توانند فرزند خود را مسیحی، یهودی و یا مجوسی پرورش دهند:
هیچ مولودی نیست مگر این‌كه بر فطرت ]پاك الهی[ متولد می‌شود؛ پس والدین او كسانی هستند كه او را یهودی و یا مسیحی و یا مجوس تربیت می‌كنند[footnoteRef:125]. [125: ‌. صدوق، الفقیه، ج 2، ص 49؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 15، ص 125.
] 

ازدواج در زندگی با یك فرد خلاصه نمی‌شود، بلكه ازدواج با یك فرد مساوی با پیوند با یك خانواده، فامیل و یك نسل است. ایجاد پیوند ازدواج با فردی از خانواده ناصالح، به رغم برخورداری از جذابیت‌های جسمانی می‌تواند به تنش‌هایی در خانواده منجر شود؛ از این رو مورد نهی اسلام قرار گرفته است. امام رضا حدیث زیبایی از جد بزرگوارشان نقل می‌كنند كه پیغمبر خدا فرمود: ای مردم از گل‌ها و سبزه‌هایی كه كنار مزبله‌ها می‌‌رویند بپرهیزید! پرسیدند: مراد چیست؟ حضرت فرمود:
زن زیبارویی كه در خانه بد بزرگ شده باشد[footnoteRef:126]. [126: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 234؛ كلینی، الكافی، ج 5، ص 332:
] 

جالب اینكه اولیای دین، علاوه بر دقت در شایستگی والدین، خواهران و برادران فرد موردنظر، صلاحیت سایر بستگان از جمله دایی را نیز مورد توجه قرار داده‌اند؛ چرا كه از نگاه آنان، فرزندان شباهت زیادی به دایی خود دارند. رسول خدا فرمود:
برای نطفه‌های خویش [و تولید نسل] افراد صالحی انتخاب كنید؛ زیرا دایی هم یكی از شریك‌های همسر است[footnoteRef:127]. [127: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 332؛ ابن اشعث، الجعفریات، ص 90؛ طوسی، تهذیب الاحكام، ج 7، ص 402.
] 

حاصل آ‌ن‌كه با توجه به اهمیت خانواده و تأثیر محیط تربیتی و پرورش كودك در نهاد خانواده و تأثیر عامل وراثت در انتقال اخلاق و روحیات در نسل‌های آینده، آیین جامع فكر اسلام توجه به ویژگی‌های خانوادگی را از نظر دور نداشته و بر این نكته تأكید می‌كند كه افزون بر لزوم برخورداری زوجین از ملاك‌ها و معیارهای صالح باید از جهت خانوادگی نیز از صلاحیت‌های لازم برخوردار باشند.
ه‍) ویژگی‌های اقتصادی و شغلی 
امروزه برخورد جوانان و خانواده‌های ایشان، دربارة معیارهای اقتصادی و شغلی اینگونه است؛ برخی جوانان با اینكه شغل مناسبی ندارند یا احتمال حمایت مالی از سوی خانواده را نمی‌دهند، بر ازدواج با دختر موردنظر خود اصرار می‌ورزند. در پاره‌ای موارد جوانان در آستانه ازدواج معیارهای دینی، اخلاقی و شغلی مناسب را دارند و از درآمدی كه توان اداره زندگی مشترك را داشته باشند، برخوردارند امّا با این حال، خانواده دختر بر شرایط خاص شغلی و اقتصادی پافشاری می‌كنند و در پی آنند كه داماد در آستانه ازدواج ماشین، خانه و یا دارایی خاصی داشته باشد.
مراجعه به منابع دینی این حقیقت را ‌آشكار می‌سازد كه اسلام به جنبه‌های اقتصادی انتخاب همسر، نگاه ویژه‌ای دارد. از نگاه دین، توان اقتصادی مرد و زنی كه در آستانه ازدواج قرار دارند، نباید ملاك گزینش و یا رد آن‌ها باشد. چنانكه قرآن كریم، اعضای جامعه اسلامی را به فراهم آوردن زمینه ازدواج مردان و زنان بی‌همسر كه شایستگی لازم را دارند، فراخوانده است. در عین حال نه تنها تمكن مالی را شرط شایستگی قرار نداده، بلكه ازدواج را برای افراد فقیر و فاقد درآمد كافی، موجب استغنا و برخورداری آنان از فضل الهی دانسته است:
وَ أَنكِحُواْ الْأَيَامَى‏ مِنكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائكُمْ  إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ  وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم؛ بى‏همسران خود، و غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد. اگر تنگدستند، خداوند آنان را از فضل خويش بى‏نياز خواهد كرد، و خدا گشايشگر داناست[footnoteRef:128].  [128: ‌. نور/32.
] 

براساس این نگرش، پیشوایان دین، جوانان را به ازدواج ترغیب كرده و خودداری از ازدواج از ترس فقر را بدگمانی به خدا دانسته‌اند. امام صادق فرمود:
كسی كه ازدواج را از ترس تأمین مخارج همسرش ترك كند، همانا گمان بدی به خداوند بلندمرتبه روا داشته است؛ چرا كه خداوند می‌فرماید: اگر فقیر هم باشند از فضل خویش آن‌ها را بی‌نیاز می‌كنم[footnoteRef:129]. [129: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 331.
] 

در روایت دیگری حضرت رضا معیار انتخاب را دین و اخلاق مطرح كرده و توصیه می‌كنند مسائل اقتصادی جز شرایط ازدواج قرار نگیرد:
اگر مردی برای خواستگاری نزد تو ‌آمد و دین و اخلاق او را پسندیدی، با او ازدواج كن و فقر و نداریش مانع تو از این كار نشود. خدای متعال فرموده است: و اگر تهی‌دست باشند، خداوند از فضل و كرم خود آنان را توانگر كند[footnoteRef:130]. [130: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 237؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 372.
] 

سیره عملی پیشوایان دین از آن حكایت دارد كه ایشان بدون كم‌ترین نگرانی از مسائل مالی و اقتصادی و با اعتماد كامل به فضل و رحمت الهی، یاران بی‌‌‌بضاعت خویش را به خواستگاری می‌فرستاده‌اند و به والدین دختران نیز توصیه می‌كردند كه مسایل اقتصادی را مانع ازدواج دخترانشان، با افراد بی‌بضاعت قرار ندهند. امام صادق می‌فرماید: جوانی از انصار، نزد پیامبر خدا آمد و از تنگدستی به ایشان شكایت كرد. پیامبر به او فرمود: ازدواج كن! جوان گفت:‌ خجالت می‌كشم نزد پیامبر خدا بازگردم. سپس، مردی از انصار به او برخورد و گفت: من دختری زیباروی دارم. آن‌گاه دختر خویش را به ازدواج آن جوان درآورد. امام صادق فرمود:
پس خداوند، به زندگی او گشایش داد: پس از آن، جوان نزد پیامبرآمد و ایشان را از وضع خود آگاه ساخت. پیامبر خدا فرمود: ای جوانان! بر شما باد ازدواج كردن[footnoteRef:131]. [131: ‌.كلینی، الكافی، ج 5، ص 330؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 44؛ بروجردی، جامع الاخبار، ج 25، ص 90.
] 

از آموزه‌های اسلامی به دست می‌آید كه همسانی اقتصادی دو طرف ازدواج، معیاری اساسی در انتخاب همسر شمرده نمی‌شود. چنانكه در ازدواج پیامبر اسلام با حضرت خدیجه و ازدواج برخی از یاران پیامبر مانند ازدواج جوبیر با ذلفا، ازدواج مقداد بن اسود با ضباعة دختر عبدالمطلب و زید بن حارثه با زینب بنت جحش كه با توصیه اولیای دین صورت گرفته، این نوع همسانی مشاهده نمی‌شود[footnoteRef:132]. افزون بر آن‌كه براساس روایات اسلامی، لازم دانستن همسانی اقتصادی از سوی افراد ثروتمند، گناهی بزرگ شمرده شده است. امام صادق فرمود: [132: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 339؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 207.
] 

برای بنده گناهی بدتر از آن نیست كه پسر برادر [ایمانیش] نزد او برود و بگوید مرا [با دخترت] ازدواج بده و او بگوید: این كار را نمی‌كنم. من از تو ثروتمندترم[footnoteRef:133]. [133: ‌. ابن حیون، دعائم الاسلام، ج 2، ص 196؛ طبرسی، مشكاة الانوار، ص 272؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 305.
] 

ابراهیم تیمی می‌گوید: در حال طواف بودم كه امام صادق بازویم را گرفت و به من سلام كرد. سپس فرمود: ای ابراهیم! مؤمن، به هیچ سودی دست نیافته است كه برایش زیان‌بارتر از ثروت باشد. ثروت برای او، زیان‌بارتر از دو گرگ درنده است كه به گله‌ای بی‌چوپان حمله می‌برد، یكی از اول گله و دیگری از آخر آن. سپس فرمود: گمان می‌كنی كه آن دو گرگ چه می‌كنند؟ گفتم: حضرت به سلامت باد! گله را نابود می‌كنند. حضرت صادق فرمود:
درست است. كمترین زیانی هم كه به مؤمن می‌رسد، این است كه برادر مسلمانش نزد او به خواستگاری برود و به او بگوید: تو مال و ثروتی نداری[footnoteRef:134]. [134: ‌. كوفی‌اهوازی، المؤمن، ص 55؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 189؛ بروجردی، جامع الاحادیث الشیعه، ج 25، ص 222.
] 

همچنین پیشوایان دین مردان را از انتخاب همسر به انگیزه ثروتمندی زن بر حذر داشته و یادآور شده‌اند كه خداوند چنین مردانی را به دارایی همسر واگذار و به آن پناهنده می‌كند[footnoteRef:135]. نهایت این‌كه ممكن است ثروت همسر به طغیان او منجر شود. در روایت زیبایی آخرین فرستاده الهی فرمود: [135: ‌. طوسی، تهذیب الاحكام، ج 7، ص 399؛ كلینی، الكافی، ج 5، ص 333.
] 

با زنان به خاطر زیبایی‌شان ازدواج نكنید؛ زیرا چه بسا زیبایی، آن‌ها را به تباهی افكند. برای مال و ثروتشان هم با آنان ازدواج نكنید؛ چه بسا كه ثروتشان آنان را به سركشی وادارد؛ بلكه برای دین با آن‌ها ازدواج كنید[footnoteRef:136]. [136: ‌. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 20، ص 336.
] 

حاصل آن‌كه بر خلاف آن‌چه در جامعه كنونی ما مرسوم شده است، برخورداری از شرایط اقتصادی مناسب و همسانی اقتصادی در تشكیل خانواده شرط نیست؛ بلكه مهم، داشتن انگیزه كار و تلاش برای كسب روزی حلال است تا سربار خانواده خود نباشد. و اینكه از ایمان استواری برخوردار باشد تا با توكّل بر خدا اقدام به ازدواج كرده و خداوند از فضل خود او را توانگر خواهد نمود. بنابراین هر چند ممكن است همسانی زن و مرد در امور اقتصادی به سازگاری بیش‌تر آنان كمك كند، ولی این امر را نمی‌توان به عنوان ملاك لازم برای همسر مناسب در نظر گرفت.
و) ویژگی‌های اجتماعی
یكی از مسائلی كه امروزه جزء شرایط ازدواج بیان می‌شود، همسانی اجتماعی است. اینكه دو خانواده‌ای كه قصد ازدواج دارند باید از نظر جایگاه اجتماعی، متناسب بوده در یك ردیف اجتماعی قرار داشته باشند. با بررسی متون دینی، می‌توان دیدگاه دین را در خصوص اهمیت ویژگی‌های اجتماعی در همسرگزینی دریافت. ضرورت یا عدم ضرورت همسانی زن و مرد در نژاد، طبقه اجتماعی و وجود با عدم وجود پیوند فامیلی و آشنایی پیشین آن‌ها از جمله مواردی است كه اولیای دین به آن توجه داشته‌اند. با بررسی گزاره‌ها و ‌آموزه‌های دین درباره موارد بیان شده، این نتیجه حاصل می‌شود كه از نظر اسلام، همسانی نژادی زوجین و طبقه اجتماعی آنان ضرورت نداشته و ازدواج دو فرد از نژادهای مختلف، اشكالی ندارد. شواهدی بر این مطلب وجود؛ نخست اینكه اسلام به نژاد به عنوان عاملی برای شناسایی افراد نگاه می‌كند، نه امتیاز و برتری اقوام و ملل بر یكدیگر:
يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكمُ مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثىَ‏ وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُواْ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهَ أَتْقَئكُمْ  إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِير؛ اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى‏ترديد، خداوند داناى آگاه است[footnoteRef:137]. [137: ‌. حجرات/13.
] 

شاهد دوم، ازدواج اولیای الهی با افرادی از نژادهای دیگر است؛ مانند ازدواج امام حسین با شهربانو دختر یزدگرد پادشاه ساسانی[footnoteRef:138]، ازدواج امام كاظم با حمیده مصفات كه از اشراف عجم به شمار می‌آمد[footnoteRef:139]. ازدواج حضرت رضا با تكتم، كه كنیزی از اهالی دورترین نقاط مغرب بود[footnoteRef:140]، ازدواج امام حسن عسگری با زنی به نام نرجس كه از اهالی روم بوده است[footnoteRef:141]. [138: ‌. طبرسی، الاحتجاج، ج 3، ص 387.
]  [139: ‌. طبرسی، اعلام الوری باعلام الهدی، ص 313.
]  [140: ‌. صدوق، الفقیه، ج 1، ص 18.
]  [141: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 51، ص 9.
] 

سوم اینكه اولیای الهی به ازدواج‌هایی توصیه كرده‌اندكه ویژگی بارز آن، تفاوت نژادی دو طرف بوده است[footnoteRef:142]. [142: ‌. ر.ك: كلینی، الكافی، ج 5، ص 344؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 207.
] 

اسلام، همسانی زن و مرد در طبقه اجتماعی را نیز در ازدواج ضروری نمی‌داند؛ چرا كه ملاك برتری از نگاه دین، تقواست:
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ؛ در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى‏ترديد، خداوند داناى آگاه است[footnoteRef:143]. [143: ‌. حجرات/13.
] 

اسلام با بیان این ملاك بر تمام امتیازات ظاهری و مادی خط بطلان كشیده و واقعیت و اصلات را به مسأله تقوا و پرهیزكاری و خدا ترسی می‌دهد و می‌گوید برای نزدیك شدن به خدا و ساحت قدسی او هیچ امتیازی جز تقوا مؤثر نیست[footnoteRef:144]. [144: ‌. مكارم‌شیرازی، تفسیر نمونه، ج 22، ص 198.
] 

از سوی دیگر در سیره عملی پیشوایان دین از جمله امام رضا این حقیقت به چشم می‌آید كه ‌آنان با وجود برخورداری از مقام والای علمی و معنوی، با كنیزانی كه از پایین‌ترین موقعیت اجتماعی برخوردار بودند، ازدواج كرده‌اند[footnoteRef:145]. این عمل گویای این حقیقت است كه همسانی طبقه اجتماعی، عامل مؤثری در موفقیت ازدواج به شمار نمی‌‌آید. در روایتی آمده است كه امام سجاد با كنیزی از كنیزان امام حسن ازدواج كردند. زمانی كه عبدالملك مروان از این امر باخبر شد، نامه‌ای به امام نوشت و ایشان را سرزنش كرد. امام زین العابدین در پاسخ او نوشت: [145: ‌. طبرسی، الاحتجاج، ج 3، ص 388؛ خسروی، زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا، ص 6.
] 

همانا خداوند به وسیله اسلام، پستی را بلندی بخشیده و ناقص را كامل گردانیده و از فرومایگی به ارجمندی رسانیده است. بنابراین هیچ مسلمانی پست نیست، بلكه پستی واقعی، پستی جاهلیت است. پیامبر خدا خود، بنده‌اش را [از قوم خود] زن داد و با كنیزش ازدواج كرد[footnoteRef:146]. [146: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 346؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 74؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 46، ص 105؛ بروجردی، جامع الاحادیث، ج 25، ص 214.
] 

افزون بر سیره عملی پیشوایان دین، وساطت آن‌ها برای ازدواج‌هایی كه طرفین آن برخاسته از طبقات متفاوت اجتماعی بوده‌اند، شاهد صادقی بر این دیدگاه اسلامی است. شخصی برای امام جواد نامه نوشت، و در آن، نظر حضرت را درباره ازدواج دختران خود و اینكه هیچ كس را همانند و هم شأن خود نمی‌یابد، جویا شد. حضرت در پاسخ چنین فرمود:
آن‌چه در مورد دخترانت بیان كردی و این كه كسی را همانند خودت نمی‌یابی دانستم؛ امّا  خدایت رحمت كند ـ این امر را معیار و شرط ازدواج دخترانت قرار نده؛ زیرا رسول اكرم فرمود: هر گاه كسی كه اخلاق و دیانت او را می‌پسندید به خواستگاری نزد شما آمد، به وی همسر دهید؛ چرا كه در غیر این صورت، فتنه و فساد بزرگی زمین را دربرخواهد گرفت[footnoteRef:147]. [147: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 347؛ طوسی، تهذیب الاحكام، ج 7، ص 395؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 205؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 76.
] 

حاصل آن‌كه همسانی اجتماعی هر چند ممكن است به سازگاری بیش‌تر میان زن و مرد كمك كند، ولی به خودی خود معیار اساسی برای ازدواج نیست. بلكه اگر ملاك‌های اساسی مانند ایمان، حسن خلق، سلامت روانی و جسمی وجود داشته باشد، این ملاك را نباید برای انتخاب در اولویت قرار داد.
ز) معیارها
از مجموع مطالب پیش‌گفته درباره معیارهای انتخاب شایسته، روشن می‌شود كه همتایی در ازدواج امری نسبی است و لازم است در برخی شرایط زمانی و مكانی، از آن صرف نظر شود؛ از این رو جایز نیست اصل ازدواج كه از سنّت‌های مهم پیامبران الهی است، به دلیل فراهم نبودن همانند، ترك شود، در حالی كه ملاك‌هایی مانند ایمان، اخلاق و سلامت روانی و جسمانی، كه مطلق به شمار می‌رود، وجود داشته باشد. چنانكه بسیاری از همسران ائمه اطهار و پیامبر اكرم همتا و كفو آن‌‌ها نبودند، ولی این باعث نمی‌شد كه از ازدواج با آن‌ها خودداری كنند. بنابراین براساس تعالیم اسلام و برخی آیات قرآن[footnoteRef:148]، اصل حاكم، ازدواج كردن با افراد دارای شرایط لازم مانند ایمان، اخلاق و قدرت باروی است و نبود سایر ویژگی‌ها، نباید مانع ازدواج شود[footnoteRef:149]. [148: ‌. نور/32؛ نساء/25؛ حجرات/13.
]  [149: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 237 (إنْ خَطَبَ إلَیْكَ رَجُلٌ رَضِیْتَ دِیْنَهُ وخُلْقَهُ فَزَوِّجْهُ وَ لایَمْنَعْكَ فَقْرُهُ وَفاقَتُهُ) .
] 

همسانی زن و مرد در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به سازگاری بیش‌تر آنان كمك می‌كند، ولی نمی‌توان این امر را به عنوان ملاك لازم برای همسر مناسب در نظر گرفت. براساس آیات قرآن، رهنمودها و سیره عملی اولیای دین در ازدواج، توجه صرف به این ملاك‌ها، برای ترجیح افراد مردود دانسته شده است. امام سجاد در مخالفت با درنظر گرفتن ملاك‌های قومی و اقتصادی در ازدواج، فرمود: 
خداوند به وسیله اسلام، پایین را بالا برد، ناقص را كامل كرد، و افراد پایین جامعه را كرامت بخشید؛ مسلمان پست نیست، پستی، پستی جاهلیت است[footnoteRef:150]. [150: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 346؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 74؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 46، ص 105.
] 

پیامبر، سیاه‌چرده‌ای فقیر را به ازدواج زنی قریشی و بسیار ثروتمند درآورد و فرمود:
من برای ‌آسان شدن ازدواج‌ها چنین كردم؛ شیوه عمل رسول خدا را سنّت و رسم خودتان قرار دهید و بدانید كه گرامی‌ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست[footnoteRef:151]. [151: ‌. كلینی، الكافی، ج 10، ص 620؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 70.
] 

تشابه زن و مردِ متقاضی ازدواج، در امور روان‌شناختی مانند هوش، عواطف، تحصیلات و نگرش‌ها، در ضمن ملاك كفو بودن قرار می‌گیرد. این امور در پیوند دو نفر و استحكام و استمرار پیوند آن‌ها تأثیر بسیار دارد. در مقابل، اختلاف زیاد بین هوش زن و شوهر موجب تفاوت‌هایی در رفتار، استدلال و حتی عقاید آن‌ها می‌شود و امكان بروز بحران در خانواده را به دنبال دارد. بنابراین، ملاك فوق در جمع‌بندی ملاك‌های همسر مناسب، دارای وزن قابل ملاحظه‌ای است. البته تشابه در این امور مانند ملاك كفویّت، امری نسبی است و صرف نبود یا نقص در آن، فرد را فاقد شرایط لازم نمی‌كند. و در این مورد باید وضعیت زمانی و مكانی و شخصیت افراد داوطلب ازدواج در نظر گرفته شود. بدیهی است هر چند تشابه بیش‌تر باشد، فرد موردنظر از موقعیت بهتری برخوردار خواهد بود. تشابه فرهنگی و قومی نیز تا حدی كه در سازگاری زن و مرد مؤثر باشد، در ضمن ملاك كفویّت قرار می‌گیرد و می‌توان برای آن نیز وزنی در انتخاب همسر مناسب در نظر گرفت[footnoteRef:152]. [152: ‌. سالاری‌فر، خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی، ص 41ـ42.
] 

سه) مراسم ازدواج
انتخاب همسر و تصمیم به ازدواج، اولین‌ گام برای بنیانِ زندگی مشترك محسوب می‌شود. برای انجام این پیوند مبارك، مراسمی متناسب با سنّت‌ها و باورهای هر جامعه برپا می‌شود[footnoteRef:153]. وجود این آداب و سنّت‌ها، از اهمیت ازدواج حكایت دارند؛ به گونه‌ای كه هر چه مراسم و سنّت‌های ازدواج بیش‌تر باشد، نشان از اهمیت بیش‌تر ازدواج، در آن فرهنگ دارد؛ از این رو، در جوامع غربی به موازات كم اهمیت شدن ازدواج، شاهد ناپدید شدن یا كم رنگ شدن بخشی از آداب و سنّت‌های پیشین آن هستیم[footnoteRef:154]. [153: ‌. ‌كارتی و ریبنز، مفاهیم كلیدی در مطالعات خانواده، ترجمه مهدی لبیبی، ص 194.
]  [154: ‌. بستان، خانواده در اسلام، ص 63.
] 

در اسلام برای ازدواج آداب و سنّت‌ هایی بیان شده است. مهم‌ترین آن‌ها شامل خواستگاری، عقد و عروسی و مهریه می‌شود. براساس آموزه‌های اسلامی و رهنمودهای پیشوایان دین در این امر مهم، باید از خداوند درخواست یاری نمود و با توكّل و توسل به ذات بی‌كران او، به این مهم اقدام كرد. امام رضا فرمود: هرگاه تصمیم گرفتی ازدواج كنی، از خداوند طلب خیر و خوبی نما و وضو بگیر و دو ركعت نماز به جا آور و دست‌ها را به سوی درگاه خداوند بلند كن و بگو:
اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ فَسَهِّلْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَحْسَنَهُنَّ خُلُقاً وَ خَلْقاً وَ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ نَفْساً فِيَّ وَ فِي مَالِي وَ أَكْمَلَهُنَّ جَمَالًا وَ أَكْثَرَهُنَّ أَوْلَاداً؛ خداوندا من قصد ازدواج دارم، زیباترین و خوشخوترین و عفیف‌ترین زنان را به آسانی نصیب من كن كه مال من و ناموس خود را بهتر حفظ كند. و از نظر جمال و زیبایی و زیادی فرزندآوری كامل‌ترین زنان باشد[footnoteRef:155]. [155: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 234؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 88، ص 387.
] 

الف) خواستگاری
نخستین گام برای برقراری پیوند مبارك ازدواج، خواستگاری است، خواستگاری پیشنهاد زناشویی از طرف مرد به زن برای ازدواج است. این رسم، سنّتی قدیمی است كه در روزگاران پیشین وجود داشته و بسیاری از ادیان بر آن مُهر تأیید زده‌اند[footnoteRef:156]؛ از این رو می‌توان گفت:‌ خواستگاری دارای ریشه‌های تاریخی و مذهبی بوده و از گذشته تا كنون با تحولات زیادی در شیوه و ماهیت روبرو بوده است. [156: ‌. لبیبی و دیگران، جامعه‌شناسی تاریخی ازدواج، ص 153.
] 

اسلام برای خواستگاری، جنبه الزامی قائل نشده، ولی سیرة‌ پیامبر اكرم اسلامو پیشوایان معصوم و هم‌چنین سیرة عموم مسلمانان از آغاز اسلام تاكنون، مؤید این سنّت، به عنوان یك اولویت دینی است. نمونه بارز این مسأله خواستگاری حضرت علی از دختر گرامی رسول اكرم نمودار گشته است. اسلام با تأیید این سنّت، از الگوهای دیگر گزینش همسر، كه بر پایة بی‌توجهی به نقش پدر و مادر در ازدواج فرزندان بنا شده است، فاصله گرفته است؛ مانند ازدواج ربایشی كه در بعضی از جوامع سنّتی مرسوم بوده كه اگر خانواده دختر مردی را به عنوان داماد نمی‌پذیرفته‌اند، دختر را از خانواده‌اش ربوده، و با او ازدواج می‌كرده‌اند و یا ازدواج مبتنی بر روابط رمانتیك و عاشقانه كه امروزه در برخی جوامع غربی رواج یافته است[footnoteRef:157]. [157: ‌. بستان، خانواده در اسلام، ص 64.
] 

هر چند رسم خواستگاری مرد از زن در فرهنگ‌های مختلف عمومیت دارد و پیشنهاد ازدواج ابتدا از طرف مرد مطرح می‌شود، ولی اسلام با پیشنهاد ازدواج از سوی زن یا بستگان او مخالفت نكرده است. چنانكه براساس آیات قرآن، پیشنهاد ازدواج حضرت موسی با دختر شعیب از سوی پدر دختر مطرح شده است:
قالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‏ أَنْ تَأْجُرَني‏ ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُريدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُني‏ إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحين‏؛ [شعيب‏] گفت: من مى‏خواهم يكى از اين دو دختر خود را [كه مشاهده مى‏كنى‏] به نكاح تو در آورم، به اين [شرط] كه هشت سال براى من كار كنى، و اگر ده سال را تمام گردانى اختيار با تو است، و نمى‏خواهم بر تو سخت گيرم، و مرا ان شاء الله از درستكاران خواهى يافت[footnoteRef:158]. [158: ‌. قصص/27.
] 

از دیدگاه شهید مطهری وجود رسم خواستگاری مردان از زنان، از بزرگ‌ترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است. طبیعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده و زن، مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن است. طبیعت، زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است. این یكی از تدبیرهای حكیمانه و شاهكارهای خلقت است كه در غریزه مرد، نیاز و طلب و در غریزه زن، ناز و جلوه قرار داده است. دست خلقت از این راه، ضعف جسمانی زن را در مقابل نیرومندی جسمانی مرد جبران كرده است[footnoteRef:159]. [159: ‌. مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 47.
] 

ب) مهریه
در بسیاری از فرهنگ‌ها، ازدواج با نظامی از مبادلة اموال و كالاها همراه است كه مَهریه و جهیزیه از عناصر اصلی آن به شمار می‌آید. مَهریه یكی از رسم‌های فراگیر ازدواج در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله آفریقا، چین و ژاپن است. حتی در فرهنگ اروپایی كه رسم مهریه پذیرفته نیست، به طور سنّتی خانوادة داماد در قبال جهیزیة عروس، مبلغی به عنوان هدیه به عروس می‌دهد[footnoteRef:160]. [160: ‌. بستان، خانواده در اسلام، ص 70.
] 

قرآن با بیان ماجرای ازدواج دختران شعیب با حضرت موسی از وجود سنّت مهریه در آن زمان، پرده برمی‌دارد. حضرت شعیب از موسی می‌خواهد تا در مقابل ازدواج با یكی از دخترانش، مدتی را در خدمت او سپری كند:
قالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‏ أَنْ تَأْجُرَني‏ ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُريدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُني‏ إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحين؛ [شعيب‏] گفت: من مى‏خواهم يكى از اين دو دختر خود را [كه مشاهده مى‏كنى‏] به نكاح تو در آورم، به اين [شرط] كه هشت سال براى من كار كنى، و اگر ده سال را تمام گردانى اختيار با تو است، و نمى‏خواهم بر تو سخت گيرم، و مرا ان شاء الله از درستكاران خواهى يافت[footnoteRef:161]. [161: ‌. قصص/27.
] 

رسم یاد شده، یعنی پرداخت مهریه در قالب عمل استیجاری داماد برای پدرزن كه در شریعت‌های پیش از اسلام مشروعیت داشته در اسلام منسوخ شده و مهریه حق اختصاصی زن قلمداد شده است[footnoteRef:162]. براساس روایات اسلامی، پرداخت نكردن مهریه به زن نوعی دزدی به شمار رفته است. امام صادق فرمود: [162: ‌. نساء/4.
] 

دزدان سه‌ گونه‌‌اند؛ مانع زكات و كسی كه خوردن مهریه را حلال شمارد و آن كس كه وامی بگیرد و قصد كند كه ندهد[footnoteRef:163]. [163: ‌. صدوق، الخصال، ج 1، ص 153؛ طوسی، تهذیب الاحكام، ج 10، ص 153؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 21، ص 268.
] 

پرداخت نكردن مهریه، براساس منابع اسلامی، باعث می‌شود، رابطه جنسی مرد با همسر قانونی خود مانند روابط غیرمشروع به نظر برسد. رسول خدا فرمود:
هر كس در پرداخت مهریه زنی ستم كند، نزد خدا زناكار است[footnoteRef:164]. [164: ‌. صدوق، الفقیه، ج 14، ص 13؛ همو، الأمالی، ص 428؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 429.
] 

امام رضا پرداخت نكردن مهریه را گناهی نابخشودنی معرفی كرده‌اند:
خداوند بلندمرتبه بخشندة تمام گناهان است مگر كسی كه مَهریه را انكار كند[footnoteRef:165]. [165: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 129؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 13، ص 378.
] 

قرآن كریم درباره مهریه، تعبیر زیبایی به كار می‌برد:
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً؛ و مَهرِ زنان را به عنوان هديه‏اى از روى طيب خاطر به ايشان بدهيد و اگر به ميل خودشان چيزى از آن را به شما واگذاشتند، آن را حلال و گوارا بخوريد[footnoteRef:166]. [166: ‌. نساء/4.
] 

این آیه حاوی نكات و پیام‌هایی است؛ نخست اینكه پرداخت مهریه، حق زن و الزامی است. «آتُوا النِّساءَ»، دوم اینكه مهریه نرخ زن نیست بلكه نشانه صداقت مرد در علاقه و دوستی به همسر است. «صَدُقاتِهِنَّ»، سوم اینكه زن مالك مهریه خود است. پدر و بستگان زن، حق گرفتن مهریة او را برای خود ندارند. «آتوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ»، چهارم این‌كه مهریه، بهای زن نیست بلكه، هدیه مرد به همسرش است. «نِحْلَةَ»[footnoteRef:167]. [167: ‌. قرائتی، تفسیر نور، ج 2، ص 242.
] 

زنان در همة دوره‌های تاریخی در بُعد اقتصادی پایین‌تر از مردها بوده‌اند. ‌آنان در مدت بارداری و پس از زایمان كه به شیردهی و پرورش كودك خود مشغولند، عملاً نمی‌توانند وارد فعالیت‌های اقتصادی و درآمد‌زایی شوند. افزون برآنكه براساس فرهنگ غالب در بیش‌تر جوامع، مسئولیت اداره خانه با زنان است؛ از این رو زمینه كسب درآمد برای آن‌ها فراهم نیست. اسلام با اختصاص مهریه به خود زن و نه پدر یا خویشان او، پشتوانه اقتصادی مطمئنی را برای وی فراهم كرده است. تا با دلگرمی بیشتری به ایفای مسئولیت‌های خانوادگی بپردازد. امام رضا در ضمن حدیثی، ارزش اقتصادی مهریه برای زنان را یادآور شده است. ایشان درباره حكمت وجوب پرداخت كابین زنان بر مردان می‌فرماید:
بر مردان هزینه اداره زنان واجب است؛ چرا كه زن نفس خود را فروخته و مرد مشتری آن است و بدون شك ثمن خرید و فروش بدون بها نبوده و اساساً خرید بدون پرداخت مبلغ آن تحقق نمی‌یابد. از این گذشته، زنان از معامله و تجارت ممنوع هستند، پس بر آن‌ها پرداخت ثمن و مهر مشروع نمی‌باشد و از این بیان كه بگذریم علّت‌های بسیاری وجود دارد كه مهر بر مرد واجب بوده نه بر زن[footnoteRef:168]. [168: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 95؛ همو، علل الشرائع، ج 2، ص 501؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 21، ص 268؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 350.
] 

بنابراین می‌توان گفت: كابین، هدیه‌ای است كه پیوند زن و شوهر را از ابتدای زندگی تقویت كرده زمینه گسترش روابط عاطفی مثبت را فراهم می‌كند؛ از این رو اولیای دین سفارش نموده‌اند تا میانه‌روی را درباره میزان مهریه رعایت كنند؛ چرا كه زیادی آن دشمنی را به همراه خواهد داشت. مولا علی فرمود:
لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَتَكُونَ عَدَاوَةً؛ در مورد كابین زنان زیاده‌روی نكنید؛ چرا كه سبب دشمنی می‌شود[footnoteRef:169]. [169: ‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 21، ص 253.
] 

همچنین پیشوایان معصوم بهترین زنان مسلمان را زیباترین و كم‌‌مهریه‌ترین آن‌ها معرفی كرده‌اند. امام صادق از قول پیامبر خدا فرمود:
بهترین زن امت من، زیباترین ‌آن‌ها و كم‌ مهریه‌ترین آن‌ها هستند[footnoteRef:170]. [170: ‌. كلیني، الكافی، ج 5، ص 324؛ صدوق، الفقیه، ج 3، ص 386؛ طوسی، تهذیب الاحكام، ج 7، ص 404.
] 

امام رضا ضمن سفارشی به رعایت میانه‌روی در میزان مهریه، مهرالسنّه كه حدود پانصد درهم است را پیشنهاد می‌كنند:
هنگامی كه ازدواج كردی، سعی كن كه مهریه همسرت از مهرالسنّه تجاوز نكند، مهرالسنّه، پانصد درهم است و رسول خدا با این مبلغ ازدواج كرد و زنان را به ازدواج خود درآورد[footnoteRef:171]. [171: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 234.
] 

ج) مراسم عقد و عروسی
آغاز زندگی مشترك، در بیش‌تر فرهنگ‌ها، با آداب و رسومی همراه است كه طی آن، زوج جدید، زندگی مشترك خود را به صورت رسمی آغاز می‌كنند. در اسلام، عقد ازدواج ‌آغازگر پیوند مبارك میان زن و مرد است. پیمان زناشویی، عقد و تعهدی برای تشكیل خانواده و التزام به عشق و وفاداری به آن است. این عشق و وفاداری و انتخاب آگاهانه در قالب واژه‌ها بیان می‌شود. واژه‌هایی كه بیانگر اراده واقعی دو طرف برای مشترك شدن در تمام امور زندگی است.
براساس فتوای عقل، در كارهای بزرگ مانند انجام معاملات، به رضایت طرفین بسنده نمی‌شود و صرف رضایت دو طرف را تأمین كننده تعهد و مسئولیت موردنیاز در این امور مهم، نمی‌دانند و بر این باورند كه تثبیت این تعهدات در قالب، عقد، تحقق می‌یابد. ازدواج نیز در زمره كارهای بزرگی است كه نیازمند تعهد و مسئولیت است؛ از این رو در شریعت مقدس اسلام، پذیرش زوجیت و اعلام انتخاب دو طرف برای زندگی مشترك با عقد ازدواج همراه است.
اول) خطبه عقد
در اسلام، عقد ازدواج با پاره‌ای از آداب و رسوم همراه است، از جمله رسوم ازدواج، خطبه عقد است. این خطبه به منزله مقدمه‌ای برای اجرای صیغه عقد است. این خطبه هر چند از نظر شرعی واجب نیست، ولی سیره پیامبر گرامی اسلام و پیشوایان معصوم بیانگر اهتمام ویژه آن بزرگواران به این رسم است. خطبه‌هایی كه از سوی اولیای دین خوانده شده، دربردارنده مطالبی همچون حمد و سپاس الهی، درود بر محمد مصطفی و خاندان پاك ایشان، یادآوری اهمیت و فواید ازدواج، درخواست بركت از خداوند برای رونق و رضایت‌مندی از زندگی و اشاره به میزان مهریه است.
از امام رضا چندین خطبه برای عقد ازدواج به یادگار مانده است[footnoteRef:172]. در این مجال به خطبه‌ای كه مرحوم كلینی از معاویة بن حكیم نقل كرده بسنده می‌شود: [172: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 374- 373؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 206؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 264؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 212.
] 

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي حَمِدَ فِي الْكِتَابِ نَفْسَهُ وَ افْتَتَحَ بِالْحَمْدِ كِتَابَهُ وَ جَعَلَ الْحَمْدَ أَوَّلَ جَزَاءِ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ وَ آخِرَ دَعْوَى أَهْلِ جَنَّتِهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أُخْلِصُهَا لَهُ وَ أَدَّخِرُهَا عِنْدَهُ وَ صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَ عَلَى آلِهِ آلِ الرَّحْمَةِ وَ شَجَرَةِ النِّعْمَةِ وَ مَعْدِنِ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفِ الْمَلَائِكَةِ وَ الْحَمْدُ لِلّه الَّذِي كَانَ فِي عِلْمِهِ السَّابِقِ وَ كِتَابِهِ النَّاطِقِ وَ بَيَانِهِ الصَّادِقِ أَنَّ أَحَقَّ الْأَسْبَابِ بِالصِّلَةِ وَ الْأَثَرَةِ وَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِالرَّغْبَةِ فِيهِ سَبَبٌ أَوْجَبَ سَبَباً وَ أَمْرٌ أَعْقَبَ غِنًى فَقَالَ جَلَّ وَ عَزَّ- وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً وَ قَالَ‏ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَ الله واسِعٌ عَلِيمٌ‏ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُصَاهَرَةِ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ لَا سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَ لَا أَثَرٌ مُسْتَفِيضٌ‏ لَكَانَ فِيمَا جَعَلَ الله مِنْ بِرِّ الْقَرِيبِ وَ تَقْرِيبِ الْبَعِيدِ وَ تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ وَ تَشْبِيكِ الْحُقُوقِ‏ وَ تَكْثِيرِ الْعَدَدِ وَ تَوْفِيرِ الْوَلَدِ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ وَ حَوَادِثِ الْأُمُورِ مَا يَرْغَبُ فِي دُونِهِ الْعَاقِلُ اللَّبِيبُ وَ يُسَارِعُ إِلَيْهِ الْمُوَفَّقُ الْمُصِيبُ وَ يَحْرِصُ عَلَيْهِ الْأَدِيبُ الْأَرِيبُ فَأَوْلَى النَّاسِ بالله مَنِ اتَّبَعَ أَمْرَهُ وَ أَنْفَذَ حُكْمَهُ وَ أَمْضَى قَضَاءَهُ وَ رَجَا جَزَاءَهُ وَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ حَالَهُ وَ جَلَالَهُ دَعَاهُ رِضَا نَفْسِهِ وَ أَتَاكُمْ إِيثَاراً لَكُمْ وَ اخْتِيَاراً لِخِطْبَةِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ كَرِيمَتِكُمْ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا وَ كَذَا فَتَلَقُّوهُ بِالْإِجَابَةِ وَ أَجِيبُوهُ بِالرَّغْبَةِ وَ اسْتَخِيرُوا الله فِي أُمُورِكُمْ يَعْزِمْ لَكُمْ عَلَى رُشْدِكُمْ إِنْ شَاءَ الله نَسْأَلُ الله أَنْ يُلْحِمَ مَا بَيْنَكُمْ بِالْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ يُؤَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَ الْهَوَى وَ يَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَ الرِّضَا إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ؛ ستایش، خدای را كه در قرآن، خودش را ستوده، و كتابش را با ستایش خود، گشوده، و ستایش را نخستین پاداش نعمتش و فرجامین دعای اهل بهشتش قرار داده است، و گواهی می‌دهم كه معبودی جز خدای یگانه و بی‌انباز نیست؛ گواهی‌ای كه آن را برای او خالص می‌گردانم، و نزد او اندوخته‌اش می‌كنم، و درود خدا بر محمّد، پایان‌بخش سلسلة نبوّت و بهترین خلق عالم، و بر خاندان او كه خاندان رحمت‌اند و درخت نعمت و كان رسالت و جایگاه آمد و شد فرشتگان‌اند! ستایش، خدای را كه در علم ازلی او و كتاب گویا و بیان راستش، چنین است كه سزاوارترین رشته‌ها به پیوستن و برگزیدن و بهترین كارها به رغبت كردن در آن‌ها، رشته‌ای است كه سبب‌ساز رشته‌ای دیگر شود و كاری است كه توانگری در پی آورد. خدای (عزوجل) فرموده است: اوست كسی كه از آب، بشری ‌آفرید و او را [دارای خویشاوندی] نَسَبی و دامادی قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست و فرموده: بی همسرانِ خود و غلامان و كنیزان درستكارتان را همسر دهید. اگر تنگ‌دست‌اند، خداوند، آنان را از فضل خود، بی‌نیاز خواهد كرد و خدا گشایشگر داناست. اگر دربارة ازدواج و وصلت، آیه‌ای صریح و سنّتی مرسوم و اخباری فراوان نبود، باز هم در آ‌ثار مثبتی كه خداوند در این كار قرار داده، مانند: نیكی كردن به نزدیكان، به هم نزدیك كردن بیگانگان، اُلفت دادن دل‌ها، در هم تنیدن حقوق، افزایش جمعیت، تربیت فرزندان برای سختی‌های روزگار و پیشامدهای ایّام، انگیزه‌ای بود كه خردمندِ دانا به آن رغبت نماید و فهیم درست‌اندیش به آن بشتابد، و فرزانة باهوش به آن تشویق كند. پس، نزدیك‌ترین مردم به خدا، كسی است كه از فرمان او اطاعت كند و حكم او را اجرا نماید، و دستور او را به كار بندد و به پاداش او امیدوار باشد.
فلانی فرزند فلانی كه شما از حال و جلال او ‌آگاهید، خشنودی نفسش او را فراخوانده، و شما را ترجیح داده و برگزیده و برای خواستگاری دخترتان فلانی دختر فلانی نزدتان ‌آمده، فلان و بهمان مبلغ مهریّه را به او می‌دهد. پس به او جواب مثبت دهید، او را با میل بپذیرید، و در كارهایتان از خداوند، طلب خیر نمایید تا شما را به راه درست درآورد، إن شاء الله. از خدا می‌خواهیم كه میان شما را با طاعت و تقوا جوش دهد، و به محبّت و عشق گره زند، و به سازش و خشنودی، ختم فرماید. كه او اجابت‌كنندة دعاست و دربارة آن‌چه بخواهد، صاحب لطف است[footnoteRef:173]. [173: ‌. كلینی، الكافی، ج5، ص 374- 373. 
] 

یكی از مهم‌ترین مراسم ازدواج، جشن عروسی است، این جشن همراه با شور و نشاط و شادی برپا می‌شود و افراد با پوشیدن بهترین لباس‌های خود در آن شركت می‌كنند. جشن عروسی كاركردهای اجتماعی مهمی دارد؛ ارتقای جایگاه ازدواج در سطح جامعه، تحكیم پیوند زناشویی، فراهم كردن زمینه ابراز شادی به صورت مشروع، تقویت پیوندهای دوستی و خویشاوندی و اعلان عمومی ازدواج به منظور زدودن هرگونه شائبه عدم مشروعیت، از جمله كاركردهای این سنّت مقدس است[footnoteRef:174].  [174: ‌. بستان، خانواده در اسلام، ص 68.
] 

دوم) شاد بودن
براساس آموزه‌ها‌ی اسلامی، جشن عروسی باید همراه با شادی و نشاط باشد. در روایتی آمده است كه پیامبر اسلام از عروسی شخصی خبردار شدند و فرمودند: 
دینش كامل شد. این ازدواج است نه زنا، ازدواج نباید مخفیانه باشد، باید دودی مشاهده شود و یا صدای دف شنیده شود و فرمود: تفاوت ازدواج با زنا به دایره زدن است[footnoteRef:175]. [175: ‌. ابن حیون، دعائم الاسلام، ج 2، ص 205؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 306.
] 

براساس برخی از روایات، مراسم عروسی حضرت فاطمه با حضرت علی نیز با شادی همراه بوده است[footnoteRef:176]. [176: ‌. ابن حیون، دعائم الاسلام، ج 2، ص 206؛ بروجردی، جامع الاحادیث، ج 25، ص 384.
] 

براساس روایات غنا و آوازه‌خوانی حرام است، ولی این حكم برای مجالس عروسی استثنا شده است[footnoteRef:177]. با این وجود، حكم شرعی برخی برنامه‌ها و رفتارهای شادی‌بخش مانند آوازخوانی، موسیقی و رقص در جشن عروسی از وضوح كم‌تری برخوردار است. به رغم دیدگاه رایج در میان علمای اهل سنّت مبنی بر جواز آواز‌خوانی و به كارگیری ‌آلات موسیقی در جشن عروسی و اعیاد، علمای شیعه این امور را جایز ندانسته یا به جواز مشروط آن فتوا داده‌اند؛ زیرا روایات یاد شده از نظر سند، دچار ضعف و از نظر دلالت دارای ابهام است و یا با سایر روایات معارض است[footnoteRef:178]. [177: ‌. ابن حیون، دعائم الاسلام، ج 2، ص 206؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 13، ص 91؛ بروجردی، جامع الاحادیث الشیعه، ج 22، ص 400.
]  [178: ‌. بستان، خانواده در اسلام، ص 68ـ69.
] 

سوم) ولیمه
ولیمه، مهمانی یا ضیافتی است كه به مناسبت عروسی، بازگشت از سفر زیارتی، تولد فرزند و یا خرید منزل و مانند آن داده می‌شود[footnoteRef:179]. غذا دادن به مهمان، در فرهنگ اسلامی ارزش بسیاری دارد و این امر در مراسم عروسی مورد تأكید قرار گرفته است. پیامبر اسلام یكی از موارد ولیمه دادن را، جشن عروسی بیان فرموده‌‌اند. البته به سفارش آن حضرت دعوت‌شدگان نباید برای رفتن به این مراسم شتاب‌ كنند؛ چرا كه یادآور دنیا و زندگی ظاهری است[footnoteRef:180]. [179: ‌. دهخدا، لغت‌نامه، ذیل واژه ولیمه؛ معین، فرهنگ فارسي، ذیل واژه ولیمه؛ عمید، فرهنگ لغت، ذیل واژه ولیمه.
]  [180: ‌. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج 1، ص 371؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ص 80.
] 

امام رضا برای ازدواج آدابی بیان فرموده‌‌اند؛ یكی از این آداب طعام دادن است[footnoteRef:181]. در روایت دیگری حضرت رضا یكی از سنّت‌های پیامبران را، ولیمه دادن هنگام ازدواج بیان می‌فرماید: [181: ‌. برقی، المحاسن، ج 2، ص 418؛ كلینی، الكافی، ج 5، ص 367؛ طوسی، تهذیب الاحكام، ج 7، ص 409.
] 

إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِيج‏؛ یكی از سنّت‌های پیامبران، ولیمه دادن هنگام ازدواج است.
در روایت دیگری، حضرت رضا از اطعام كردن هنگام ازدواج به عنوان یك سنّت یاد می‌كنند:
مِنَ السُّنَّةِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ عِنْدَ التَّزْوِيج‏؛ اطعام كردن هنگام ازدواج، از سنّت است[footnoteRef:182]. [182: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص 445؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 338.
] 

چهارم) زمان مناسب
از جمله آدابی كه برای ازدواج بیان شده ناظر به زمان برگزاری مراسم است. براساس روایات اسلامی درباره زمان این مراسم چند نكته را باید مورد توجه قرار داد؛ نخست اینكه بهترین زمان برای برگزاری مراسم ازدواج شب است. در روایات به جنبه روان‌شناختی این امر توجه شده است. یكی از پدیده‌های طبیعی كه ارتباط مستقیمی با روح و روان انسان دارد، پدیده شب است. حالت‌های انسان در روز و شب متفاوت است. انسان‌ها در شب راحت‌تر و آرام‌ترند، تو گویی شب را برای استراحت و روز را برای فعالیت ساخته‌اند. خداوند در چند آیه به مسأله مهم آرامش‌بخشی شب اشاره كرده است[footnoteRef:183]: [183: ‌. قصص/73؛ یونس/67.
] 

هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا  إِنَّ فىِ ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُون؛ اوست كسى كه براى شما شب را قرار داد تا در آن بياراميد و روز را روشن [گردانيد]. بى گمان، در اين [امر] براى مردمى كه مى‏شنوند نشانه‏هايى است[footnoteRef:184]. [184: ‌. یونس/67.
] 

خداوند كسی است كه شب را به نفع انسان‌ها ‌آفرید تا در آن سكونت و آرامش یابند و از رنج روز، ‌آسایش یابند. براساس این كاركرد مهم شب در روایات اسلامی، شب، به عنوان زمان مناسب برای مراسم عروسی پیشنهاد شده است؛ چرا كه یكی از اهداف مهم ازدواج آرامش است و این مهم در شب بهتر به سرانجام می‌رسد. امام رضا ازدواج در شب را یكی از سنّت‌ها بیان فرموده حكمت این مسأله را این‌گونه یادآور شدند:
ازدواج كردن در شب، از سنّت است؛ زیرا خداوند، شب را مایة آرامش قرار داده و زنان در حقیقت، همان مایه آرامش هستند[footnoteRef:185]. [185: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 366؛ طوسی، تهذیب الاحكام، ج 7، ص 418؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 91.
] 

در روایت دیگری حضرت رضا می‌فرماید:
خداوند، شب را مایه آرامش قرار داده و زنان را نیز مایه آرامش خلق كرده و عروسی كردن در شب و  اطعام كردن از سنّت است[footnoteRef:186]. [186: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 366؛ عیاشی، التفسیر العیاشی، ج 1، ص 371؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ص 80.
] 

دوم این‌‌كه انتخاب برخی از روزها برای برگزاری امور مهم مانند ازدواج نهی شده است. براساس روایات اسلامی خواندن عقد ازدواج و برپایی مراسم عروسی، مسافرت،  اقدام به بچه‌دار شدن و یا گذاشتن سنگ بنای كارهای مهم در روزهای نحس و قمر در عقرب توصیه نمی‌شود. امام رضا فرمود:
هنگامی كه قمر در عقرب است از ازدواج بپرهیزید؛ چرا كه امام صادق فرمود: كسی كه در قمر در عقرب ازدواج كند، هیچگاه خیری نخواهد دید[footnoteRef:187]. [187: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 235.
] 

بنابراین بهتر است زمان مراسم عقد و عروسی به گونه‌ای انتخاب شود كه توصیه‌‌های هشتمین پیشوای شیعیان در آن رعایت شود، اول اینكه در ایام قمر در عقرب نباشد و دوم اینكه در شب برگزار شود.
نتیجه‌گیری
زوجیت قانون جهان‌شمولی است كه همه پدیده‌های جهان را در برمی‌گیرد. انسان نیز از این قاعده و قانون جدا نبوده و بر مدار این حكم فطری، از آغاز خلقت اولین پیوند میان جفت انسان شكل گرفته است.
ازدواج مهم‌ترین مرحله تشكیل خانواده بوده و عبارت است از كنش متقابل مرد و زنی كه برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده‌اند. این پیوند تمام ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی، روانی و اجتماعی زندگی را پوشش می‌دهد.
از دیدگاه اسلام، ازدواج قراردادی با شرایط ویژه است. این پیمان محكم‌ترین قرارداد اجتماعی است كه از دوستی شدید و رحمت متقابل میان زن و شوهر سرچشمه می‌گیرد. نتیجه این قرارداد اجتماعی و پیمان محكم، احساس مسئولیت در زوجین است.
ازدواج هسته اولیه تشكیل خانواده و سنگ بنای جامعة انسانی است. این پیوند مبارك زمینه‌ساز بهترین فرصت برای زیباترین نگاه‌ها، گیراترین سخن‌ها و استوارترین گام‌ها است. ازدواج محبوب‌ترین كانون، نزد آفریدگار حكیم است. این پیوند مبارك، پاسخی مناسب به عالی‌ترین نیاز فطری انسان یعنی رسیدن به كمال و سعادت است. ازدواج به وجود آورنده مطمئن‌ترین و آرامش‌بخش‌ترین رابطه‌ها و آغازگر زندگی همراه با طراوت و مودت و ایثار است.
با ازدواج آدمی از گناهانی كه به خاطر میل جنسی انجام می‌دهد در امان می‌ماند و دامن خود را به روابط جنسی نامشروع آلوده نمی‌كند و نهایت اینكه در آموزه‌های دینی با تعابیر زیبا و بسیاری بر مقدس بودن این امر تأكید كرده‌اند.
انتخاب همسر، مهم‌ترین انتخاب هر زن و مردی است كه سرنوشت و آینده آن‌ها را دست‌خوش تغییر و تحولات فراوانی قرار می‌دهد. یكی از بایسته‌های مهم ازدواج، انتخاب شریك زندگی در سن مناسب است. هر چند در اسلام سن مشخصی برای ازدواج تعیین نشده است. ولی سخنان پیشوایان دین و سیره عملی آن بزرگواران شاهد صادقی بر اهتمام ایشان به تسریع امر ازدواج است. اسلام می‌كوشد تا اصل كاهش سن ازدواج را به یك هنجار اجتماعی تبدیل كند.
براساس آموزه‌های رضوی معیارهای انتخاب همسر در شش دسته قابل تقسیم است؛ ملاك دینی، اخلاقی و روان‌شناختی، خانوادگی، جسمانی، اقتصادی و اجتماعی. از میان این ملاك‌ها، برخی مانند ایمان، اخلاق، سلامت روانی و جسمانی مطلق به شمار می‌روند ولی برخی دیگر مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی نسبی بوده باعث نمی‌شود كه اصل ازدواج را تحت تأثیر خود قرار دهد. بدین معنا كه همسانی زن و مرد در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به سازگاری بیش‌تر زن و مرد كمك می‌كند ولی نمی‌توان این امر را به عنوان ملاك لازم برای همسر مناسب در نظر گرفت.
در اسلام برای ازدواج، آداب و سنّت‌هایی بیان شده است كه مهم‌ترین آ‌ن‌ها، شامل خواستگاری، عقد و عروسی، مهریه می‌شود.
هر چند اسلام برای خواستگاری جنبه الزامی قائل نشده ولی سیره پیامبر اسلام و اولیای دین و عموم مسلمانان حكایت از آن دارد كه این امر، به عنوان یك اولویت دینی از سوی مرد به زن پیشنهاد می‌شود.
مهریه هدیه‌ای است كه مرد به زن می‌دهد و زمینه گسترش روابط عاطفی مثبت را فراهم می‌كند. علاوه بر آن‌كه پشتوانه مالی زن كه از فعالیت‌های درآمدزا دورمانده است نیز به شمار می‌آید.
در اسلام بر پویایی جشن عقد و عروسی تأكید شده است و آدابی مانند خواندن خطبه عقد، شاد بودن، اطعام و ولیمه دادن و انتخاب زمان مناسب برای این مراسم مورد تأكید اسلام است.

خانواده یكی از مهم‌ترین نهادهای جامعه بشری است كه زیربنایی‌ترین و اولین نهاد اجتماع به شمار می‌آید. تأثیر خانواده بر رشد، تكامل، تعادل و شكوفایی فرد فرد بشر و جامعه انسانی به اندازه‌ای است كه هیچ صاحب بینشی نمی‌تواند آن را رد كند؛ ازاین‌رو همه صاحب‌نظران و فلاسفه درباره خانواده توصیه‌هایی را بیان كرده‌اند.
خانواده از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است و به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، تاریخی به قدمت حیات انسان دارد. این نهاد به لحاظ اهمیت و نقشی كه در سلامت و تداوم حیات جامعه دارد، همواره یكی از موضوعات مورد توجه متفكران اجتماعی و تاریخی بوده است. به عبارت دیگر خانواده به منزله بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی در دوره‌های مختلف تاریخی به شكل‌های مختلف، وظیفة بازسازی و قوام‌بخشی جامعه را بر عهده داشته است[footnoteRef:188]. [188: ‌. لبیبی و دیگران، جامعه‌شناسی تاریخی ازدواج، ص 47. 
] 

از نظر فردی و اجتماعی، هیچ نهادی وجود ندارد كه به اندازه خانواده جنبة جهانی داشته و از نظر غایت، ثابت و پایدار باشد؛ از اینرو هیچ نهادی نیز همانند آن تحت تأثیر دگرگونی‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرد[footnoteRef:189]. [189: ‌. میشل، جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج، ترجمه فرنگیس اردلان، ص 151. 
] 

امروزه جهانی شدن به عنوان واقعیتی انكارناپذیر، حوزه‌های مختلف فعالیت بشر را تحت تأثیر قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد كه توسعه روزافزون جهانی شدن، آثار و پیامدهای مثبت و منفی بسیاری به همراه داشته و زیرساخت زندگی انسان‌ها و سبك زندگی آنان را دستخوش تغییر كرده است.
یكی از مهم‌ترین حوزه‌هایی كه تحت تأثیر پدیده جهانی شدن،‌ تغییرات عمده‌‌ای را پذیرا شده، نهاد خانواده است. در واقع جریان صنعتی شدن و توسعه صنعتی، بسیاری از هنجارهای خانواده و ارتباط بین اعضا را تحت تأثیر خود قرار داده است. چگونگی ازدواج، بچه‌دار شدن، سن ازدواج، افزایش میزان طلاق، تغییر روابط والدین و فرزندان، تغییر روابط زن و مرد و اشتغال زنان نمونه‌ای از این تأثیرپذیری است[footnoteRef:190]. [190: ‌. شیخی، جامعه‌شناسی زنان و خانواده، ص 39ـ 37. 
] 

به دنبال تحولات دهه‌های اخیر در فرایند جهانی شدن، افزایش شهرنشینی، نوسازی اجتماعی و نوگرایی، وظایف خانواده با تغییراتی مواجه بوده است. چنان‌كه حضور جدی زنان در فعالیت‌های اقتصادی و جذب وسیع آنان در بازار كار، كاركردها و وظایف این نهاد بنیادین را با چالش‌هایی روبرو كرده است.
یكی از جلوه‌های عینی چالش‌ها در نهاد خانواده، از هم گسستگی خانواده است؛ به‌گونه‌ای كه پیدایش طلاق و افزایش آن، یكی از پیامدهای بحران در خانواده به شمار می‌آید. افزایش طلاق، در رفتارهای عاطفی كودكان،‌ بزه‌كاری آنها، ترك تحصیل و جدا شدن فرزندان از دامن خانواده نمود پیدا می‌كند. این بحران، به شكل خشونت‌های خانوادگی، سوءاستفاده‌های جنسی، بزه‌كاری، فقر، روابط نابرابر و رفتار نامناسب اولیا با فرزندان نمودار می‌شود[footnoteRef:191]. [191: ‌. همان، ص 80 ـ 79. 
] 

قرآن كریم پدید آمدن مشكلات و گرفتاری‌های بشر را راهی برای بازگرداندن او به مسیر صحیح می‌داند. براساس تعالیم الهی، عملكرد نادرست بشر زمینه پیدایش رنج‌ها، نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌ها را برای او فراهم كرده است.
شعار اساسی دین این است كه آدمی، با كردار خویش بذری می‌كارد تا زمانی دیگر محصول آن را درو كند؛ ازاین‌رو بهترین راه برای رهایی از دام مشكلات و آسیب‌ها، ‌برگشتن به دامن پرمهر آموزه‌های اسلامی است؛ چنان‌كه خداوند هدف از فرستادن بهترین انسان‌ها را، آموزش راه هدایت و تعلیم آداب زندگی فردی و اجتماعی بیان می‌كند:
هُوَ الَّذِى بَعَثَ فىِ الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِن كاَنُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِين؛ اوست آن كس كه در ميان بى‏سوادان فرستاده‏اى از خودشان برانگيخت، تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد، و [آنان‏] قطعاً پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند[footnoteRef:192]. [192: ‌. جمعه/2.
] 

از آنجا كه خانواده تأثیر عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد، همه فرستادگان الهی به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند. دین اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی، بخش قابل توجهی از قوانین و احكام خود را به خانواده اختصاص داده است. پیامبر اسلام و اولیای دین از جمله امام رضا توجه ویژه‌ای به مسائل خانواده داشته و مطالب ارزنده‌ای درباره روابط خانوادگی بیان داشته‌اند. از آن بزرگوار درباره شیوه انتخاب همسر، چگونگی روابط خانوادگی، برخورد با فرزندان و روابط عاطفی در خانواده فرمایشات ارزشمندی به یادگار مانده كه می‌تواند در اصلاح رویكردها و شیوة اداره خانواده نقش بسزایی ایفا كند.
1) اهداف و كاركردهای خانواده
در آموزه‌های اسلامی اهداف و كاركردهایی برای خانواده بیان شده است. توجه به این كاركردها در نگرش ما به این نهاد مهم اجتماع، تأثیر به‌سزایی دارد.
یك) تأمین آرامش روانی همسران 
يكي از نيرومندترين غرايز كه دست خلقت در وجود انسان به وديعت نهاده نيروي شهوت و غريزه جنسي مي‌باشد. اين نيرو از ابتداي تولد به صورت نهفته و خاموش در وجود انسان شكل مي‌گيرد و تا زمان بلوغ، دوران آرامي را پشت سر مي‌گذارد. شروع دوران بلوغ و نوجواني زمان بيداري و شكوفايي نيروي جنسي است كه به تدريج وجود نوجوان و جوان را دربرمي‌گيرد. اين قوه رفته‌رفته افكار و رفتار وي را تحت تأثير قرار داده خودنمايي مي‌كند. به همين دليل اگر شهوت جنسي مهار نگردد فرد و جامعه را با مشكلات بلكه معضلات و حتي بحران‌هايي روبرو مي‌سازد.
به منظور كنترل نيروي جنسي و پيشگيري از بروز انحرافات اخلاقي و اجتماعي از سوي علم يا دين راهكارهاي متعددي مطرح شده است. از جمله مي‌توان به شيوه‌هاي ذيل اشاره كرد: دوري از محيط‌هاي آلوده و ناسالم، كنترل مبادي ورودي ديداري و شنيداري، رعايت حريم در ارتباط با جنس مخالف، پرهيز از محرّك‌هاي جنسي، پرداختن به ورزش و انجام كار مداوم. بي‌شك مهم‌ترين شيوه جهت پيش‌گيري از طغيان شهوت كه به نحوه مؤثري كاراست، پرورش تقوا، ايمان و معنويت مي‌باشد.
به‌طوركلي نسبت به غريزه جنسي مي‌توان سه گونه رفتار نمود؛ رها سازي، سركوب كردن و مهار. شكي وجود ندارد كه راهكار اول و دوم، افراط و تفريط بوده مسيري به سوي بن‌بست مي‌باشد. اين دو روش هم به لحاظ ديني و هم از نگاه علوم جديد قابل قبول نيست چنان‌كه تجربه برخي از كشورها هم نشان مي‌دهد بي‌بند و باري جنسي يا نابود كردن آن روا نيست. حال اگر شيوه مهار و كنترل در ارتباط با اين قدرت نهفته، صواب و رواست، عقل، دين و تجربه ما را به يك سمت هدايت مي‌كند.
باورها و اعتقادات ديني به بهترين وجه مي‌تواند در تقويت نيروي كنترل و نيز كاستن از انحرافات جنسي قدرت‌نمايي كرده بخش مهمي از مشكلات فرد و جامعه را حل كند. بررسي تمامي جوانب ديدگاه اسلام در زمينه ارتباط زن و مرد نشان مي‌دهد كه آخرين دين آسماني بهترين الگوي متعادل انساني و عقلاني را براي حل يكي از مهمترين معضلات بشري ارائه كرده است.
دين با توصيه به ازدواج كه راهي ميان رها ساختن شهوت و رهبانيت است، به بعُد رواني و احساسي اين امر نيز توجه كرده است. ازدواج يا پيوند مبارك مي‌تواند عواطف زنانه و مردانه را كامل كند، احساسات آن دو را شكوفا سازد و دوستي و محبّت را معنا نمايد. از نظر قرآن يكي از پيامدهاي برجسته ازدواج، حصول حالت سكونت، قرار و آرامش فكري و روحي مي‌باشد:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكم مِّنْ أَنفُسِكمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ؛ و از نشانه‌هاي او اين‌كه از [نوع] خودتان همسراني براي شما آفريد تا بدان‌ها آرام گيريد و ميانتان دوستي و رحمت نهاد آري در اين [نعمت] براي مردمي كه مي‌انديشند قطعاً نشانه‌هايي است[footnoteRef:193]. [193: ‌. روم/21.
] 

خداوند در اين بخش از سورة روم به نشانه‌شناسي مي‌پردازد و از انسان‌هاي عاقل، سميع و اهل تفكر انتظار دارد كه اين نشانه‌ها را بشناسند؛ يكي از نشانه‌هاي خداوند روي زمين اين‌كه از جنس انسان براي او جفت آفريد تا در ميان آنها «سكونت»، «مودت» و «رحمت» برقرار شود. تفاسير به گونه‌هاي مختلف در اين رابطه به تحليل پرداخته‌اند؛ از آنجا كه زن از جنس مرد است و مرد از جنس زن، طبعاً ميان آن دو الفت و كششي شكل مي‌گيرد. امّا اگر همسر انسان از جنس انسان نبود و مثلاً از حيوان يا جن معين مي‌شد هرگز رابطه عاطفي و مؤانست برقرار نمي‌گشت[footnoteRef:194]. [194: ‌. سمرقندي، بحرالعلوم، ج3، ص8؛ طوسي، التبيان، ج8، ص240؛ طبرسي، مجمع البيان، ج8، ص471؛ بيضاوي، انوار التنزيل، ج4، ص204؛ ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج6، ص278؛ كاشاني، زبدة التفاسير، ج5، ص257؛ نخجواني، الفواتح الالهيه، ج2، ص118؛ حقي بروسوي، روح البيان، ج7، ص19؛ شبّر، الجوهر الثمين، ج5، ص83؛ ابن عجيبه، البحر المديد، ج4، ص332؛ آلوسي، روح المعاني، ج11، ص31؛ مغنيه، الكاشف، ج6، ص136؛ آل‌غازي، بيان المعاني، ج4، ص444؛ مراغي، تفسير مراغي، ج21، ص37؛ شيرازي، تقريب القرآن، ج4، ص235.
] 

وجه ديگر اين‌كه اگر تمام انسان‌ها مرد بودند يا جنس زن كل بشر را تشكيل مي‌داد، بسياري از امور ضروري متوقف مي‌شد. اولين نقصي كه پديد مي‌آمد اين بود كه نسل بشر استمرار نمي‌يافت، نقص ديگر اين‌كه هرگز همكاري و همگرايي در ميان نوع انسان شكل نمي‌گرفت[footnoteRef:195]. [195: ‌. نخجواني، الفواتح الالهيه، ج2، ص118؛ حقي بروسوي، روح البيان، ج7، ص19؛ آلوسي، روح المعاني، ج11، ص31؛ مغنيه، التفسير المبين، ج1، ص533.
] 

الميزان به اين نكته اشاره مي‌كند كه هر يك از دو جنس زن و مرد به تنهايي ناقصند و دست خلقت انواعي از كمبودها و نقص‌ها را در اين دو جنس نهاده است. فلسفه وجود نقص در اين دو جنس اين است كه زن و مرد يكديگر را تكميل كرده از اجتماع آن دو نوع واحدي شكل گيرد و حركت جامعه رو به كمال رود. چنان‌كه هر يك از دو جنس زن يا مرد بايد نقص خويش و نياز به جنس مخالف را درك كنند تا بعد از پيوند ميان آن دو محبّت، سكونت و رحمت شكل گيرد[footnoteRef:196]. [196: ‌. طباطبايي، الميزان، ج16، ص166.
] 

سيد قطب، ازدواج را داراي كاركردهاي متنوعي دانسته به اين امور اشاره مي‌كند[footnoteRef:197]؛ پيوند ازدواج موجب راحتي جسم و قلب مي‌شود، استقرار حيات ومعاش از اين طريق فراهم مي‌گردد، انسِ روح و درون در گرو ارتباط ميان دو جنس مخالف انسان است و اين پيوند مبارك باعث حصول آرامش عصبي، فكري و روحي مي‌گردد. [197: ‌. سيد قطب، في ظلال القرآن، ج5، ص2763.
] 

امري كه ميان تمام ديدگاههاي پيش‌گفته مشترك است اين‌كه مهمترين و برجسته‌ترين نقش و تأثير ازدواج، حصول آرامش است. اين آرامش مي‌تواند به گونه‌هاي مختلف پديد آيد نظير آرامش عصبي، آرامش جسمي، آرامش فكري و آرامش رواني. براين‌اساس مي‌توان گفت تدبير الهي چه زيبا تمامي خلأها و نيازهاي وجود انسان را شناخته و با يك راهكار جامع تمامي آنها را پاسخ مثبت مي‌دهد. همين مضمون در آيه‌اي ديگر بيان شده، انديشمندان هم به تحليل مسأله آرامش. مؤانست و الفت پرداخته‌اند[footnoteRef:198]: [198: ‌. ثعلبي نيشابوري، الكشف و البيان، ج4، ص314؛ زمخشري، الكشاف، ج2، ص386؛ بيضاوي، انوار التنزيل، ج3، ص45؛ ابن عاشور، التحرير و التنوير، ج8، ص358؛ قاسمي، محاسن التأويل، ج5، ص235.
] 

هُوَ الَّذِي خَلَقَكم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكنَ إِلَيْهَا؛ اوست آن كس كه شما را از نفس واحدي آفريد و جفت وي را از آن پديد آورد تا بدان آرام گيرد[footnoteRef:199]. [199: ‌. اعراف/189.
] 

حال اگر كسي مسير مهار شهوت نپيمايد و كنترل غريزه جنسي را رها كند به پريشاني، تشويش خاطر و ناامني مبتلا خواهد شد و چه بسا افراط در اين غريزه قدرتمند سبب نابودي وي شود. ترديدي نيست كه عدم عفّت چشم، باعث دل‌افكاري، شكل‌گيري انديشه‌هاي باطل، درگيري با القائات شيطاني و ناامني درون خواهد شد. اميرمؤمنان فرمود:
مَن أطلَقَ ناظِرَهُ أتعَبَ فاطِرَه و مَن تَتابِعَت لَحَظاتُه دامَت حَسَراتُه؛ هر كس چشم‌چراني كند، خاطر خود را آزرده است و كسي كه پيوسته عادتش اين باشد، هميشه در حسرت به سر مي‌برد[footnoteRef:200]. [200: ‌. نوري، مستدرك الوسائل، ج14، ص268.
] 

علامه مجلسي به نقل از ابن اسحاق مي‌گويد:
كَانَتْ خَدِيجَةُ وَزِيرَةَ صِدْقٍ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ  يَسْكُنُ إِلَيْهَا؛ خديجه دستياري راستين براي اسلام بود و رسول خدا به وجود او آرامش مي‌يافت[footnoteRef:201]. [201: ‌. مجلسي، بحارالانوار، ج19، ص5؛ اربلي، كشف الغمة، ج1، ص511.
] 

امام رضا نیز ضمن اشاره به آرامش‌بخشی شب، زن را عامل آرامش مرد بیان می‌فرماید:
همانا خداوند،  شب را برای آرامش قرار داد و زنان را برای آرامش‌بخشی آفرید[footnoteRef:202]. [202: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 100،‌ ص 278. 
] 

هدف آرامش‌بخشی در خانواده اهمیت دوجانبه‌ای دارد؛ زیرا علاوه بر آنكه نفس این امر مطلوب و پسندیده است، دستیابی به اهداف دیگر خانواده نیز تا حد زیادی به آرامش روانی همسران گره خورده است، ‌اسلام دست یافتن به این هدف مهم را از دو مسیر دنبال می‌كند؛ ارضای نیازهای جنسی و ارضای نیازهای عاطفی.
دو) ارضای نیازهای عاطفی
انسان، نیازمند همدم و رفیقی است كه در سایه انس و الفت با او، مشكلات و ناآرامی‌های درونش برطرف شود. ادلة قرآنی و روایی فراوانی بر اهمیت توجه متقابل همسران به ارضای نیازهای عاطفی یكدیگر تأكید كرده‌اند. وجود این تأكیدها در منابع اسلامی حكایت از آن دارد كه اسلام، ‌نقش بسیار مهمی برای این عامل در تأمین آرامش روانی همسران قائل است. در اندیشه اسلامی، محبّت الفبای زندگی خانوادگی است و استحكام بنای خانواده بر پی‌ریزی آن بر اصل محبّت استوار است. محبّت و ارضای نیازهای عاطفی، بنای زندگی را استوار و روابط همسران را ریشه‌دار می‌سازد. در سایه دوستی‌ها، احساس اطمینان به یكدیگر بیشتر شده و كانون خانواده گرم‌تر می‌شود؛ در نتیجه آرامش و سكون كه رحمت بزرگ پروردگار است در آن استقرار می‌یابد.
خداوند، در آیه 21 سوره روم، از یك سو، آرامش روانی همسران را به عنوان هدف ازدواج بیان كرده و از سوی دیگر، از دوستی و مهربانی به عنوان كاركرد آن یاد می‌كند:
وَ جَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَ رَحْمَةً؛ و ميانتان دوستى و رحمت نهاد[footnoteRef:203]. [203: ‌. روم/21.
] 

مفسران تفاوت‌هایی را برای «مودت» و رحمت بیان كرده‌اند[footnoteRef:204]: [204: ‌. طباطبایی، المیزان، ج 16، ص 166؛‌ مكارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 16، ص 393. 
] 

ـ «مودت»، محبّتی است كه اثرش در مقام عمل هم ظاهر شود و «رحمت» به معنای نوعی تأثیر نفسانی و درونی است.
ـ «مودت»، انگیزه آغاز ارتباط است ولی در ادامه رحمت جای آن را می‌گیرد.
ـ «مودت»، در خانواده،‌ در مورد بزرگ‌ترها است، ولی فرزندان در سایه «رحمت» پرورش می‌یابند.
ـ «مودت» طرفینی و متقابل است، ولی رحمت، یك جانبه و ایثارگرانه است.
براساس آموزه‌های دینی، نیاز به مهر و محبّت و داشتن دوست و همراه در زندگی، از مهم‌ترین انگیزه‌های تشكیل خانواده است. مهر و محبّت میان همسران، ارتباط كلامی و غمخواری و پذیرش یكدیگر، لازمه زندگی است.
وجود روابط‌ عاطفی همراه با مهر و محبّت و صمیمیت، نقش بسزایی در سلامت جسمی و روانی همسران ایجاد می‌كند. در مقابل، شدیدترین استرس‌ها مربوط به از هم گسیختگی روابط خانوادگی می‌شود.
قرآن كریم در توصیف رابطه نزدیك زن و مرد از كنایة زیبایی استفاده می‌كند، كه می‌توان نكته‌‌های ظریفی از آن برداشت نمود:
هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ؛ آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد[footnoteRef:205]. [205: ‌. بقره/187.
] 

لباس كاركردهای متنوعی دارد. بدن انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد با اشیاء حفظ می‌كند، عیب‌های بدن را می‌پوشاند و بدن را زینت می‌دهد. همسران نیز همانند لباس، یكدیگر را از انحرافات حفظ می‌كنند، عیب‌های یكدیگر را می‌پوشانند، وسیله راحتی و آرامش یكدیگر را فراهم می‌كنند و هر یك زینت دیگر به شمار می‌آید[footnoteRef:206]. [206: ‌. مكارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 1، ص 650. 
] 

در منابع اسلامی راهكارها و مهارت‌‌هایی جهت ارضای عاطفی در خانواده بیان شده است. براساس آیات قرآن، ارتباط و معاشرت زوجین باید براساس معروف و ارتباط شایسته باشد:
وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف؛ و با آنها به شايستگى رفتار كنيد[footnoteRef:207]. [207: ‌. نساء/19.
] 

ابوالقاسم فارسی می‌گوید از امام رضا معنای آیه «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ»[footnoteRef:208] را پرسیدم. حضرت در پاسخ فرمود: [208: ‌. بقره/ 229. 
] 

نگه‌داری زنان با شیوة انسانی، یعنی آزاری به او نرساند و هزینه زندگی او را بدون چشم‌داشتی تأمین كند[footnoteRef:209]. [209: ‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 21، ص 513. 
] 

در روایات اسلامی نیز توصیه‌های فراوانی جهت ارضای نیاز عاطفی زوجین شده است:
ـ براساس روایات، نشستن مرد در كنار همسرش برتر از اعتكاف در مسجد النبی است:
نشستن مرد در كنار همسرش نزد خدای بزرگ دوست‌داشتنی‌تر از اعتكاف در مسجد من است[footnoteRef:210]. [210: ‌. ورّام، تنبیه‌الخواطر، ج 2، ص 122. 
] 

ـ مرد در ازای گذاشتن لقمه در دهان همسرش، پاداش می‌گیرد:
مرد در برابر لقمه‌ای كه در دهان همسرش می‌گذارد پاداش می‌گیرد[footnoteRef:211]. [211: ‌. فیض كاشانی، محجة البیضاء، ج 3، ص 70.
] 

ـ نگاه محبّت‌آمیز زن و شوهر به یكدیگر سبب جلب محبّت الهی می‌شود:
هرگاه بنده، به چهرة همسرش و همسرش به چهرة او بنگرد، خداوند به آن دو، با نگاه مهرآمیز می‌نگرد[footnoteRef:212]. [212: ‌. متّقی هندی، كنزالعمال، ج 16، ص 276. 
] 

ـ فشردن دست یكدیگر سبب آمرزش گناهان می‌شود:
هرگاه [زن و شوهر] دست یكدیگر را بگیرند، گناهان آن دو از میان انگشتان‌شان فرو می‌ریزد[footnoteRef:213]. [213: ‌. همان. 
] 

ـ توجه به نیازهای عاطفی همسر، برای زنان ارزشی معادل جهاد دارد:
جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّل‏؛ جهاد زن نیكو شوهرداری است[footnoteRef:214]. [214: ‌. صدوق، الفقیه، ج 3، ص 439. 
] 

در روایت زیبایی امام هادی از الفت دل‌ها و ایجاد مهر و محبّت به عنوان ثمرات پیوند آسمانی ازدواج یاد می‌كنند:
خداوند، وصلت را مایة الفت دل‌ها و پیوستگی نَسبی قرار داد. رشته‌های خویشاوندی را [به واسطة وصلت] به هم پیوست و آن را مایة مهر و محبّت ساخت. در این [پدیده]، برای مردمان، نشانه‌هایی [از قدرت و رحمت خداوند] است[footnoteRef:215]. [215: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 373. 
] 

امام رضا نیز الفت بخشیدن میان دل‌ها و افزایش مهر و محبّت را یكی از فلسفه‌های ازدواج بیان می‌فرماید:
نیكی‌كردن به خویشاوند و نزدیك ساختن افراد دور به یكدیگر و الفت بخشیدن میان دل‌ها [از آثار ازدواج است.[footnoteRef:216]] [216: ‌. همان؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 264. 
] 

سه) ارضای نیازهای جنسی
احساس جنسی و اندام‌های مربوط به آن بخش مهمی از وجود انسان است. عدم توجه به این مهم، ناراحتی‌های جدّی و مشكلات روانی فراوانی را به دنبال دارد[footnoteRef:217]. از آنجا كه در تعالیم اسلام طبیعت انسان نیز مورد توجه قرار گرفته است، از امتیازات مهم آیین اسلام این است كه برخلاف برخی ادیان كه بیشتر به روابط جنسی با دید منفی می‌نگرند، نگاهی مثبت به این روابط داشته و آن را در پرتو رعایت تقوا و عفّت جهت می‌دهد؛ چرا كه با ارضای این نیاز، بسیاری از هیجان‌های بی‌جا و ناراحتی‌هایی مانند احساس محرومیت و سركوب شدید، از بین می‌رود.  [217: ‌. ستیر، آدم‌سازی در روان‌شناسی خانواده، ترجمه بهروز بیرشک، ص 131. 
] 

در حقیقت اسلام به دنبال پرورش و ارضای یك نیاز است نه تحریك غیر طبیعی و ارضای بدون قید و شرط آن[footnoteRef:218]. ازاین‌رو اسلام ارضای جنسی را تنها از راه ازدواج می‌پذیرد. همچنین، ارضای نیازهای جنسی از وظایف اساسی زن و مرد در مقابل یكدیگر است. در این رابطه زن یا مرد، نمی‌توانند به بهانه عبادت از روابط جنسی سرباز زنند[footnoteRef:219]. رسول خدا به زنان سفارش فرمود: [218: ‌. مطهری، اخلاق جنسی، ص 55. 
]  [219: ‌. بروجردی، جامع‌الاحادیث، ج 25، ص 102. 
] 

نماز خود را طولانی نكنید تا همسران‌تان را منع كنید[footnoteRef:220]. [220: ‌. كلینی، الكافی، ج 11، ص 166. 
] 

آموزه‌های اسلامی نه تنها به اصل برقراری روابط جنسی اهمیت می‌دهد، بلكه به كیفیت و نتیجه آن كه لذت طرفین است نیز توجه دارد؛ ازاین‌رو جهت رسیدن به این هدف راهكارهایی را بیان می‌كند:
ـ توصیه به زنان برای تن دادن به روابط جنسی در شرایط مختلف:
وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب‏؛ و او را از كامیابی مانع نشود، هرچند بر جهاز شتری سوار باشد[footnoteRef:221]. [221: ‌. صدوق، الفقیه، ج 3، ص 438. 
] 

ـ زن باید با زیباترین لباس‌ها و بهترین‌ عطرها و بهترین‌ لوازم آرایشی، خود را آراسته و بر مرد عرضه كند:
وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّة؛ بر زن است كه خود را با خوش‌بوترین عطرها خوش‌بو كند و بهترین لباس‌هایش را بپوشد و با بهترین زینت‌ها خود را بیاراید و هر صبح و شام خود را بر همسرش عرضه كند[footnoteRef:222]. [222: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 508.
] 

ـ زن باید حیای خود را در خلوت با شوهرش كنار بگذارد:
بهترین زنان شما كسی است كه هنگام خلوت با همسرش زره حیا را كنار بگذارد[footnoteRef:223]. [223: ‌. همان، ص 324.
] 

ـ مرد نیز باید همان‌گونه باشد كه انتظار دارد، زن برای او آماده باشد:‌ 
اگر آراسته نباشی، آیا خوش داری كه همسرت را نیز مانند خودت ببینی؟ عرض كردم، نه. فرمود: او نیز چنین است[footnoteRef:224]. [224: ‌. همان، ص 567. 
] 

ـ توصیه به پرهیز از عجله و شتاب در روابط جنسی:
هرگاه یكی از شما خواست با همسرش آمیزش نماید، شتاب نكند كه زنان را نیازهایی است[footnoteRef:225]. [225: ‌. صدوق، الخصال، ج 2، ص 637.
] 

حاصل آنكه ارضای نیازهای جنسی یكی از حكمت‌های ازدواج و از عوامل آرامش‌بخش است. این امر یكی از وظایف مهم زن و مرد بوده و هر دو جهت ارضای صحیح و مناسب آن مسئولند. توجه به زیبایی ظاهر برای جذّاب بودن از جمله مواردی است كه در روایات به آن سفارش شده است. راوی می‌گوید: نزد امام رضا رفتم. دیدم حضرت خضاب سیاه بسته است. عرض كردم: محاسن خود را سیاه كرده‌اید؟ حضرت فرمود:
خضاب عفّت زن‌ها را زیاد می‌كند، اگر مردها خضاب می‌كردند و خویش را آماده می‌كردند، ‌زنان از مسیر عفاف بیرون نمی‌شدند[footnoteRef:226]. [226: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 567؛ عطاردی، مسند امام رضا، ج 2، ص 370. 
] 

چهار) تداوم نسل و مشروعیت‌بخشی به فرزندان
تداوم نسل بشر، یكی دیگر از اهداف و كاركردهای مهم ازدواج است. نهاد خانواده همواره از راه تولید مثل، ماندگاری نسل بشر را تضمین كرده است. خداوند حكیم، حكمت خلق همسرانی از جنس خود انسان را این‌گونه بیان می‌فرماید:
فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  جَعَلَ لَكمُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا  يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ  وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير؛ پديدآورنده آسمان‌ها و زمين است. از خودتان براى شما جفت‌هايى قرار داد، و از دام‌ها [نيز] نر و ماده [قرار داد]. بدين وسيله شما را بسيار مى‏گرداند. چيزى مانند او نيست و اوست شنواى بينا[footnoteRef:227]. [227: ‌. شوری/11.
] 

یكی از نشانه‌های بزرگ تدبیر پروردگار و حكومت و ولایت او آن است كه برای انسان‌ها همسرانی از جنس خودشان آفریده تا از یك سو مایه آرامش روح و جان او بوده و از سوی دیگر بقای نسل افزایش جمعیت آنها را تضمین كند.
آموزه‌های اسلامی با ترویج ارزش‌های فردگرایانه و آسایش‌طلبانه؛ نظیر شعار «فرزند كمتر، زندگی بهتر»، مخالف بوده، افزایش جمعیت را برای امت اسلامی تجویز می‌كند. پیامبر خدا فرمود:
اطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَم‏؛ فرزند خواهید؛ زیرا من بر بسیاری شما بر ملل دیگر می‌نازم[footnoteRef:228]. [228: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص 105. 
] 

بكر بن صالح گوید: برای حضرت رضا نوشتم:‌ پنج سال است كه از بچه‌دار شدن خودداری كرده‌ام؛ چرا كه همسرم فرزند نمی‌خواهد و می‌گوید به خاطر نداری تربیت فرزند مشكل است. امام در جواب نوشت:
بچه‌دار شو كه خداوند روزیش دهد[footnoteRef:229]. [229: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 3، طبرسی، مكارم‌الاخلاق، ص 224. 
] 

در روایت دیگری امام رضا پندی از پیامبر در مورد انتخاب همسر بیان می‌فرمایند كه بیان‌گر اهمیت توجه به فرزند‌آوری در ازدواج است. پیامبر فرمود:
با زن سیاه‌ زایا ازدواج كن و با زن زیبای نازا ازدواج نكن؛ زیرا در روز قیامت، من به شما بر دیگر امت‌ها مباهات می‌كنم. آیا نمی‌دانی كه فرزندان در زیر عرش برای پدران‌شان طلب آمرزش می‌كنند،‌ و ابراهیم آنها را حضانت می‌كند و ساره در كوهی از مشك و عنبر و زعفران پرورش‌شان می‌دهد[footnoteRef:230]!؟ [230: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 334؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 103،‌ ص 237. 
] 

از دیدگاه اسلام، در كنار تولید نسل و تداوم آن، مشروعیت یافتن فرزندان نیز یكی از اهداف مهم ازدواج است. همچنین پیامدهای آن از جمله قبول مسئولیت تربیت فرزند از سوی پدر و مادر، انتقال نظام‌مند ارث و تداوم شبكه‌های خویشاوندی مورد تأكید قرار گرفته است.
امام رضا در بیان حكمت تحریم زنا، مخدوش شدن اصل و نسب و تباه شدن مسأله ارث را مورد توجه قرار داده می‌فرماید:
زنا به علّت مفاسدی كه در بر دارد حرام شده است؛ مانند قتل نفس، مخدوش شدن اصل و نسب، ترك تربیت كودكان، تباه شدن موضوع ارث و میراث و امثال این مفاسد[footnoteRef:231]. [231: ‌. صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 479. 
] 

واقعیت‌های موجود دوران معاصر به ویژه در جوامع غربی، شاهد صادقی بر این مطلب است كه عدم مشروعیت فرزند از عوامل اصلی، افزایش سقط جنین و خودداری پدران و مادران از تربیت كودكان است.
پنج) گسترش فرهنگ دینی
براساس الگوی اسلامی، خانواده، عهده‌دار مراقبت و تربیت فرزندان است. هیچ نهاد یا مؤسسه‌ای در بهترین شرایط نیز نمی‌تواند فضای ارتباطی عاطفی را شكل دهد، كه در خانواده به صورت طبیعی میان والدین و فرزندان شكل می‌گیرد. خانواده اولین مدرسه‌‌ای است كه كودك، آینده فكری، فرهنگی و اعتقادی خود را بر پایه آموزش‌هایی كه از آن دریافت كرده،‌ بنا می‌كند. بنابراین می‌توان گفت: گسترش فرهنگ دینی، از مهم‌ترین اهداف و كاركردهای ازدواج و تشكیل خانواده است. خداوند در آخرین كتاب آسمانی‌اش می‌فرماید:
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى‏ شِئْتُمْ  وَ قَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ  وَ اتَّقُواْ اللهَ وَ اعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ  وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِين؛ زنانِ شما كشتزار شما هستند. پس، از هر جا [و هر گونه‏] كه خواهيد به كشتزار خود [در] آييد، و براى شخص خودتان [در بهره‏مندى از آنها] پيشدستى كنيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد، و مؤمنان را [به اين ديدار] مژده ده[footnoteRef:232]. [232: ‌. بقره/223.
] 

در این كریمه، خداوند با بیان تشبیهی زیبا، ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانی یادآور می‌شود و به این نكته مهم اشاره می‌كند، كه زن وسیلة فرو نشاندن شهوت و هوسرانی مرد نیست، بلكه وسیله‌ای برای حفظ و حیات نوع بشر است و این‌كه هدف نهایی از آمیزش جنسی، لذت و كامجویی نیست بلكه باید از این موضوع برای پرورش فرزندان شایسته استفاده كرد[footnoteRef:233]. [233: ‌. ر.ك:‌ مكارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 2، ص 142ـ 141. 
] 

علامه طباطبایی در تفسیر «وَ قَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ» به نكته زیبایی اشاره فرموده و آن اینكه هرچند مسأله توالد و افزایش جعیت انسان‌ها و جامعه مورد نظر این آیه است. ولی این امر فی‌نفسه مطلوب نیست، بلكه توالد برای این است كه با آمدن افرادی جدید بر روی این كره خاكی ذكر خدای سبحان در زمین باقی بماند و افراد صالحی كه دارای اعمال پسندیده هستند، پدید آیند، و كارهای نیكو و خیر آنها هم شامل خودشان شود و هم برای پدران و مادرانی كه باعث پدید آمدن آنها شده‌اند[footnoteRef:234]. [234: ‌. طباطبایی، المیزان، ج 2، ص 212. 
] 

در روایتی از امام صادق آمده است: زمانی كه حضرت یوسف برادرش را ملاقات كرد، به او گفت: برادر، چگونه پس از من توانستی ازدواج كنی؟! او در پاسخ نصیحتی از پدرش را یادآور شد. پدرم مرا امر كرد و فرمود:
اگر بتوانی از خودت فرزندانی برجا گذاری كه زمین را با تسبیح خداوند سنگین كنند، پس چنین كن[footnoteRef:235]. [235: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 329؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 16. 
] 

در متون دینی سفارش‌های فراوانی به آموزش عقاید دینی و احكام شرعی و آموزش قرآن كریم به فرزندان دیده می‌شود. در سنّت پیشوایان دین مهارت‌هایی برای آشنایی كودكان با مسائل دینی مطرح شده است. شروع این مهارت‌ها از بدو تولد بوده كه نشانگر اهمیت آن در نهادینه كردن فرهنگ دینی در فرزندان است:
ـ گفتن اذان و اقامه در گوش كودك
از سنّت‌های مهم و ارزشمند برای آغازین لحظاتی كه كودك پا بر كره خاكی می‌گذارد،‌ گفتن اذان و اقامه در گوش كودك است. امام رضا فرمود:
هرگاه فرزندی به دنیا آمد، در گوش راست او اذان و در گوش چپ او، اقامه بخوان[footnoteRef:236]. [236: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 239؛ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 20. 
] 

فلسفه این سنّت، آن است كه كودك در برابر القائات و لغزش‌های شیطانی حفظ شده زمینه رستگاری او فراهم می‌شود[footnoteRef:237]. [237: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 81، ص 162. 
] 

ـ گشودن كام كودك با آب فرات
از دیگر سنّت‌های مورد توجه امام رضا این است كه دهان فرزند، پس از تولد، با آب فرات یا عسل گشوده شود:
اگر توانستی دهان بچه را با آب فرات یا عسل بگشا[footnoteRef:238]. [238: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 239؛ كلینی،‌ الكافی، ج 11، ص 382؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 101، ص 116. 
] 

توجه به این دستور، از این حقیقت پرده برمی‌دارد كه اسلام برای لحظه‌لحظه زندگی برنامه داشته، توجه به مسائل فرهنگی و باورهای مذهبی را مورد توجه ویژه قرار می‌دهد.
ـ آموزش قرآن
قرآن آخرین نامه الهی است كه در بردارنده برنامه‌ای جامع برای سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها است. توجه به قرآن در خانواده و همجواری با آن و حضور در محضر این كتاب آسمانی عامل مهمی برای گسترش فرهنگ‌ دینی در خانواده است. امام رضا فرمود:
برای خانه‌های خود،‌ بهره‌ای از قرآن كریم قرار دهید؛ زیرا در خانه‌ای كه قرآن قرائت شود، گشایش برای ساكنانش فراهم آید و خیرش فراوان شود و اهل خانه در بركت و فزونی باشند[footnoteRef:239].  [239: ‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 6، ص 200؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 89، ص 200. 
] 

از سوی دیگر همیاری و حمایت معنوی اعضای خانواده به ویژه همسران از یكدیگر، خانواده را برای گسترش فرهنگ دینی یاری می‌رساند. در برخی از روایات به این نكته مهم اشاره شده كه از ویژگی‌های همسر شایسته آن است كه همسرش را در بندگی و اطاعت خدا و انجام وظایف دینی یاری برساند[footnoteRef:240]. [240: ‌. همان،‌ج 14، ص 14 و 24. 
] 

حضرت امیر در ستایش همسر گرانقدرشان، حضرت فاطمه زهرا می‌فرمایند:
نِعْمَ العُونُ علی طاعةِ الله؛ چه خوب یاوری بر طاعت خداست[footnoteRef:241]. [241: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 43، ص 117. 
] 

شش) پیشگیری از انحرافات اجتماعی
یكی دیگر از كاركردهای نهاد خانواده، پیشگیری از انحرافات اجتماعی است. این مهم یا به صورت غیرمستقیم و از راه ارضای نیازهای جنسی و عاطفی محقق شده و یا به صورت مستقیم با نظارت‌هایی كه اعضای خانواده بر یكدیگر دارند در دسترس قرار می‌گیرد. خداوند حكیم، یكی از وظایف مهمی كه بر عهده انسان‌ها گذارده است،‌حفظ نزدیكان و بستگان از سقوط در پرتگاه هلاكت و آتش دوزخ است.
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون؛ اى كسانى‌كه ايمان آورده‏ايد، خودتان و كسانتان را از آتشى كه سوخت آن، مردم و سنگ‌هاست حفظ كنيد: بر آن [آتش‏] فرشتگانى خشن [و] سخت‌گير [گمارده شده‏] اند. از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى‏كنند و آنچه را كه مأمورند انجام مى‏دهند[footnoteRef:242]. [242: ‌. تحریم/6.
] 

از امام صادق درباره چگونگی حفظ خانواده از آتش دوزخ سؤال شد حضرت فرمود:
آنان را به آنچه خداوند امر كرده،‌ امر می‌نمایی و از آنچه خداوند نهی نموده، نهی می‌كنی؛‌ پس اگر فرمانت را پذیرفتند، آنان را از آتش حفظ كرده‌ای و اگر نافرمانی كردند، تو وظیفه‌ات را به انجام رسانده‌‌ای[footnoteRef:243]. [243: ‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 11، ص 417. 
] 

زن و شوهر با ارضای عاطفی و جنسی متقابل یكدیگر و واكنش مناسب در برابر رفتارهای نامناسب یكدیگر، زمینه‌های رویش انحرافات و آسیب‌ها را خشكانده و با آموزش و تربیت فرزندانی همگام با معیارهای اسلامی، ‌آن را در جامعه ریشه‌دار می‌سازند.
در روایت زیبایی امام رضا می‌فرماید: فرشته وحی بر پیامبر فرود آمد و گفت:‌ ای محمد! پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید:
دوشیزگان، همچون میوه‌های درخت هستند. پس چون برسد، راهی چز چیدن ندارد، وگرنه، بر اثر آفتاب و باد، خراب می‌شود. دوشیزگان نیز هرگاه به مرحلة‌ زنان برسند، راهی جز شوهر دادن ندارند، ‌وگرنه، از گمراهی و فساد، ایمن نخواهند بود[footnoteRef:244]. [244: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 289؛ همو، علل الشرائع، ص 578. 
] 

در حدیثی پیامبر خدا پیشگیری از برخی آسیب‌های اجتماعی را دلیلی برای ازدواج بیان فرموده است:
ای جوانان! هر كدام از شما كه قدرت ازدواج دارید، ازدواج كنید؛ تا دیدگان‌تان كمتر زنان را دنبال كند و دامن‌تان پاك بماند[footnoteRef:245]. [245: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 197؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 153. 
] 

حاصل آنكه ازدواج از نگاه دین،‌ اهداف و كاركردهای متنوعی دارد؛ تأمین آرامش روانی همسران، ارضای نیازهای عاطفی، ارضای نیازهای جنسی، تداوم نسل،‌گسترش فرهنگ دینی و پیشگیری از انحرافات اجتماعی از جمله كاركردها و اهدافی است كه در آموزه‌های دینی برای خانواده بیان شده است.
2) راهكار‌های رشد و كارایی خانواده
اسلام برای تشكیل نهاد خانواده، اهداف فردی و اجتماعی مهمی مد نظر قرار داده است. تحقق این اهداف در سایه رشد و كارایی نظام خانواده امكان‌پذیر خواهد بود. ازاین‌رو در آموزه‌های دینی راهكارهایی جهت رشد و كارایی این نظام ارزشمند اجتماعی بیان شده است. در این مجال برخی از مهم‌ترین آنها براساس آموزه‌های ناب رضوی بیان می‌شود.
یك) ایمان به خدا
مهم‌ترین باور دینی،‌ ایمان به خدا و یكتاپرستی است. این باور اساسی،‌ نگرش انسان به همه هستی، زندگی انسان، و اهداف او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جهان‌بینی،‌ نوع نگرش و بینش انسان درباره خدا، جهان و انسان است. بینش آدمی درباره این سه مقوله، می‌تواند در تصمیم‌ها و تفسیرهای او درباره جهان درون و بیرون تأثیرگذار باشد. آخرین نامه الهی، نگرش‌هایی در اختیار ما می‌گذارد كه با آن بینش‌ها می‌توان حیاتی پاك، ‌ابدی و معنوی داشت، ضمن آنكه می‌توان از زندگی آسان در این جهان نیز بهره‌مند شد. دنیا و آخرت به دست انسان ساخته می‌شود و زندگی، همان چیزی است كه ما آن را می‌سازیم و این قدرت شگرف ساختن را، خداوند به ما عنایت فرموده است. به راستی اگر زندگی آرام در همین جهان خاكی را خواهانیم، بهترین راه، ‌اصلاح نگرش و بینش است.
ایمان به معنای پذیرش توحید الهی،‌ اقرار به نبوّت و عمل بر اساس فرامین خداست[footnoteRef:246]. از امام رضا درباره اولین واجبی كه خداوند بر گردن بندگان نهاده است، سؤال شد. حضرت فرمود: [246: ‌. طوسی، التبیان، ج 6، ص 250؛ طبرسی، مجمع‌البیان، ج 6، ص 447؛ آلوسی، روح‌المعانی، ج 7، ص 141؛ طباطبایی، المیزان،‌ج 11، ص 353. 
] 

اقرار و ایمان به خدا و به پیامبر خدا و به حجّت خدا و هرچه از نزد خدای بزرگ آمده است[footnoteRef:247]. [247: ‌. صدوق،‌ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 99. 
] 

ایمان از جمله مفاهیمی است كه همواره مورد توجّه اندیشمندان مسلمان بوده است. این اهمیت حیاتی از آنجا ناشی شد كه قرآن كریم به ایمان، ‌جایگاهی بالا و شأنی والا بخشید و آن را اساس و مدار ارزش‌ها و خوبی‌ها قرار داد. ایمان در فرهنگ وحی، نهالی است كه اگر در قلب آدمی بروید و از چشمه‌سار معرفت و عمل صالح آب بنوشد، درختی تنومند و پر برگ و بار می‌شود.
گوهر ایمان، نوری از عالم جبروت است كه از مشرق جذبة الهی بر جان سالك می‌تابد، فیضی است از آسمان قدسِ حقّ كه همچون نسیمی، جان عاشقان را می‌نوازد و سرّی از اسرار عالم برین است كه به زمین تفتیده و تشنه بشر، حیاتی طیب و زایشی نو می‌بخشد.
خدای سبحان در آیات بسیاری، از انسان خواسته تا با «ایمان آوردن» به نجات و سعادت نایل شود. مؤمنان تحت ولایت ویژة پروردگار قرار دارند و به همین نسبت به وادی نور و سرای بهجت و سرور وارد می‌شوند[footnoteRef:248]. انسان در تاریك‌ترین و دورترین عوالم، زاده شد. محرومیت‌ها، كاستی‌ها و كمبودها از یك طرف و لذت‌های دنیوی، گرفتاری در زندان اوهام و شهوات و هواهای گذرا از سوی دیگر، او را فرا گرفته‌اند. در این میان، تنها ایمان است كه چونان حبل متینی، بشر را تا عالم غیب هدایت می‌كند و بالا می‌برد. [248: ‌. بقره/ 257. 
] 

ایمان و باور به خدای یگانه، برترین و لطیف‌ترین اندیشه‌ای است كه در فكر بشر راه یافته است. باور به خدا دل را روشن، ‌امیدوار و خوش‌بین می‌كند، ‌به آدمی نیرو می‌بخشد و قدرت و مقاوت او را افزایش می‌بخشد. كسی كه خدای یگانه، رحیم حكیم را در كشور وجودش جای داد، دستگاه عظیم جهان و نقطه مركزی این دایره را دارای رأفت، رحمت و حكمت و آگاهی دانسته و بر این باور است كه خداوند عمل نیك را ضایع نمی‌سازد و حامی كسانی است كه به حقّ عمل می‌كنند و در این راه گام برمی‌دارند.
در طرف مقابل كسی كه از نور ایمان بی‌بهره است. جهان را دستگاهی بی‌رحم و بی‌توجّه تصوّر نموده، در سختی‌ها خود را می‌بازد و برای گام برداشتن در مسیر صلاح و اصلاح اجتماع حامی و پشتیبانی برای خود نمی‌یابد. از امام رضا دربارة حدّ توكّل سؤال شد حضرت فرمود:
با وجود خدا از هیچ كس هراس به دل راه ندهی[footnoteRef:249]. [249: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 49. 
] 

كسی‌كه در كارهای دنیوی برای خویش وكیل برمی‌گزیند و امور خود را به او واگذار می‌كند، به صورت طبیعی نتایج سودمندی برای او به دست می‌آید. كسی كه خدا را در دل و جان خود جای دهد و در تمامی امور زندگی به او تكیه كند و او را وكیل خویش قرار دهد تا خواسته‌ها و آرزوهای بدون تشویش و با آرامش تأمین شود، هر آینه به هدف و مقصود خود دست خواهد یافت. به بیان زیبای هشتمین پیشوای شیعیان اعتماد به قدرت مطلق در وجود انسان استحكام و نیرو ایجاد كرده او را از رنج‌ها و گرفتاری‌ها رهایی می‌بخشد:
هر كس دوست دارد نیرومندترین مردم باشد، باید بر خدا توكّل كند[footnoteRef:250]. [250: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 138. 
] 

از این رو، باور به خدا، زندگی فردی انسان را سامان می‌دهد، ‌آرامش را بر وجود او حاكم می‌كند، آمال و آرزوهای او را بر محور عشق و علاقه معنوی و روحانی جهت می‌دهد، نگاه او را به جهان هستی اصلاح می‌كند، حس اعتماد او را تقویت می‌كند و از غیر خدا هراسی به دل راه نمی‌دهد.
الف) توكّل 
خانواده‌ها در طول زندگی با مشكلات زیادی دست و پنجه نرم می‌كنند. برخی از این مشكلات اقتصادی، برخی مربوط به بهداشت و سلامت و گروهی دیگر ناظر به روابط و مشكلات سازشی میان اعضای خانواده است. در چنین شرایطی ایمان به خدا نقش بسیار مهمی ایفا می‌كند. توكّل بر خدا، اراده اعضای خانواده را محكم‌تر و كوشش آنها را فزون‌تر می‌كند. در شرایطی كه به ظاهر همه اسباب و نشانه‌های مادّی از حل نشدن مشكلات حكایت دارد و انسان خود را در بن‌بست گرفتار می‌بیند، توكّل بر خدا روزنة امیدی در برابر او می‌گشاید و مشكلات از راه‌هایی كه گمان آن نمی‌رود، حل می‌شود:
وَ مَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ  وَ مَن يَتَوَكَلْ عَلىَ اللهِ فَهُوَ حَسْـبُهُ  إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ  قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَــدْرًا؛ و هر كس از خدا پروا كند، [خدا] براى او راه بيرون‏شدنى قرار مى‏دهد. و از جايى كه حسابش را نمى‏كند، به او روزى مى‏رساند، و هر كس بر خدا اعتماد كند او براى وى بس است. خدا فرمانش را به انجام رساننده است. به راستى خدا براى هر چيزى اندازه‏اى مقرّر كرده است[footnoteRef:251]. [251: ‌. طلاق/3-2.
] 

از آنجا كه مسئولیت اصلی حل مشكلات اقتصادی بیشتر بر عهده مرد است، تقویت روحیه او از جانب دیگران به ویژه همسر، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ ازاین‌رو اسلام تمام اعضای خانواده به ویژه زنان را به پیشه كردن توكّل توصیه می‌كند. مردی نزد پیامبر اسلام آمد و به ایشان عرضه داشت: من همسری دارم كه وقتی وارد منزل می‌شوم از من استقبال می‌كند، هنگام خارج شدن از خانه مرا بدرقه می‌كند، هرگاه مرا غمگین می‌بیند، مرا دلداری داده و به من می‌گوید: ناراحتی تو برای چیست؟ اگر ناراحتی تو به خاطر رزق و روزی است، بدان روزی را خدا تكفّل نموده و بر عهده گرفته است و اگر غم تو به خاطر ترس از آخرت است، پس خدا اندوهت را بیشتر كند.
پیامبر اكرم به این مرد فرمود:
همسرت را به بهشت بشارت ده و به او بگو: او كارگزاری از كارگزاران خدا در روی زمین است و برای او ـ برای هر روزش ـ ثواب هفتاد شهید خواهد بود[footnoteRef:252]. [252: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 200. 
] 

توكّل، حقیقتی والا و لازمه ایمان به خداوند است. خداوند بندگان خود را حفظ می‌كند. تدبیر امور انسان ‌ها در دستان او است. و همو است كه بلاها و مشكلات را از انسان دور می‌كند.
تفاوت شخصي كه توكّل نمي‌كند و فردي كه اهل توكّل است اين است كه فردِ بي‌اعتماد، كار مي‌كند و اعتقادش اين است كه فقط از طريق كار و تلاش خودش به ثروت مي‌رسد. اين اعتقاد او را بر آن مي‌دارد تا اولاً براي ثروتِ بيشتر به كارِ بيشتر روي آورد و از اين طريق خود را نابود سازد، ثانياً اطرافيان خود را نظير همسر و فرزند تحت فشار قرار دهد كه آنها هم تا مي‌توانند خود را به رنج و زحمت انداخته كار كنند و ثالثاً چه بسا با اين تلقي به كارهايي روي آورد كه با تلاش كمتر، ثروت اندوزي بيشتري در پي داشته باشد و اين يعني تمايل به كارهاي ناشايست.
اما كسي كه اهل توكّل به خدا است كار مي‌كند، امّا تلاش خود را علّت و سبب مستقل براي كسب درآمد نمي‌بيند؛ زيرا كه خداوندِ سبب‌ساز مي‌تواند با تمام چهار فرض پيش‌گفته در باب كار و تلاش او تصميم گيرد. دراين‌صورت فردِ با اعتماد، تلاش مي‌كند ولي اثربخشي آن را از خدا مي‌طلبد. اين اعتقاد موجب مي‌شود كه اولاً او بيش از اندازه كار و تلاش نكند، ثانياً حق كار را ادا كند، ثالثاً آرامش و نشاط خويش را در كار حفظ نمايد، رابعاً با توكّل به آثاري مضاعف و سرشار دست يابد و خامساً اگر گاهي كار او جهت كسب ثروت مؤثر نبود يقين دارد كه سبب‌سازِ عالم در اين مورد سبب‌سوزي نمود تا خير و بركت بيشتري به او عنايت كند. لذا نگراني و اضطراب به خود راه نداده آرامش خود را از كف نمي‌دهد.
پس فرق بي‌اعتماد به خدا و بااعتماد به خدا در كار كردن و كار نكردن نيست بلكه تفاوت آن دو در بُعد قلبي و نيز ظاهري رخ مي‌نمايد؛ توكّل‌كننده با اعتقاد به سبب‌ساز بودن خدا، اعتماد و اميد خويش را فقط به او مي‌بندد و اگر كوشش او منجر به نتيجة دلخواه نشد هرگز نگران نخواهد شد امّا انسان غيرموحّد و نامتوكّل روزي خود را در كار خودش مي‌جويد يا رزق خود را در دست ديگران مي‌بيند و اعتقاد او چنين است: اين من هستم كه كار مي‌كنم و كسب ثروت مي‌نمايم، اين من هستم كه روزي خانواده مي‌دهم و اين من هستم كه آب و نان ديگران را تأمين مي‌كنم.
به بيان ديگر توكّل «واگذاشتن كارها» به خدا نيست بلكه «واگذاشتن تأثير كارها» به خداست. توكّل «تسليم كارها» به او نيست بلكه «تسليم و اسناد تأثيرگذاري امور» به اوست. توكّل بدين معنا است كه به سبب‌ساز عالم اعتماد كنيم.


	توكّل بدين معنا است كه كار از ما، رزق بخشي از او.





توكّل بدين معنا است كه فوق تمام سبب‌ها در عالم، مسبّب‌الاسباب خداست كه سبب‌ها را سبب كرده است. توكّل يعني گذاردن ستون اعتماد و وثاقت خويش به سبب‌ساز عالم. توكّل يعني اين‌كه در نظام اسباب و مسبّبات عادي، حكمت و قدرت الهي نافذ است. توكّل يعني سپردن تدبير امور خويش به خدا. توكّل يعني انسان كار خود كند امّا آثار آن را از خدا طلب نمايد. ناگفته نماند كه اين معنا در باب توكّل، مرتبه اول توكّل است.
كسي كه به خدا معرفت دارد مي‌داند كه اقتضاي حكمت الهي اين است كه در اين جهان امور به واسطه اسباب محقق شوند. اسباب دو گونه‌اند؛ مادي و معنوي. از آنجا كه ما سبب‌هاي عادي و مادي را مي‌شناسيم چه بسا بپنداريم كه تمام اسباب عالم منحصر در همين سبب‌هاي شناخته شده‌اند. درحالي‌كه اين‌گونه نيست؛ يعني از يكسو سبب‌هاي شناخته شده مي‌توانند آثار ناشناختة ديگري داشته باشند و از سوي‌ديگر آثار شناخته شده مي‌توانند از طريق اسباب ناشناختة ديگري فراهم شوند. از امام رضا درباره حد توكّل سؤال شد: امام فرمودند:
حد توكّل آن است كه با وجود خدا از احدی غیر از او هراسی به دل راه ندهی[footnoteRef:253].  [253: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص 445؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 75، ص 338.
] 

در روایت دیگری حضرت رضا می‌فرماید:
هر كس می‌خواهد قوی‌ترین مردم باشد، بر خداوند تعالی توكّل كند[footnoteRef:254].  [254: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 358؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 68، ص 143.
] 

حكمت الهي اين‌گونه ايجاب مي‌كند كه انسان جهت دستيابي به نيازهاي خود از اسباب بهره جويد يعني براي روزي به كار و تلاش روي آورد. اگر بنا بود جهت نيل به ثروت تنبلي شود، انسان‌ها به سوي كسالت و بيكاري گرايش پيدا مي‌كردند. مشيّت و حكمت الهي اين‌گونه اقتضا مي‌كند كه آدمي به وظيفه خود عمل كند يعني در مسير درست سعي و تلاش نمايد امّا به كار و تلاش خويش اعتماد قطعي نكند و آنها را به عنوان واسطة روزي ببيند.
توكّل را مي‌توان از پيامبري كه خليل الرحمن نام گرفت، ياد گرفت؛ آنگاه كه هيزم فراوان جمع شد، آتش شعله كشيد و ورود به آن منطقه ناممكن گشت، ناگزير از منجنيق استفاده شد. ابراهيم را درون منجنيق گذاردند و او را به سوي كوه آتش افكندند. امام صادق فرمود[footnoteRef:255]: [255: ‌. طبرسي، مجمع البيان، ج4، ص55؛ طباطبايي، الميزان، ج14، ص336.
] 

هنگامي كه ابراهيم به سمت آتش پرتاب شد جبرئيل به او سلام كرد و گفـت: «أَلَكَ حاجَةٌ؟» آيا حاجتي داري؟ ابراهيم جواب داد: «أمَّا إلَيْكَ فَلا» امّا به تو نه! جبرئيل به ابراهيم اشاره كرد كه از خدا نياز خود را بخواه. ابراهيم گفت: «حَسْبي مِنْ سُؤالِي عِلْمُهُ بِحَالِي» همين قدر كه او حال مرا مي‌بيند، كافي است. در اين حالت خداوند به آتش امر كرد كه بر ابراهيم سرد و سالم باشد.
مناسب است در باب توكّل نگاهي به برخي از احاديث داشته باشيم. توكّل نوعي اعتماد به خداست. حضرت علي به اين حقيقت اشاره كرد كه هر كس مي‌خواهد به غير خدا اعتماد كند به توكّل اعتماد كند:
التَوَّكلُ خَيرُ عِمادٍ؛ توكّل بهترين تكيه‌گاه است[footnoteRef:256]. [256: ‌. آمدي، غرر الحكم، ص196.
] 

كسي‌كه تدبير امور خويش را به خالق عالم واگذار كند براي خود سرمايه‌اي ذخيره نموده است. سرمايه چيزي است كه مي‌توان با آن كسب و كار نمود و از سود و بهره آن استفاده كرد. پناه بردن به خدا و اعتماد كردن به او سرمايه‌اي است بي‌پايان كه ثمرات و منافع بي‌شماري در پي دارد. امام علي فرمود:
التَوَّكُلُ بِضَاعَةٌ؛ توكّل، سرمايه است[footnoteRef:257]. [257: ‌. همان، ص197.
] 

رسول خدا به اين حقيقت والا اشاره كرد كه هرگاه فردي زمام امور خويش را به خدا سپارد و چشم از داشته‌هاي ديگران برگيرد و به امكانات دروني و بيروني خويش قناعت ورزد، او نه تنها محتاج ديگران نخواهد شد بلكه ديگران دست نياز به سوي او دراز مي‌كنند؛ زيرا وي به وجودي اتّكا كرده است كه بي‌نياز مطلق است:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ بِصِدْقِ النِّيَّةِ لَاحْتَاجَتْ إِلَيْهِ الْأُمُورُ مِمَّنْ دُونَهُ فَكَيْفَ يَحْتَاجُ هُوَ وَ مَوْلَاهُ الْغِنِيُّ الْحَمِيد؛  اگر مردي با نيت درست به خدا توكّل كند، احتياج كارهاي ديگران به او بيفتد؛ زيرا چگونه او [به ديگران] احتياج پيدا كند در حالي‌كه مولايش بي‌نياز و ستوده است[footnoteRef:258]. [258: ‌. نوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص217؛ طبرسي، مشكاة الانوار، ص18؛ فتّال نيشابوري، روضة الواعظين، ج2، ص426.
] 

توكّل حالتي دروني و احساسي باطني است. اگر حس اعتماد به خدا درون انسان پديد آيد، نفسِ اين احساس مقدس در عالم تأثيرگذار است. از جمله آثار توكّل اين‌كه اسباب ظاهري را به سمت انسان مي‌كشاند كه دراين‌صورت انجام كارها براي آدمي سهل و روان خواهد شد. به عبارت ديگر انسان در اين جهان ناچار است از طريق علل و اسباب به نتايج و اهداف دلخواه برسد. حصول اين اسباب و دسترسي انسان به آنها دو گونه است؛ دشوار و آسان. كسي كه به سبب‌ساز عالم اعتماد كند، اسباب ظاهري در خدمت او خواهند بود و كسي كه به خودِ اسباب عادي اعتماد قطعي ورزد، همين اسباب از او فاصله گرفته خود را به دشواري و سختي در اختيار او قرار مي‌دهند. امام اول شيعيان به اين نكتة لطيف اشاره دارند:
مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ ذَلَّتْ لَهُ الصِّعَابُ وَ تَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْأَسْبَاب‏؛  هر كه به خدا توكّل كند، دشواري‌ها بر او آسان شود و اسباب برايش فراهم گردد[footnoteRef:259]. [259: ‌. آمدي، غرر الحكم، ص197.
] 

حديثي مي‌گويد:
لَو أنّكم تتوكّلون عَلي اللهِ حق تَوَكُّلِهِ لَرَزَقكم كما يَرزُقَ الطَّيرَ، تَغدو خِماصاً و تَروحُ بطانا؛  اگر شما، چنان‌كه بايد، به خدا توكّل كنيد، خداوند همان‌گونه كه پرنده را روزي مي‌دهد؛ با شكم خالي مي‌رود و با شكم پر برمي‌گردد، شما را نيز روزي مي‌دهد[footnoteRef:260]. [260: ‌. شعيري، جامع الاخبار، ص117؛ مجلسي، بحارالانوار، ج68، ص151.
] 



	اي كاش انسان‌ها به اندازة پرندگان به خدا اعتماد داشتند!





ب) سطوح اعتماد به خدا
اعتمادورزي و تكيه‌كردن بر خدا داراي سطوح و درجات مختلفي است. سطح‌بندي اعتماد به خدا را از آيات هم مي‌توان استنباط كرد. گفتارهاي قرآني اعتماد به او را در يك درجه خلاصه نمي‌كنند بلكه آن را پلكاني در نظر گرفته‌اند. هرگاه شخص بر نردبان اعتماد به خدا بالا رود، وثوق و سرسپردگي‌اش به خالق و مبدأ عالم بيشتر خواهد شد.
مردی از امام رضا معنای آیه «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُه‏[footnoteRef:261]؛ هر كه بر خدا توكّل كند، همو برایش بس است» را جویا شد. حضرت فرمود: [261: ‌. طلاق/3.
] 

توكّل درجاتی دارد یكی آنكه در هر كاری كه با تو كرده به او اعتماد داشته باشی، به همه راضی باشی و بدانی كه در هیچ خیری و هیچ رأیی در حق تو كوتاهی نكرده و اختیار به دست اوست. پس به او توكّل كنی و كارها را به او واگذار كنی. دیگر ایمان به غیب‌های اوست كه تو از آن‌ها بی‌خبری. باید علمش را به او و امنایش واگذاری و دربارة ‌آن غیب‌ها و غیر آن‌ به او اعتماد كنی[footnoteRef:262]. [262: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص 443؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 336. 
] 

از دیدگاه هشتمین پیشوای شیعیان، توكّل از اركان ایمان است و ایمان خود دارای چهار ركن است: 
توكّل بر خدا،‌ رضا به قضای الهی، تسلیم در برابر فرمان او و واگذار كردن كارها به او[footnoteRef:263]. [263: ‌. حرّانی، تحف‌العقول، ص 445؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 135 و ج 75، ص 338. 
] 

اولین سطح اعتماد به خدا توكّل است. توكّل، نوعي اعتماد كردن به خداست همراه با توسّل به اسباب. توكّل با تلاش و طلب قرين است. در توكّل به‌كارگيري اسباب و رفتن پي روزي مجاز است. شخصِ با توكّل مي‌تواند تدبير كند، نقشه بكشد و با برنامه‌ريزي در صدد خير و صلاح خويش برآيد درعين‌حال كه سبب‌سازي و تأثيرگذاري را از خدا مي‌داند. سپردن تمام كارها به صاحب كار و تكيه‌كردن در آثار به او، نامي جز توكّل ندارد. فردِ متوكّل در پردة اسباب و علل مانده است؛ زيرا كه به اسباب دلبسته و وابسته است. او هنوز در كسوت علل و عوامل است، طلب در او زنده است، اسباب عادي براي او معنا دارد، وي بي‌سبب نمي‌تواند زندگي كند، او معتقد است بايد كاشت امّا برداشت به اذن خدا حاصل مي‌شود[footnoteRef:264]. [264: ‌. طوسي، اخلاق ناصري، ص116 ـ 112؛ فيض كاشاني، الحقائق في محاسن الاخلاق، ص196 ـ 194؛ غزالي، احياء علوم الدين، ج13، ص158؛ فيض كاشاني، المحجة البيضاء، ج7، ص381؛ نراقي، معراج السعادة، ص779؛ فارابي، التنبيه علي سبيل السعادة، ص37.
] 

توكّل اولين گام از اعتماد به خداست؛ چرا كه در توكّل هنوز نفس زنده است. نفس آدمي در پي آباداني و باطن‌آرايي خويش است. و پرواضح است كه هرگاه نفس در بين باشد انسان به تباهي كشيده مي‌شود. توكّل بدين معنا است: من عمل مي‌كنم امّا تأثير و نتيجة عمل از آن خداست. توكّل بدين معنا است: من به اسباب روي مي‌آورم ولي نتيجه را به خدا مي‌سپارم. توكّل بدين معنا است: تلاش از من، نفع و رزق از او.
رو تـوكّل كن تو با كسب اي عمو	جهد مي‌كن كسب مي‌كن مو به مو[footnoteRef:265] [265: ‌. مولوي، مثنوي معنوي، دفتر اول، ص176.
] 

دومین سطح اعتماد به خدا، تفویض است. در توكّل گويا نوعي رويارويي با خدا وجود دارد؛ زيرا كه انسان هرگاه تلاشي كند يا عملي انجام دهد يا به سمت اسباب گام بردارد يا هرگونه تصرّفي در اين جهان انجام دهد، همه و همه با استفاده از نيرو و توان خود محقق شده است. و اين در حالي است كه مي‌دانيم تمام نيروها، توانمندي‌ها و قابليت‌ها از خداست:
مَا شَاء اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ؛ ماشاء الله نيرويي جز به [قدرت] خدا نيست[footnoteRef:266]. [266: ‌. كهف/39.
] 

مؤمن در حالت توكّل به هنگام انجام كارهاي خود، اميد و اتّكای خويش را به سوي خداوند معطوف مي‌دارد ولي كارها را خودش برنامه‌ريزي كرده به آن اقدام مي‌كند، او احساسات و نيروهاي خود را مي‌بيند، مي‌تواند به عنوان اسباب ظاهري به آنها اعتماد نسبي داشته باشد و براي خود جايگاهي قائل است. امّا در تفويض، گرچه بنده، تلاش و كوشش مي‌كند امّا معتقد است بدون خواست و مشيّت خدا انسان نه احساسي دارد و نه نيرو و نه استعدادي. بدون ارادة او هيچ نيرو و فعلي در جهان محقق نمي‌شود. در توكّل، فرد عمل را انجام مي‌دهد و نتيجه را از او مي‌خواهد ولي در تفويض فرد نيروها و كارها را از او مي‌خواهد. در توكّل، تدبيرِ امور به او سپرده مي‌شود امّا در تفويض خودِ امور و توان انجام امور به او واگذار مي‌شود. به بياني، فردِ مؤمن به حقيقت گردن نهاده تمام هستي خويش را يكسره به خدا واگذار مي‌كند.
جهت مقايسه توكّل و تفويض به دو نمونه از آيات مي‌توان توسّل جست؛
آيات توكّل: يعقوب نخست تدبير نمود و به فرزندانش گفت همگي از يك دروازه وارد نشويد بلكه ورود خويش را از دروازه‌هاي مختلف قرار دهيد تا از كيد دشمنان در امان بمانيد. او سپس توكّل را پيش كشيد. براين‌اساس يعقوب «تدبير و توكّل» نمود:
وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكم مِّنَ اللهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكمُ إِلاَّ لِلهِ عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُتَوَكِّلونَ؛ و گفت اي پسران من [همه] از يك دروازه [به شهر] درنياييد بلكه از دروازه‌هاي مختلف وارد شويد و من [با اين سفارش] چيزي از [قضاي] خدا را از شما دور نمي‌توانم داشت فرمان جز براي خدا نيست بر او توكّل كردم و توكّل‌كنندگان بايد بر او توكّل كنند[footnoteRef:267]. [267: ‌. يوسف/67.
] 

يوسف هم از خدا نجات خواست و هم طناب را گرفت و از دل چاه بيرون آمد.
آيات تفويض: ماجراي ابراهيم و ذبح اسماعيل بدين‌گونه است كه ابراهيم خطاب به فرزندش خوابي را گفت كه در آن رؤيا پسرك خويش را قرباني مي‌كرد. اسماعيل به پدر خويش گفت: مأموريت خويش را انجام بده. هر دو تمام هستي خويش را به خداوند واگذار كردند و خداوندِ كارساز امور آنها و خود آنها را به زيبايي تدبير نمود:
إِنَّا كذَلِك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ؛ ما نيكوكاران را چنين پاداش مي‌دهيم راستي كه اين همان آزمايش آشكار بود و او را در ازاي قرباني بزرگي باز رهانيديم[footnoteRef:268]. [268: ‌. صافات/107 ـ 105.
] 

در قرآن تنها يك آيه به صورت مستقيم به تفويض اشاره مي‌كند آنجا كه خداي متعال از زبان مؤمن آل فرعون فرمود:
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَي اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ؛ به ياد خواهيد آورد و كارم را به خدا مي‌سپارم خداست كه به [حال] بندگان [خود] بيناست[footnoteRef:269]. [269: ‌. غافر/44.
] 

نمونه ديگري كه به‌وضوح مرحله تفويض را برملا مي‌كند داستان آغاز تولّد موسي كليم الله مي‌باشد. خداوند به مادر موسي وحي نمود كه نوباوة خويش را به دريا بيفكند و از اين امر هراسي به دل راه ندهد. او نيز چنين كرد و سرانجام خداوندِ قادر فرزند را به مادرش بازگرداند. عملي كه مادر موسي انجام داد چيزي جز واگذاشتن هستي خود به همراه توانمندي‌ها و احساسات خود نبود.
باز وحي آمد كه در آبش فکن	روي در اوميد دار و مـو مكن
در فكن در نيلش و كن اعتماد	من تـرا با وي رسانـم روسپيد[footnoteRef:270] [270: ‌. مولوي، مثنوي معنوي، دفتر سوم، ص385.
] 

حديثي زيبا متناسب با مرحله تفويض وارد شده است. اين حديث قدسي بيان مي‌كند كه خداوند هر كس را به غير او اميد بندد، نااميدش خواهد ساخت و در ميان مردم بر او جامة ذلّت خواهد پوشاند، گرفتاري‌ها و نيز كليد گشايش آنها به دست خداست:
اُوحَي اللهُ إلي بعضِ انبيائِه في بَعضِ وَحيه: و عِزَّتي و جَلالي لَأَقطعَنَّ أمَلَ كلِ آمِلٍ، يُؤَمّلُ غيري باليأسِ و لأكسُوَنَّه ثوبَ المَذّلةِ في الناسِ ولأُبعِدَنَّهُ مِن فَرَجي و فَضلي أيُأمِّلُ عبدي في الشَّدائِد غيري و الشَّدائدُ بَيدَي و يَرجُوا سِوايَ و أنا الغَنِيُّ الجوادُ، بيدي مَفاتيحُ الابوابِ و هِيَ مُغلَقَةٌ و بابيِ مفتوحٌ لِمَن دَعائِي؟؛ خداوند به يكي از پيامبرانش اين چنين وحي فرمود: به عزت و جلالم سوگند، هر كس به غير من اميد داشته باشد نااميدش خواهم كرد و در ميان مردم جامة ذلت و خواري بر او خواهم پوشاند و او را از فضل و گشايش خود دور خواهم داشت. آيا در حالي‌كه گرفتاري‌ها به دست من گشوده مي‌شود، بندة من به ديگري اميد بسته است و وقتي من بي‌نياز و بخشاينده‌ام و كليد درهاي بسته تنها در دست من است و آن را در برابر درخواست كننده مي‌گشايم، چگونه بنده‌ام دست نياز به سوي غير من دراز مي‌كند و به او اميدوار است[footnoteRef:271]؟ [271: ‌. كليني، الكافي، ج2، ص66؛ طوسي، الأمالي، ص584؛ مجلسي، بحارالانوار، ج68، ص130؛ حرّعاملي، وسائل الشيعه، ج15، ص214؛ نوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص221؛  
] 

در توكّل انسان با سبب همراهي مي‌كند امّا در تفويض فرد همراه مسبّب است. در توكّل فاعل، كارها را برنامه‌ريزي مي‌كند امّا در تفويض، فرد از تدبير و انديشة خود نااميد است. در توكّل فرد تأثير را از خدا مي‌بيند امّا در تفويض فرد هستي و نيروهاي خود را از خدا مي‌بيند. لذا مي‌توان گفت تفويض مرحله كامل‌تري از توكّل است.
مولوي متناسب با سطح دوم اعتماد به خدا به زيبايي سروده است:
دام و دد جمله همـه اكّـال رزق     نــه پي كسبند، نـــه حمّال رزق
جملــه را رزّاق روزي مي‌دهــد     قسمت هر يك به پيشش مي‌نهـد
رزق آيد پيش هركه صبر جست     رنج كوشش‌ها ز بي‌صبري توست[footnoteRef:272] [272: ‌. مولوي، مثنوي معنوي، دفتر پنجم، ص435.
] 

سومین سطح اعتماد به خدا تسلیم است. حالت تسليم بعد از توكّل و تفويض قرار دارد. خصيصة شاخص تسليم آن است كه مؤمن پذيراي فرمان حق بدون هيچگونه گلايه و اعتراضي باشد. در توكّل و تفويض انسان نتايج كارها يا نيروها و هستي خود را به خدا واگذاري مي‌كند امّا چه بسا هنوز در وجود او نسبت به افعال و احكام خدا اعتراضي باشد. مؤمن سِلم كسي است كه كاملاً بي‌رنگ شده رنگ خدايي بگيرد، كاملاً بي‌اراده شده ارادة او را پذيرا باشد و كاملاً بي‌خواست و مشيّت شده، مشيّت خدا را فرمان برد. تسليم، گردن نهادن به امور غيبي است، پذيرش تمامي فراز و فرودهاست و قبول تمام سختي‌ها و دشواري‌ها است. قرآن به اين حقيقت اشاره مي‌كند كه افرادي از مؤمنان هستند كه ايمانشان كامل نمي‌شود مگر آن‌كه در برابر هيچ فرماني از فرامين خدا دلتنگ نمي‌شوند و در برابر او تسليم محض مي‌گردند:
ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا؛ سپس از حكمي كه كرده‌اي در دلهايشان احساس ناراحتي [و ترديد] نكنند و كاملا سر تسليم فرود آورند[footnoteRef:273]. [273: ‌. نساء/65.
] 


	توكّل يعني من كار مي‌كنم و نتيجه را به خدا مي‌سپارم، تفويض يعني من هستي، نيرو و توانمندي خويش را به خدا واگذار مي‌كنم، در تسليم دو معناي پيشين وجود دارد علاوه بر آن‌كه فرد پذيراي اراده و فرمان الهي نيز هست.





بنابراين اعتماد به نفس به معناي اعتماد به نيروها، ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و قابليت‌هايي كه خدا به انسان داده است، كاملاً با اولين سطح اعتماد به خدا يا توكّل سازگار مي‌باشد. امّا اگر ميزان سرسپردگي و اعتمادورزي به خدا فراتر رفت و به مرحله تفويض يا تسليم رسيد، اعتماد به نفس معنا نخواهد داشت. در تفويض يا تسليم اعتماد به هر چيز جز خدا رنگ باخته هويّت خود را يكسره از دست خواهد داد.
در حالت توكّل مي‌توان به اسباب ظاهري مراجعه كرد و به آنها اعتماد نسبي داشت. براين‌اساس مي‌توان نيروگاه‌ها و سدها برپا ساخت، در دل سلول‌ها و مولكول‌ها نفوذ كرد، مهندسي ژنتيك نمود، جراحي‌هاي پيچيده انجام داد، داروهاي نوين ابداع نمود، دستگاه‌هاي پيشرفته به صحنه آورد و موشك و ماهواره طراحي و اختراع نمود. اينها همه و همه خلاف توكّل نيست و تنها با تكيه‌زدن به توانمندي‌هاي خود و اعتماد به نفس فردي يا جمعي ميسّر است.
توكّل ترك تدبير در سطوح اسباب نيست بلكه رفتن به سطح بالاتر از اسباب است. در اين سطح انسانِ مؤمن با سبب اصلي ارتباطي مستقيم خواهد داشت. توكّل و اعتماد به خدا به معناي اعتماد به برنامه‌هايي است كه خداوند در اين جهان اجرا مي‌كند و ايمان داشتن به اين حقيقت است كه او در سطحي بالاتر از اسباب فرمان‌دهي و تدبير مي‌نمايد.
در قرآن كريم بارها دو موضوع آزاردادن پيامبران و توكّل آنان به خدا در كنار يكديگر مطرح شده است. وظيفه پيامبران خدا تبليغ و تذكار است. كار آنان افكندن بانگ خدا در عالم است. آنان در اين مسير از هيچ تلاش و مجاهدتي فروگذار نمي‌كنند و حتي گاه شكنجه مي‌شوند، از ميان به دو نيم شده‌اند و به آتش افكنده شده‌اند امّا براساس تدبير عام الهي تلاش و كوشش خويش را به نهايت رسانده‌اند. در برابر پيامبران، مخالفان و شياطين مقاومت كرده‌اند و گاه بر انبيا پيروز شده‌اند. قرآن توصيه مي‌كند كه انبيا حزن و يأس به دل راه ندهند، اگر آزاري ديدند از توكّل خويش نكاهند و شكيبايي پيشه كرده دلتنگ نباشند؛ زيرا كه: خداوند با آنها است.
اين امر بدين معنا است كه مديريت عالم به دست اوست، تمام نيروها و اسباب جهان در قبضة قدرت اوست و اوست تضمين كنندة خيرها و نيكي‌ها، ما آدميان از بسياري از نيروهاي مؤثر در اين جهان غافليم و صد البته از برنامه‌هاي خداوند براي جهان و آينده آن ناآگاهيم و هرگز نمي‌توانيم ثمربخشي و كارسازي امور را تضمين كنيم.



	تنها اگر برنامه‌هاي ما با برنامه‌هاي خدا هماهنگ و همسو باشد ثمربخشي تلاش‌هايمان تضمين شده است. انسانِ عاقل بي‌ادعا كار خود مي‌كند و تدبير جهان را به خالقِ عالم مي‌سپارد.





دو) اخلاق نیكو
اخلاق پسندیده و نیكو از بارزترین صفات انسانی و الهی است كه در مناسبت‌ها و روابط خانوادگی و اجتماعی پیوند دهندة قلب‌ها و تقویت‌كنندة صمیمت‌ها است و در تعالی و رشد و كمال خانواده و نظام اجتماع نقش مهمی ایفا می‌كند. در قرآن كریم بیش از بیست بار كلمه «معروف» برای جنبه‌های مختلف روابط خانوادگی به كار رفته[footnoteRef:274] و چگونگی روابط زن و شوهر از مهم‌ترین جنبه‌های آن است. در بیشتر آیات، معروف با گسترة بیشتر و در مورد همه روابط خانوادگی به كار رفته است. از دیدگاه علامه طباطبایی معروف، آداب و شیوه‌های رفتاری مناسب در یك جامعه است كه عقلا آن را به رسمیت می‌شناسند. یا هر عملی كه افكار عمومی آن را رفتاری شناخته شده و مأنوس می‌دانند و با ذائقة اهل هر اجتماعی سازگار است. از دیدگاه این مفسر، تكرار كلمه «معروف» در آیات طلاق نیز نشانه اهتمام شارع مقدس نسبت به انجام این عمل به وجه سالم است[footnoteRef:275]. [274: ‌. بقره/ 180، 228، 229، 231، 232، 233، 234، 235، 236؛‌ نساء/ 19، 25؛‌ ممتحنه/ 12؛ طلاق/ 2، 6. 
]  [275: ‌. طباطبایی، المیزان، ج 2، ص 232. 
] 

در روایات اسلامی نیز معانی متعددی برای معروف بیان شده است. احسان[footnoteRef:276]، مصاحبت نیكو با خانواده و مردم[footnoteRef:277] و هر عمل پسندیده‌ای كه موافق دستورهای الهی انجام شده باشد، از جمله معانی معروف در بیان پیشوایان دین است. امام رضا در حدیث زیبایی توصیه می‌كنند كه در رفتار نسبت به همه ـ چه اهل و چه نااهل ـ معروف رعایت شود. ایشان دلیل این عمومیت را این‌گونه بیان می‌فرماید: [276: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 195. 
]  [277: ‌. همان، ج 2، ص 213 و ج 14، ص 26 و 27. 
] 

چرا كه اگر او اهل نیكی نیست تو خود اهل آن هستی[footnoteRef:278]. [278: ‌. صدوق،‌ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 69؛‌ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 413؛‌ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 16، ص 295. 
] 

لزوم خوش رفتاری و خوش اخلاقی در روابط زناشویی و خانوادگی امری دوطرفه است و قرآن مردان و زنان را بر رعایت آن توصیه می‌كند:
وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف؛ به نفع آنان [بر عهده مردان‏] است[footnoteRef:279]. [279: ‌. بقره/228.
] 

واژه معروف در این آیه به معنای كار نیك و معقول و منطقی است و تأكید قرآن بر آن، هشداری است كه هیچ‌گاه از حق خود سوءاستفاده نكنند بلكه با احترام به حقوق متقابل یكدیگر در تحكیم پیوند زناشویی و جلب رضایت خداوند كوشا باشند[footnoteRef:280].  [280: ‌. مكارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 2، ص 156. 
] 

براساس توصیه‌های پیشوایان دین، رفتار مناسب، باعث خوشی، گوارایی و كامیابی زندگی می‌شود[footnoteRef:281]، عمر را طولانی می‌كند[footnoteRef:282]، نشان از شخصیت اجتماعی افراد دارد[footnoteRef:283] و از همه مهم‌تر، رفتار مناسب در خانواده ملاكی برای سنجش درجه ایمان افراد به شمار می‌آید[footnoteRef:284]. [281: ‌. «ٍ وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَهَا لِيَصْفُوَ عَيْشُك‏»؛ صدوق، الفقیه، ج 3، ص 556؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 169. 
]  [282: ‌. «َ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِهِ زَادَ اللَّهُ فِي عُمُرِه‏»؛ كلینی، الكافی، ج 8، ص 219. 
]  [283: ‌. «مَا أَكرَمَ النِّساءَ إِلَّا كرِیمٌ وَ لَا أهَانَهُنّ إلّا لَئِیمٌ»؛ پاینده، نهج‌الفصاحة، ص 472. 
]  [284: ‌. «مَا أَظُنُّ رَجُلًا يَزْدَادُ فِي الْإِيمَانِ خَيْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاء»؛ كلینی، الكافی، ج 5، ص 320؛ صدوق، الفقیه، ج3، ص 384.
] 

جایگاه و ارزش خوش خلقی تا بدان پایه است كه به انسان‌های مؤمن محدود نمی‌شود،‌ بلكه هر كس از این فضیلت بهره‌مند باشد، ارزشی گران‌سنگ به دست آورده است. خانواده در پرتو نرم‌خویی‌ها و مهربانی‌ها و گشاده‌رویی‌ها رشد یافته و به سعادت نزدیك می‌شود. امام رضا به نقل از رسول گرامی اسلام فرمود:
نزدیك‌ترین شما به من در روز قیامت كسانی هستند كه اخلاق نیكو داشته باشند و با خانواده خود بیشتر مهربانی كنند[footnoteRef:285]. [285: ‌. صحیفة الامام الرضا، ص 67؛ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 38؛‌ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 153. 
] 

	خــوش‌اخلاقی، كیمیایی است كه دل‌ها را جلـب می‌كند،‌ اكسیری است كه انسان‌ها را جذب می‌كند و گوهری است كه از انسان فردی موفق می‌سـازد.




بسیاری از درگیری‌های خانوادگی، طلاق‌ها، پرخاشگری‌ها، در رعایت نكردن این ارزش بزرگ دینی و الهی ریشه دارد. جذبة حسن خلق بر دل‌ها تأثیر می‌گذارد، كوه‌ها را به حركت در می‌آورد و روح و روان انسان‌ها را تغییر می‌دهد. حسن خلق رابطه تنگاتنگی با ایمان داشته و كج‌خلقی نشانه ضعف ایمان به حساب آمده است. امام باقر فرمودند:
 إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقا؛ ایمان كسی از همه قوی‌تر است كه اخلاقش از همه بهتر باشد[footnoteRef:286]. [286: ‌. كلینی،‌ الكافی، ج 2، ص 99؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 373. 
] 

انسان‌ها دو سرمایه در اختیار دارند: مادی و معنوی. سرمایه‌های مادی محدودند گذشته از این‌كه همه جا كاربرد ندارند، امّا سرمایه‌های معنوی نامحدود بوده، كارا و مؤثرند. خُلق زیبا، یكی از ارزشمندترین و تأثیرگذارترین سرمایه‌های معنوی است كه می‌تواند انسان را به رؤیاها و آرزوهایش برساند. پیامبر گرامی اسلام خطاب به فرزندان عبدالمطلب فرمودند:
إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَالْقَوْهُمْ بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَ حُسْنِ الْبِشْر؛ شما نمی‌توانید همة‌ مردم را با اموال‌تان راضی كنید، بنابراین، با آنها با روی گشاده و چهره‌ای باز و خندان ملاقات و از این طریق رضایت‌شان را جلب كنید[footnoteRef:287]. [287: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 103؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71،‌ ص 169؛ نوری، مستدرك‌الوسائل، ج 8، ص 448. 
] 

اگر انسانی با حیا و خوش اخلاق باشد، كمتر به گناهان متمایل می‌شود. خداوند راه‌های نفوذ گناهان را بر وی بسته و از بسیاری از خطاها و وسوسه‌ها در امان نگه می‌دارد. با خوش‌خلقی بسیاری از پرخاشگری‌ها، پرده‌دری‌ها، خیانت‌ها و جدایی‌ها محقّق نمی‌شد. امام صادق انسان خوش اخلاق را با مجاهد در راه قیاس می‌‌كنند و می‌فرمایند:
خداوند متعال به انسان خوش‌اخلاق پاداش مجاهد فی سبیل‌الله می‌دهد[footnoteRef:288]. [288: ‌. كلینی،‌ الكافی، ج 2، ص 101؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 68، 377.
] 

رسول خدا سنگینی ترازوی عمل انسان را در قیامت بر اساس حسن خُلق معرفی می‌كنند:
أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ خُلُقِه‏؛ اولین چیزی كه روز قیامت در ترازوی اعمال انسان قرار می‌گیرد، حسن خُلق است[footnoteRef:289]. [289: ‌. حمیری، قرب‌الاسناد، ص 46؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 68،‌ ص 385.
] 

نرم‌خویی و خوش‌‌خویی تا بدان پایه اهمیّت دارد كه جبرئیل از سوی خدا این پیام مهم را آورد. حضرت رضا به نقل از رسول خدا محتوای این پیام را اینگونه بازگو می­‌فرمایند:
جبرئیل از سوی پروردگار دو جهان بر من نازل شد و گفت:‌ ای محمّد! بر تو باد به رعایت حسن خُلق كه تمام خیر دنیا و آخرت در آن است و آگاه باشید كه شبیه‌ترین شما به من خوش‌اخلاق‌ترین شماست[footnoteRef:290]. [290: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 387. 
] 

فاطمه، دختر امام رضا از پدر بزرگوارش روایت زیبایی از رسول خدا نقل می‌كند كه نشانگر جایگاه والای خوش‌اخلاقی است:
هر كس خلقش نیكو باشد، خداوند پاداش روزه‌دار و نماز‌گزار را به او می‌دهد[footnoteRef:291]. [291: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا ج 2، ص 71؛ مجلسی،‌ بحارالانوار، ج 68، ص 388. 
] 

امام هشتم یكی از ویژگی‌های مؤمن را چنین معرفی می‌فرمایند:
مؤمن، نرم‌خو و خوش‌اخلاق است[footnoteRef:292]. [292: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 391؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 159. 
] 

حسن خُلق می‌تواند به گونه‌های مختلف بروز كند. مناسب است شكل‌های هنجاری و الگوهای رفتاری خوش خلقی را بررسی كرد تا جلوه‌های آن مشخص شود. ممكن است كسی بخواهد حسن خُلق داشته باشد امّا نداند قالب‌ها و مصداق‌های آن كدام‌اند. پس ضروری است شكل‌ها، الگوها و قالب‌های رفتاری حسن خُلق معرفی شود.
الف) مدارا
رفق و مُدارا از مهم‌ترین ارزش‌های دینی و انسانی است. یكی از نشانه‌های بزرگی شخصیت انسان، مُداراست. ایجاد خانواده‌ای دینی در گرو تحقّق این منزلت انسانی است. اگر اهل خانه با یكدیگر مُدارا كنند، از كنار برخوردهای ناروا با اخلاق كریمانه درگذرند و كینه‌ها را به محبّت تبدیل كنند، خانواده‌ای با صفا و اخلاقی شكل گرفته است. رسول خدا فرمودند: 
مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّه‏؛‌ كسی كه از نرمش و ملایمت بی‌بهره شود از همة نیكی‌ها بی‌بهره مانده است[footnoteRef:293]. [293: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص 49؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 152؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 11،‌ ص 294. 
] 

هیچ انسانی نمی‌تواند نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازد. انسان‌ها به كمك یكدیگر قادر به انجام كارها خواهند بود. هرگاه نیروها و توانمندی‌ها در كنار یكدیگر قرار گیرند و انسان‌ها با یكدیگر تعامل كنند، كارهای خوب به سامان می‌رسد. تعامل‌های اجتماعی و خانوادگی شرط مهمی دارد و آن ملایمت و نرم‌خویی است. اسلام به عنوان دین انسانی، بر محبّت و ملایمت تأكید كرده و پیروان خویش را از درشتی و خشونت پرهیز داده است. رسول گرامی اسلام فرمودند:
إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُعْطِي الثَّوَابَ وَ يُحِبُّ كُلَّ رَفِيقٍ وَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْف‏؛ بی‌شك، خداوند، نرم‌خو و مهربان است و به بندگانش ثواب می‌دهد و هر انسان نرم‌خویی را دوست دارد و به سبب نرمی و ملاطفت،‌ چیزی می‌دهد كه با درشتی و خشونت آن را نمی‌دهد[footnoteRef:294]. [294: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 54؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 293. 
] 

رسول خدا در حدیثی وظیفة خود را مدارا با مردم بیان داشتند:
أَمَرَنِي رَبِّي بِمُدَارَاةِ النَّاسِ كَمَا أَمَرَنِي بِأَدَاءِ الْفَرَائِض‏؛ پروردگارم به من دستور داده با مردم مدارا كنم،‌ همان‌گونه كه نسبت به واجبات سفارش كرده است[footnoteRef:295]. [295: ‌. كلینی،‌ الكافی، ج 2، ص 117، طوسی، الأمالی، ص 481؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 69، ج 18،‌ ص 213. 
] 

حضرت رضا این‌گونه فرمودند:
مؤمن، مؤمن نیست مگر اینكه در او سنّتی از نبی باشد. سنّت پیامبر مدارا كردن با مردم است[footnoteRef:296]. [296: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 256؛ كلینی، الكافی، ‌ج 2، ص 241. 
] 

فردی به نام حسین بن خالد كه از یاران امام هشتم است از ایشان دربارة عقل سؤال كرد. امام این‌گونه پاسخ دادند:
عقل یعنی نرم‌خویی با دشمنان و مدارا با دوستان[footnoteRef:297]. [297: ‌. صدوق، الأمالی، ص 283؛ طبرسی، مشكاة‌الانوار، ص 249. 
] 

ابوجعفر بصری نقل می‌كند كه روزی با یونس بن عبدالرحمان به محضر امام رضا وارد شدیم. در این لحظه مردی وارد شد و از رفتار زشت یكی از اصحاب گلایه كرد. حضرت این‌گونه به وی توصیه كردند:
دَارِهِمْ فَإِنَّ عُقُولَهُمْ لَا تَبْلُغ‏؛ با آنها مدارا كن،‌ زیرا باید متناسب با عقل انسان‌ها رفتار كنی[footnoteRef:298]. [298: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 68؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 12، ص 215. 
] 

مدارای شوهر با همسر در توجه به خواسته‌های مشروع او از مسائلی است كه پیشوایان دین به آن توجه نموده‌اند. مولا علی در سفارش به فرزندش فرمود:
با همسرت در همه حال مدارا كن و همراه خوبی برای او باش، تا زندگی بر تو گوارا شود[footnoteRef:299]. [299: ‌. صدوق، الفقیه، ج 3، ص 556؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 169. 
] 

از دیدگاه امام صادق سه چیز در روابط میان زن و شوهر نیاز است؛ سازگاری به منظور جلب همراهی و محبّت او، خوش‌خلقی با همسر و رعایت آراستگی ظاهر برای تسخیر قلب او و گشاده‌دستی و توسعه زندگی برای او[footnoteRef:300]. [300: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص 323؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 237.
] 

رفق و مُدارا پیامدهای مثبتی دارند. تحقیقات نشان داده مدارا با دوستان و دشمنان در كاهش اختلاف‌های عاطفی ـ رفتاری و نیز درمان اختلال‌های روانی مؤثر است. این ارزش انسانی می‌تواند موجب كاهش رفتارهای هنجارشكنانه باشد. از سوی دیگر، نرم‌خویی و ملاطفت قادر است از بروز یا تشدید بیماری‌های جسمی جلوگیری كند[footnoteRef:301]. [301: ‌. بهزاد، «تحلیل رابطه خصومت و خشم با شدت انسداد عروقی كرونر»، پژوهشگاه روان‌شناختی، سال 1377، شماره 2ـ 1. 
] 

خوش‌اخلاقی و مدارا می‌تواند موجب افزایش بركت در زندگی باشد. هر كس از رفق محروم باشد، از تمامی خیرها و بركت‌ها محروم می‌شود. بدیهی است كه مدارا با مردم می‌تواند موجب تقویت اعتماد شود و در صورتی كه میزان اعتماد و اعتبار فردی بالا رود، طبعاً وسیلة توسعة ‌رزق فراهم خواهد شد. حضرت رضا فرمودند:
رفق و خوش‌اخلاقی، سرزمین‌ها را آباد می‌سازد و روزی‌ها را افزایش می‌دهد[footnoteRef:302]. [302: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص 395. 
] 

هرگاه كسی با سازگاری و نرم‌خویی با دیگری برخورد كند،‌ محبّت‌ها جلب شده و دشمنی‌ها و كینه‌ها از بین می‌رود.

	با صفت عالی مدارا، می‌توان پرخاشگری‌ها و انتقام‌‌جویی‌ها را دفع و وسیلة دوستی و صمیمیّت را فراهم كرد.




اخلاق خوش و مدارا دارای آثار ارزشمند دیگری نیز هست كه عبارتند از:
ـ حسن خلق موجب می‌شود فرد میان هم‌نوعان خویش محبوب گردد[footnoteRef:303]. [303: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 148. 
] 

ـ خوش اخلاقی زندگی را بر انسان گوارا، راحت و آسوده می‌سازد[footnoteRef:304]. [304: ‌. همان، ج 66، ص 400. 
] 

ـ شهرها نیازمند آبادانی است آبادی سرزمین‌ها و نیز افزایش عمرها با حسن خلق میسر است[footnoteRef:305]. [305: ‌. همان،‌ ج 68، ص 395. 
] 

ـ رفاه مادی و افزایش روزی بر اثر مهم‌ترین ارزش اخلاقی یعنی حسن خلق پدید می‌آید. در بازار كسب و كار به وسیلة ‌اخلاق خوب می‌توان جلب اعتماد كرد و از این طریق به كار خویش رونق بخشید و درآمد بیشتری كسب كرد. امیر مؤمنان فرمودند:‌
فِي سَعَةِ الْأَخْلَاقِ كُنُوزُ الْأَرْزَاق‏؛ گنج‌های روزی در وسعت اخلاق نهفته است[footnoteRef:306]. [306: ‌. كلینی،‌ الكافی، ج 8، ص 23؛ حرّانی، تحف العقول، ص 98؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 287 و ج 75، ص 53. 
] 

ممكن است در جامعه ناسازگاری و كشمكش رایج شود، در این صورت پرخاشگری و عصبانیّت توسعه یافته و مردم را به سمت نابودی می‌كشاند. در این شرایط مهم‌ترین راه كاستن از كشمكش و پرخاشگری، ایجاد ارتباط مؤثر همراه با آرامش در جامعه است. لذا آرامش روحی و اجتماعی با توسعة حسن خلق در جامعه امكان‌پذیر می‌شود[footnoteRef:307]. [307: ‌. مكارم شیرازی، اخلاق در قرآن، ج 3، ص 148. 
] 

ب) آسان‌گیری
آسان‌گیری یكی از ارزش‌های دینی و انسانی است كه جایگاهی مهم در فرهنگ اسلامی دارد. اگر افراد خانواده بر یكدیگر سخت گیرند،‌‌ آفت‌های زیادی نظیر خیانت و بدخُلقی رواج می‌یابد. در حدیث نبوی آمده است:
هرگاه خداوند بخواهد جماعتی را رشد دهد، آنها را آسان‌گیر و عفیف می‌كند و اگر بخواهد قومی را منقرض كند دَرِ خیانت را به سویشان می‌گشاید[footnoteRef:308]. [308: ‌. پاینده، نهج‌‌الفصاحه، ص 182. 
] 

خداوند به سخت‌گیری رضایت نمی‌دهد؛ زیرا خودش این‌گونه نیست. تمام شرایع بر اساس اصل آسان‌گیری بنا شده‌اند. اگر به دیگران آسان گرفتیم، دیگران هم تشویق به آسان‌گیری و پرهیز از خشونت‌طلبی می‌شوند. رسول خدا فرمودند:
مَن شَاقَّ شَاقَّ اللهُ بِه؛ هر كس به دیگران سخت گیرد، خداوند به او سخت خواهد گرفت[footnoteRef:309].  [309: ‌. همان، ص 771. 
] 

حضرت رضا فرمودند:
مؤمن، خوش‌اخلاق و آسان‌گیر است. در مقابل، كافر، بداخلاق و سخت‌گیر است[footnoteRef:310]. [310: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 47، ص 44.
] 

حضرت رضا روایت زیبایی از مولا علی نقل می‌كنند كه در آن ویژگی بهترین زنان بیان شده است؛ یكی از این ویژگی‌ها آسان‌گیری است:
بهترین زنان شما چند دسته‌اند؛ آن‌كه آسان‌گیر است، آن‌كه نرم‌خو است، آن‌كه وقتی شوهرش از او خشمگین می‌شود،‌ تا او را از خود راضی نكند، نخوابد، آنكه در نبود شوهرش، عفّت و پاكدامنی خود را حفظ كند، چنین زنی، كارگزاری از كارگزاران خداست و كارگزار خدا، البته زیانكار نخواهد بود[footnoteRef:311]. [311: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 325؛ طوسی، الأمالی، ص 370؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 29؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 231. 
] 

آسان‌گیری شاخص‌ها و مؤلفه‌های متنوعی دارد كه می‌توان به برخی از انواع آن‌ها اشاره كرد.
اول)آسان‌گیری در ازدواج:‌ امروزه امر ازدواج معضلات عدیده‌ای پیدا كرده است. مشكلات ازدواج جوانان به طور عمده از پلة اول یعنی خواستگاری آغاز می‌شود. بسیاری از سخت‌گیری‌های نابجا موجب تأخیر در سن ازدواج شده و جوانان را به سمت ناهنجاری سوق می‌دهد.
روزی زنی در مسجد از پشت پرده به پیامبر عرض كرد دنبال همسری می‌گردد، آیا كسی پیدا می‌شود كه با او ازدواج كند. حضرت از اصحاب خود پرسیدند: چه كسی آماده است با این زن ازدواج كند؟ یكی از یاران، پاسخ مثبت داد، ولی گفت: جز پیراهنی كه پوشیده‌ام، مال دیگری ندارم. پیامبر فرمودند: آیا با قرآن آشنا هستی؟ پاسخ داد: فقط سورة واقعه را آموخته‌ام. حضرت پس از كسب رضایت از زن، مهریه را آموختن آن سوره به زن قرار دادند و عقد ازدواج میان آن دو جاری شد[footnoteRef:312]. [312: ‌. مظاهری، اخلاق در خانواده، ص 72. 
] 

دوم)آسان‌گیری در پذیرفتن عذر: اگر در روابط خانوادگی كسی بدی كرد می‌توان به‌راحتی از آنان گذشت و عذرخواهی‌شان را پذیرفت. حضرت رضا فرمودند:
اگر فردی به تو بدی كرد و سپس از تو عذر خواست، عذرش را بپذیر و سخت نگیر[footnoteRef:313]. [313: ‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 8، ص 553. 
] 

ج) مهرورزی
شاید واژه‌ای جذاب‌تر از مهربانی در جهان نباشد. مهربانی حاكی از رفتاری جاذبه‌دار و طبعی زلال است. محبّت و مودّت فضیلت متعالی بوده و انسان می‌تواند به آن آراسته شود. بخش مهمی از حسن خُلق، در مهربانی متجلّی می‌شود. مهرورزی كلیدی برای گشودن قلب‌ها و تحكیم رابطه‌هاست.
در اولین برخورد، چیزی كه بیش از هر عاملی می‌تواند رفتار ما را جذّاب و زیبا كند، مهربانی است. مواجهة دو انسان در صورتی مستحكم شده و استمرار می‌یابد كه با عطوفت و محبّت همراه باشد. چه بسیار رابطه‌هایی كه آغاز شد امّا با ترش‌رویی و نامهربانی به پایان رسیده یا به تلخی گراییده است. اگر مهرورزی با نیّت پاك همراه باشد، عبادت به حساب آمده و موجب خشنودی خداوند می‌شود. با مهربانی می‌توان غم‌ها را زدود و خاطری شاد برای دیگران به ارمغان آورد.
در خانواده، رابطه زن و مرد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ نوع رابطه و شیوه آن در تربیت فرزندان نقش بسیار مهمی ایفا می‌كند. باید به این نكته توجه داشت كه در زندگی مشترك، زن و مرد، پناه و پشتیبان یكدیگر بوده و هیچ كس نمی‌تواند جای دیگری را برای او پر كند. در روایت زیبایی امام رضا فرمود:
مَا تَعدِلُ الزَّوجَ عِندَ المَرأَةِ شَیئٌ؛ هیچ كس برای زن، همچون همسرش نمی‌شود[footnoteRef:314]. [314: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 506؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 20، ص 318. 
] 

اهمیت روابط زن و مرد در حفظ پایه‌‌های كانون خانواده و گرمی بخشیدن به آن، ایجاب می‌كند تا اساس این رابطه بر پایه مهرورزی و عشق بنا شود؛ چرا كه مهر و محبّت كینه‌ها را از بین می‌برد و دل‌ها را به هم نزدیك‌تر می‌كند؛ ازاین‌رو اولیای دین توجه ویژه‌ای به عشق‌ورزی در روابط میان زن و مرد و ابراز آن برای یكدیگر نموده‌اند.
پیامبر خدا فرمود:
مردی كه به همسر خود بگوید: دوستت دارم، این سخن هرگز از دل همسرش بیرون نمی‌رود[footnoteRef:315]. [315: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 569؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 23. 
] 

آدمی بنده محبّت است[footnoteRef:316]؛ ازاین‌رو هر انسانی به میزانی كه مورد محبّت كسی قرار می‌گیرد، به او علاقه‌مند می‌شود. برای كارایی نظام خانواده و محكم شدن پیوند اعضای آن به ویژه زن و شوهر لازم است كه همواره محبّت خود را به یكدیگر ابراز كنند و این مهم را در كلام و رفتار خود نشان دهند. امام صادق فرمود: [316: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 117. 
] 

هرگاه شخصی را دوست داشتی، دوستی خود را به او ابراز كن و او را آگاه نما؛ زیرا این عمل انس و محبّت را میان شما بیشتر و پایدارتر می‌كند[footnoteRef:317]. [317: ‌. كلینی، ‌الكافی، ج 2، ص 644؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص 54. 
] 

امام رضا مهربانی را بعد از دینداری، رأس عقل داسته و سفارش می­‌كنند انسان­‌ها رفتارشان را بر مدار خیر و نیكی تنظیم كنند و در این امر میان خوب و بد تفاوتی نگذارند[footnoteRef:318]. در روایت دیگری آن حضرت مهربانی با مردم را نصف عقل معرفی می‌كنند: [318: ‌. صحیفة الامام الرضا، ص 52.
] 

التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْل‏؛ محبّت و دوستی با مردم نصف عقل است[footnoteRef:319]. [319: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 643. 
] 

در روایتی مولا علی محبوب‌ترین بندگان در پیشگاه خداوند متعال را كسانی معرفی می‌فرماید كه با خانواده خود مهربان باشند:
محبوب‌ترین مردم نزد خدای متعال كسی است كه با خانوادة خود مهربان بوده و با آنها با شفقت رفتار كند[footnoteRef:320]. [320: ‌. ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج 20، ص 340. 
] 

از آنجا كه عشق و محبّت میان زن و شوهر از اساسی‌ترین عوامل استحكام پیوند زناشویی است و رشد خانواده را در پی دارد، ابراز آن نیز می‌تواند نقش مهمی در این خصوص داشته باشد. افزون بر آن‌كه ابراز محبّت می‌تواند عاملی برای افزایش عشق و محبّت در كانون خانواده باشد. ازاین‌رو در روایات اسلامی توصیه‌هایی وجود دارد كه می‌توان آنها را در زمره مهارت‌ها و تكنیك‌های ابراز محبّت ارزیابی كرد:
اول) هدیه دادن
در روایات اسلامی آثار بسیاری برای هدیه دادن بیان شده است؛ ایجاد محبّت[footnoteRef:321]،‌ زیاد شدن عفّت همسر[footnoteRef:322] و بیرون رفتن كینه‌ها و كدورت‌ها از قلب‌ها[footnoteRef:323] از ثمرات هدیه‌دادن است. حضرت رضا هدیه را كلید برآورده شدن نیازها دانسته‌اند[footnoteRef:324]. ایشان در روایت دیگری رابطة هدیه دادن با ایجاد عشق و محبّت را این‌گونه بیان می‌كنند: [321: ‌. «الْهَدِيَّةُ تَجْلِبُ الْمَحَبَّة»، آمدی، غرر الحكم، ص 29؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 13، ص 207.
]  [322: ‌. «هِبَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ تَزِيدُ فِي عِفَّتِهَا»، صدوق، الفقیه، ج 4، ص 382؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 19، ص 241. 
]  [323: ‌. «ُ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ وَ تُجْلِي ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْأَحْقَاد»، كلینی، الكافی، ج 5، ص 143؛ فیض كاشانی، الوافی، ج 17، ص 369. 
]  [324: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 74؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 45. 
] 

 الْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ مِنَ الصُّدُور؛ هدیه دادن كینه‌ها را از قلب‌ها می‌برد[footnoteRef:325]. [325: ‌. همان. 
] 

دوم) بوسیدن همسر
یكی از مهارت‌هایی كه برای ابراز محبّت به همسر، در احادیث به آن توجه شده، فشردن دست همسر و بوسیدن اوست. پیامبر خدا فرمود:
هنگامی كه بندة مؤمنی به نزد همسرش رفته و دست او را بگیرد،‌ خدای متعال برای او ده حسنه می‌نویسد و ده گناه او را پاك می‌كند و وقتی او را ببوسد خدای متعال صد حسنه برای او می‌نویسد[footnoteRef:326]. [326: ‌. ابن‌حیّون، دعائم الاسلام، ج 2، ص 190. 
] 

سوم) آراستگی و زینت برای همسر
یكی از راهكارهای مهم جلب محبّت و ابراز آن، آراستن زن و شوهر برای یكدیگر است. براساس آموزه‌های اسلام، زن هنگام حضور در اجتماع باید پوشیده باشد و از آراستن و استعمال بوی خوشی كه توجه نامحرمان را به خود جلب می‌كند، پرهیز كند. در مقابل بر زن لازم است كه در محیط خانه و نزد همسرش، از بهترین عطرها استفاده كند، بهترین لباس‌ها را بر تن كند و به بهترین وجه ممكن خود را زینت كند و بیاراید[footnoteRef:327]. [327: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 508؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 158. 
] 

نكته جالب اینكه‌، این سفارش به زنان اختصاص ندارد بلكه مردان نیز باید در فضای خانه با ظاهری آراسته حاضر شوند. این كار علاوه بر آنكه عشق و محبّت را میان زن و شوهر بیشتر می‌كند، عامل مهمی برای حفظ عفّت و پاكدامنی زن نیز به شمار می‌آید. حضرت رضا فرمود:
یكی از دلایل فاصله گرفتن زنان از پاكدامنی و عفّت، بی‌توجهی مردان آنها به آراستگی خود و مرتب نكردن ظاهرشان است[footnoteRef:328]. [328: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 567؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 79. 
] 

د) تبسّم
از جمله جلوه‌های كار خیر و از نشانه‌های خوش‌اخلاقی، طلاقت وجه و گشاده‌رویی است. فرض كنید بعد از چند ساعت كار وارد خانه می‌شوید،‌ اهل خانه به ویژه همسر خود را در حالی می‌بینید كه لبخند بر لب ندارد، پیشانی درهم كشیده و عصبانی به نظر می‌رسد. یا فرض كنید مردی از محل كار به خانه می‌آید در حالی كه خستگی بیرون را با خود به داخل خانه آورده، چهره‌اش ناراحت و گرفته است.‌ فرض دیگر اینكه مرد هنگام ورود به خانه و زن هنگام دیدن شوهرش كه از محل كار برگشته، در حالی همدیگر را مشاهده می‌كنند كه لبخند بر لب دارند، اخم نكرده‌اند، رخسارة آنها باز است و با شادی و نشاط با هم روبرو می‌شوند. سؤال این است كه كدام وضعیت به شما كمك می‌كند؟ و كدام یك از این دو حالت،‌ نیروی فعالیت شما در كانون خانواده یا محیط كار را بیشتر می‌كند؟ پرواضح است كه فرض دوم، مصداق یاری‌رسانی و نشاط‌بخشی است. مولا علی فرمود:
گشاده‌رویی اولین گام كار خیر و سخاوت است[footnoteRef:329]. [329: ‌. آمدی، غررالحكم، ص 437. 
] 

ابراهیم بن عباس كه از یاران باوفای حضرت رضا است، سخن جالبی دربارة آن بزرگوار می‌گوید:
هرگز امام رضا را ندیدم كه تبسّم نداشته باشند[footnoteRef:330]. [330: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 184. 
] 

تبسّم مهم‌ترین جلوه گشاده‌رویی است. انسان می‌تواند با رخساره‌ای باز و چهره‌ای گشاده به دیگران پیام دوستی و محبّت دهد.

	تبسّم، بی‌هزینه‌ترین رفتار مثبت در خانواده است.




تبسّم بدون این‌كه چیزی از دهنده‌اش كم كند، به گیرنده، نشاط می‌بخشد و از این رهگذر، گیرنده‌اش را ثروتمند می‌سازد. یك لبخند بی‌هزینه، گران‌بهاترین هدیه‌ای است كه می‌توان به خانواده بخشید. یكی از یاران امام صادق می‌گوید: به حضرت گفتم حق زن بر همسرش چیست؟ حضرت فرمود:
باید غذای او را تأمین كند، به او لباس دهد و با او ترش‌رویی نكند[footnoteRef:331]. [331: ‌. كلینی؛ الكافی، ج 5، ص 511؛ طوسی، تهذیب الاحكام، ج 7، ص 457؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 21، ص 513. 
] 

پیامبر اسلام یكی از حالت‌های زنان و مردان در بهشت را، خنده حوریان بر چهره همسران‌شان بیان می‌فرماید:
در بهشت ناگهان پرتوی آشكار می‌شود. بهشتیان سرها را بلند می‌كنند، معلوم می‌شود، پرتو، آشكار شدن دندان‌های پیشین حوریه‌ای است كه بر روی همسر خویش لبخند زده است[footnoteRef:332]. [332: ‌. فتّال نیشابوری، روضة الواعظین، ج 2، ص 505. 
] 

لبخند می‌تواند آثار مثبتی از خود بر جای گذارد. یكی از كاركردهای سودمند تبسّم، شاد كردن دیگران است. اگر شخصی عبوس باشد، بی‌تردید دیگران را متأثر ساخته و ناراحت می‌كند. در این صورت، رابطه‌ها ضعیف شده و سخنان در دل می‌ماند. اگر با مهربانی و تبسّم با دیگران روبرو شویم، بی‌شك همه از دیدن‌مان شاد می‌شوند و زمینه‌ای مناسب برای استمرار دیدارها فراهم می‌شود.
تبسّم موجب ایجاد رابطة محبّت‌آمیز میان اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر می‌شود، در حالی كه ترش‌رویی و رخسارِ درهم باعث فاصله گرفتن دوستان از یكدیگر است. اگر فردی مشكلی دارد، لازم است رنج و ناراحتی خویش را در دل نگه داشته و بروز ندهد و در عوض، سعی كند دل دیگران را شاد نموده و شادابی را به اطرافیان منتقل كند. مولا علی فرمودند:
الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ‏ فِي وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِي قَلْبِه‏؛ شادی مؤمن در رخسار اوست و اندوهش در دلش[footnoteRef:333]. [333: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 226. 
] 


	تبسّم منشأ بسیاری از محبّت‌ها و آرامش‌ها 
و دوری از اندوه‌ها و كدورت‌هاست.




خنده‌رویی و بشاش بودن، به دیگران جرأت می‌بخشد. هراس و نگرانی را از دل‌ها برده و بار سنگین غم را از جان دوستان برمی‌دارد. به فرمودة امام باقر:
تَبَسُّمُ الرَّجُلِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ حَسَنَة؛ لبخند انسان به چهرة برادر دینی‌اش، حسنه‌ است[footnoteRef:334]. [334: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 188؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 288؛ نوری، مستدرك‌الوسائل، ج 12، ص 418. 
] 

البته غم‌زدایی و چهره‌گشایی، هنر است. بهره‌مندی از چنین فضیلتی قلبی مهربان و عاطفه‌ای سرشار می‌طلبد. می‌توان با نگاهی یا كلامی یا رفتاری، دل انسانی غم‌دیده را مسرّت بخشید و از این راه خدا را از خود خشنود ساخت. پیشوای هشتم شیعیان فرمودند:
هر مسلمانی كه با مسلمانی دیدار كند و او را شاد سازد، خداوند وی را خوشحال و مسرور خواهد ساخت[footnoteRef:335]. [335: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 192. 
] 

سه) احترام متقابل
یكی از اصول اخلاقی و از عوامل رشد نهاد خانواده، احترام به یكدیگر است. حرمت نگه داشتن، از ارزش‌های انسانی است. هرگاه فردی به دیگران احترام گذارد،‌ در واقع به خودش احترام گذاشته است؛ زیرا با این رفتار به دیگران آموزش داده است كه با وی این‌گونه رفتار كنند.
احترام، سطح ادب را در خانواده افزایش داده و خانواده‌‌ای با ادب و كانونی امن و آرام می‌سازد. گرامی داشتن، به گیرندة پیام، حرمت نهادن را القا می‌كند و در این صورت، روابط مستحكم شده و صمیمیّت و رفاقت افزایش می‌یابد.
در روایات اسلامی توصیه‌های فراوانی درباره لزوم احترام و اكرام متقابل زن و شوهر بیان شده است. پیامبر اسلام اكرام و گرامی داشتن زن را بر مردان لازم می‌دانند[footnoteRef:336]. آن حضرت بهترین مردان را این‌گونه توصیف می‌كنند: [336: ‌. ابن حیون، دعائم الاسلام، ج 2، ص 158؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 1، ص 412. 
] 

بهترین شما كسانی هستند كه نرم‌خو بوده و همسران خود را گرامی می‌دارند[footnoteRef:337]. [337: ‌. طبری آملی، دلائل الامامة، ص 76. 
] 

رعایت احترام در گفتار و رفتار، امری متقابل بوده و همسران نیز باید در برخورد با شوهران خود آن را مراعات كنند. امام صادق فرمود:
خوشبخت و سعادتمند زنی است كه شوهر خود را گرامی می‌دارد و او را آزار و اذیت نمی‌نماید و در همه حال مطیع و فرمانبردار او است[footnoteRef:338]. [338: ‌. كراجكی، كنزالفوائد، ج 1، ص 150؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 16، ص 280؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 354. 
] 

گرامی داشتن و احترام گذاردن دارای شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی است:
الف)‌ تحقیر نكردن
یكی از آداب زشت رایج در میان برخی مسلمانان، تحقیر كردن دیگران است. اگر این خصیصه در خانواده‌ها ظهور و بروز پیدا كند، تأثیر منفی آن بر فرزندان گریز‌ناپذیر است. به‌طور معمول والدین اولین كسانی هستند كه در تضعیف اعتماد به‌نفس فرزندان خود نقش‌آفرینی می‌كنند. این سخن درست است كه پدر و مادر تأثیرگذارترین نقش‌ها را در شخصیت فرزندان ایفا می‌‌كنند. هر بار كه كودك یا جوان به خانه قدم می‌گذارد اعتماد به‌نفس خویش را در معرض آزمون قرار داده است. تحقیر شدن یا كوچك شمردن در محیط خانه یا جامعه به شكل‌های مختلفی بروز می‌كند.
اول) آزار كلامی
بخشی از تحقیرها كه از سوی زن و شوهر، والدین، دوستان و بیگانه‌ها نسبت به فردی اعمال می‌شود از طریق بدزبانی و اذیت‌های كلامی صورت می‌گیرد. مثلاً اگر به شما به‌صورت دائم در محیط خانه گفته شود: آدم نادان، بی‌شعور، زبان‌نفهم، بی‌ریخت و تنبل، به راستی چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ آیا اعتماد به‌نفس خود را از دست نمی‌دهید؟
در برخی موارد اتفاق می‌افتد كه فرزندان و جوانان سخنان دیگران را آهسته آهسته باور می‌كنند. پس رفتار آنها تغییر كرده همانند نادانان و انسان‌های شرور رفتار می‌كنند. جالب اینكه والدین، رفتار فرزندان خویش را تحمل نمی‌كنند در حالی كه رفتار آنان دقیقاً بازتاب رفتار والدین است.
پیشوایان دینی با بیان زشتی‌های بدزبانی، سعی كرده‌اند انسان‌ها را از سخنان زشت و ركیك باز دارند. آثار شوم و زیان‌بار بدزبانی متفاوت است كه به نمونه‌ای از آنها می‌توان اشاره كرد. امام رضا فرمودند:
 إِنَّ مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللهِ مَنْ تُكْرَهُ مُجَالَسَتُهُ لِفُحْشِه‏؛ یكی از بدترین بندگان خدا كسی است كه به‌سبب بدزبانی و دشنام‌گویی‌اش، همنشینی با او ناخوشایند باشد[footnoteRef:339]. [339: ‌. كلینی،‌ الكافی، ج 2، ص 325. 
] 

امام علی فرمودند:
أَجْمِلُوا فِي الْخِطَابِ تَسْمَعُوا جَمِيلَ الْجَوَاب‏؛ با دیگران زیبا سخن بگویید تا پاسخ زیبا بشنوید[footnoteRef:340]. [340: ‌. آمدی، غررالحكم، ص 139. 
] 

اولیای دین به رعایت ادب در گفتار بسیار توصیه كرده‌اند؛ چرا كه رعایت ادب در گفتار علاوه بر آنكه استحكام و رشد خانواده را در پی دارد از عذاب‌های اخروی نیز جلوگیری می‌كند. در روایتی آمده است: زمانی كه سعد از یاران پیامبر از دنیا رفت، ‌حضرت در تشییع جنازه او شركت كرد. مادر او گفت: خوشا به حالت این مقام و كرامت گوارای تو باد. پیامبر از فشار قبر، بر سعد خبر داد. هنگامی كه علّت این عذاب را از حضرت جویا شدند. محمد مصطفی فرمود:
چون سعد با خشونت و تندی با همسر خود سخن می‌گفت[footnoteRef:341]! [341: ‌. كوفی، اهوازی، الزهد، ص 87؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 6، ص 217.
] 

باید در ارتباط كلامی با همسران خود ادب را رعایت كرده از بدزبانی پرهیز كنند. در روایتی پیامبر اسلام فرمودند:
زنی كه به شوهر خود بگوید: اف بر تو! مورد لعن و نفرین خدای بلندمرتبه و ملائكه و مردم قرار می‌گیرد[footnoteRef:342]. [342: ‌. بحرانی اصفهانی، عوالم العلوم، ج 11، ص 524.
] 

در روایت دیگری حضرت رسول فرمود:
زنی كه با شوهرش حاضرجوابی كند [و رعایت ادب در گفتار ننماید] در قیامت از زبانش آویزان می‌شود و میخ‌هایی از آتش به دستان او می‌كوبند[footnoteRef:343]. [343: ‌ . نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 240.
] 

توجه به این مسأله كه چرا بدزبانی، بد است؟ یا فلسفة زشت بودن آن چیست؟ می‌تواند جالب و مفید باشد. ممكن است كسی بگوید بد بودنِ بدزبانی مستند به آثار شوم آن است. شاید بتوان گفت سبب زشتی بدزبانی این است كه از این طریق دیگران تحقیر می‌شوند و می‌دانیم كه تحقیر كردن دیگران ناپسند است؛ زیرا تحقیر دیگران، به معنای تحقیر مخلوق خداست و تحقیر مخلوق به‌منزلة تحقیر خالق است.
انسان مجاز نیست مخلوقی را كه منسوب به خداست، كوچك شمارد. البته به‌دلیل اصل «نهی از منكر» و «تبرّا» فقط می‌توان رفتار جاهلانه و زشت دیگران را سرزنش كرد. چه زیباست نگاه دین كه می‌گوید هنگام جنگ هم انسان حقّ ندارد به دشمن ناسزا بگوید. گروهی از مسلمانان در جنگ به شامیان دشنام می‌دادند. امام علی این‌گونه موضع گرفتند:
إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ وَ لَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِي الْعُذْر؛ خوش ندارم ناسزاگو باشید، بلكه اگر اعمال و رفتار و موقعیت [باطل[ آنها را خاطرنشان كنید، مؤثرتر و در بیان عذر و حجت، رساتر و قانع‌كننده‌تر است[footnoteRef:344]. [344: ‌. نهج‌البلاغه، خطبه 206. 
] 

حكمت دیگری نیز در زمینة بدزبانی وجود دارد. بدزبانی یعنی استفادة بد از كلمه‌ها و واژگان. از سوی دیگر شمول قدرت خدا به ما می‌گوید كلمه‌ها مخلوق خداست. پس زشتی بدزبانی بدین دلیل است كه از كلمه‌هایی كه مخلوق خداست، سوءاستفاده شده و این نارواست.
به‌عبارت دیگر، زشتی بدزبانی دو حكمت اساسی دارد: یكی آزار زبانی توهین «به» دیگران است و دیگری آزار كلامی توهین «با» كلمه‌هاست و می‌دانیم كه دیگران و نیز كلمه‌ها هر دو مخلوق خدا هستند.


	در مملكت خدا،‌ توهین جایی ندارد؛ زیرا توهین به هر كس یا هر چیز و نیز توهین با هر چیز، به معنای توهین به خداست.





دوم) زورگویی
سریع‌ترین راه برای ضربه زدن به عزّت نفس افراد، زورگویی است. از آنجا كه فرد زورگو تمام نیروهای خود را متوجه یك نفر می‌كند، شخص قربانی مبتلا به احساس‌های تلخ و حالت‌های شومی می‌شود، از جمله اینكه خطایی را كه هرگز انجام نداده است باور می‌كند و در درون خود احساس نفرت را پرورش می‌دهد.
فرد قربانی به‌دلیل بمباران زورگویی آهسته آهسته خود را مقصر می‌داند و طبعاً در خود استحقاق چنین رفتاری را تصور می كند. پس زور گفتن به دیگران موجب ایجاد باوری نادرست درون افراد شده و از این طریق ضربه‌ای مهلك به عزّت نفس آنها وارد می‌شود.
نمونه‌ای جالب در قرآن وجود دارد: می‌دانیم كه دین نزد خدا بسیار عزیز و محبوب است. تمام پیامبران و كتاب‌های آسمانی برای عرضة دین به انسان گرد آمده‌اند و تشریك مساعی كرده‌اند. امّا خداوند كه صاحب دین است هرگز برای قبول دین از سوی انسان به زور متوسل نمی‌شود. در باب دین‌داری، زور‌گویی نمی‌كند و چنین حقشی را برای احدی قائل نشده است:
لَا إِكْرَاهَ فىِ الدِّينِ  قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ؛ در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به‌خوبی آشكار شده است[footnoteRef:345]. [345: ‌. بقره/256. 
] 

امام علی در بیانی گران‌سنگ در رابطه با عبادت اظهار داشتند كه حتّی در این‌گونه موارد برای خود و نیز برای دیگران به زور متوسل نشوید:
برای عبادت كردن، نفس خود را مهار كن، با آن ملایمت نما و به زور [به عبادت] وادارش مكن و در زمان فراغت و نشاطش به عبادت گیر[footnoteRef:346]. [346: ‌. نوری،‌ مستدرك الوسائل، ج 1، ص 145؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 33، ص 508. 
] 

سوم) بی‌توجهی
كم‌توجهی یا بی‌توجهی به گونه‌های مختلف شكل می‌گیرد. گاهی بی‌توجهی به‌صورت فیزیكی است. مانند این‌كه در خانه از فرزند مراقبت صورت نگیرد یا به او غذا ندهند. نوع دیگر در قالب بی‌اعتنایی كلامی ظاهر می‌شود مثل اینكه والدین به فرزندان‌شان بگویند او را نمی‌خواهند یا دوست ندارد. شكل سوم بی‌اعتنایی در نگاه كردن آشكار می‌شود نظیر اینكه زن و شوهر كمتر به یكدیگر نگاه كنند یا پدر و مادر به فرزند‌شان كم نگاه كنند یا نگاه خود را هنگام صحبت كردن طرف مقابل به‌جای دیگر مثل تلویزیون بدوزند. در این‌صورت زوجین یا والدین باید منتظر بازخوردهای مختلفی از سوی همسر و یا فرزندان باشند. آنچه قطعی است اینكه والدین با غفلت‌ورزی و بی‌توجهی، عزّت نفس فرزندان خود را لگدمال كرده و آن را تا جایی كه مهارش دشوار است، پیش می‌برند.
رسول خدا نسبت به امر تربیت فرزندان حساسیت ویژه‌ای داشتند. آن بزرگوار گاهی با كودكان بازی می‌كردند، با آنها با ادب و احترام مواجه می‌شدند و زمانی آنان را در آغوش می‌كشیدند و به‌طور كلی آنها را از توجه خویش بهره‌مند می‌ساختند:
رسول اكرم نشسته بودند،‌ حسن و حسین وارد شدند، حضرت به احترام آنها از جای برخاستند و به انتظار ایستادند، كودكان در راه رفتن ضعیف بودند، لحظاتی طول كشید نرسیدند. رسول اكرم به طرف كودكان پیش رفتند و از آنان استقبال كردند، آغوش‌شان را باز و هر دو را بر دوش خود سوار كردند، به راه افتادند و فرمودند: فرزندان عزیز، ‌مركب شما خوب مركبی است و شماها چه سواران خوبی هستید[footnoteRef:347]. [347: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 10، ص 80. 
] 

احترام گذاشتن پیامبر اكرم‌ اختصاصی به فرزندان آن بزرگوار نداشت و رویة ایشان در ارتباط با اطفال چنین بود:
موقعی كه رسول اكرم از سفری مراجعت می‌فرمودند و در گذر با كودكان مردم برخورد می‌كردند، به احترام آنها می‌ایستادند، سپس می‌فرمودند: كودكان را بیاورند، از زمین برداشته و به آن حضرت می‌دادند. رسول اكرم بعضی را در آغوش می‌گرفتند و بعضی را بر پشت و دوش خود سوار می‌كردند و به اصحاب خویش می‌فرمودند:‌ 
كودكان را بغل بگیرید و بر دوش خود بنشانید[footnoteRef:348]. [348: ‌. فیض كاشانی، محجة البیضا، ج 3، ص 366. 
] 

در روایات اسلامی راهكارهای بسیاری برای نشان دادن توجه و اهمیت متقابل زن و شوهر بیان شده است:
ـ خرید هدیه برای زن و فرزندان. رسول خدا فرمود:
مردی كه وارد بازار شود و برای همسر و فرزندانش تحفه‌ای خریداری نماید و آن را با خود حمل نموده به منزل می‌آورد، ثواب شخصی را خواهد داشت كه در راه خدا صدقه داده است[footnoteRef:349]. [349: ‌. صدوق، الأمالی، ص 577؛‌ همو، ثواب الاعمال، ص 201؛ طبری، مكارم‌‌الاخلاق، ص 221. 
] 

ـ سلام كردن به همسر هنگام ورود به منزل، امام رضا فرمود:
هنگام ورود به همسر و فرزندانت سلام كن[footnoteRef:350]. [350: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 401؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 167. 
] 

ـ نشستن در كنار همسر و اعضای خانواده. پیامبر خدا فرمود:
نشستن مرد در كنار خانواده‌اش نزد خدا از اعتكاف در مسجد من بهتر است[footnoteRef:351]. [351: ‌. ورّام، تنبیه الخواطر، ج 2، ص 122. 
] 

ـ آرایش كردن برای شوهر. پیامبر خاتم فرمود:
بر زن لازم است كه خود را به بهترین عطرها خوشبو نماید، و بهترین لباس‌های خود را بر تن كند و خود را به بهترین زینت‌ بیاراید[footnoteRef:352]. [352: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 508؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه؛ ج 20، ص 158. 
] 

استقبال از شوهر و بدرقه او[footnoteRef:353] و پوشاندن لباس بر همسر[footnoteRef:354] از راهكارهای دیگری است كه در آموزه­‌های اسلامی برای نشان‌دادن توجه بیان شده است. [353: ‌. صدوق، الفقیه، ج 3، ص 389؛ طبری، مكارم الاخلاق، ص 200. 
]  [354: ‌. نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 245؛ بروجردی، جامع‌الاحادیث، ج 25، ص 520. 
] 

چهارم) نصحیت پیش روی دیگران
اگر عضوی از خانواده خطایی مرتكب شد، می‌توان با روشی مناسب او را از آن خطا باز داشت. تذكرِ آثار شوم و ناپسند رفتار بد، می‌تواند روشی مناسب برای كمك به خطاكار باشد. نصیحت به معنای توضیح ابعاد رفتار بد و نیز توجه به آثار ناروا می‌تواند مفید باشد. نصیحت كردن دو گونه است: پنهانی و آشكار. نصیحت و تذكر اگر در خفا انجام گیرد، باید ملایم باشد و همراه تخریب و سرزنش نباشد می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ امّا در صورتی كه نصیحت در ملأ عام انجام گیرد،‌ شخصیت خطاكار تضعیف شده چه‌بسا موجب موضع‌گیری تند وی شود و طبعاً اثر دلخواه فراهم نمی‌شود. امام علی فرمودند:
نُصحُكَ بَینَ المَلَاءِ تَقرِیعٌ؛ نصیحت كردن در حضور مردم، كوبیدن شخصیت است[footnoteRef:355]. [355: ‌. آمدی، غررالحكم، ص 720. 
] 

امام رضا درباره نصیحت، تعبیر زیبایی از پدر بزرگوارشان نقل می‌كنند:
النَّصِیحَةُ‌ خَشِنَةٌ؛ نصیحت زبر و درشت است[footnoteRef:356]. [356: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 290؛ همو، علل الشرائع، ج 2، ص 581؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 232. 
] 

ب) تمسخر و عیب‌جویی نكردن
از جمله اموری كه باعث سرزنش و تحقیر دیگران می‌شود استهزاء و عیب‌جویی از دیگران است. بسیاری از خود كم‌بینی‌ها و اختلال‌های عزّت نفس بر اثر تمسخر پدید می‌آید. مسخره كردن یا عیب‌جویی، تحقیر و توهین دیگران بوده از محدودة ایمان خارج است. خداوند برادری، رفاقت و صمیمیّت را میان اهل ایمان توصیه كرده است و از آنها خواسته میان خود رحمت و مودّت را توسعه دهند.
در آیه‌ای از سورة حجرات مسئلة تمسخر و عیب‌جویی مطرح و به‌شدت نهی شده است. خداوند از پیروان انبیاء می‌خواهد یكدیگر را مسخره نكنند، از عیب‌جویی یكدیگر دست بردارند، همدیگر را با نام‌ها و لقب‌های زشت به استهزاء نگیرند، عنوان ناروا به یكدیگر نسبت ندهند و اگر كسی در سابقة زندگی خویش این‌گونه رفتارهای ناپسند را ثبت كرده است، سزاست به همراه توبه، حقوق دیگران را استیفا كند:
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسىَ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسىَ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ  وَ لَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُواْ بِالْأَلْقَابِ  بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْايمَانِ  وَ مَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئكَ هُمُ الظَّالِمُون؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، نبايد قومى قوم ديگر را ريشخند كند، شايد آنها از اينها بهتر باشند، و نبايد زنانى زنانِ [ديگر] را [ريشخند كنند]، شايد آنها از اينها بهتر باشند، و از يكديگر عيب مگيريد، و به همديگر لقب‌هاى زشت مدهيد چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان. و هر كه توبه نكرد آنان خود ستمكارند[footnoteRef:357]. [357: ‌. حجرات/ 11. 
] 

در ارتباط با استهزاء و به مسخره گرفتن دیگران به چندین اصل تكان‌دهنده در قرآن برمی‌خوریم:
نخست اینكه: اگر كسی دیگری را تمسخر كند و او را به استهزاء بگیرد، در واقع خدا را استهزاء كرده است؛ زیرا خداوند تمام تمسخرها را به خود گرفته، خودش به صحنه می‌آید و پاسخ تمسخركنندگان را می‌دهد. به‌عنوان نمونه ماجرای منافقین شنیدنی است. یكی از ویژگی‌های اهل نفاق و نقاب این است كه دیگران را به تمسخر می‌گیرند. خداوند مسخرة آنان را به خود ربط داده در پاسخ می‌‌گوید:‌ خداست كه آنان را به ریشخند می‌گیرد:
وَ إِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلَوْاْ إِلىَ‏ شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ * اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فىِ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون؛ و چون با كسانى كه ايمان آورده‏اند برخورد كنند، مى‏گويند: ايمان آورديم، و چون با شيطان‌هاى خود خلوت كنند، مى‏گويند: در حقيقت ما با شماييم، ما فقط [آنان را] ريشخند مى‏كنيم. خدا [است كه‏] ريشخندشان مى‏كند، و آنان را در طغيانشان فرو مى‏گذارد تا سرگردان شوند[footnoteRef:358]. [358: ‌. بقره/15-14.
] 



	مسخره كردن هر كس، به ریشخند گرفتن خداست و خداوند خودش به صحنه می‌آید.




دوم اینكه: تمام انبیاء مسخره شده‌اند. از جمله نكات قرآنی اینكه هرگاه پیامبری برای هدایت انسان‌ها فرستاده می‌شد، كسانی بودند كه آنها را به استهزاء می‌گرفتند. خداوند ثمرة ‌این رفتار ناشایست را تباهی می‌داند:
يَاحَسْرَةً عَلىَ الْعِبَادِ  مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كاَنُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُون؛ دريغا بر اين بندگان! هيچ فرستاده‏اى بر آنان نيامد مگر آنكه او را ريشخند مى‏كردند[footnoteRef:359]. [359: ‌. یس/30. 
] 

سوم اینكه: قانونی بسیار تكان‌دهنده از كلام خدا آشكار می‌شود. هر كس دیگری را به چیزی استهزاء كند، آن امر به خودش باز می‌گردد و مسخره‌كننده به آن چیز مبتلا می‌شود. مثلاً اگر فردی به دیگری گفت:‌ چه آدم زشتی یا چه صدای ناخوشایندی یا چه قد درازی یا دماغ بزرگی! خداوند این حقیقت را برملا كرده است كه همین عیب به‌نحوی به خود او باز می‌گردد، مثلاً بعد از سالیانی خداوند به او فرزندی می‌دهد كه مبتلا به همان عیب خواهد شد. گفتنی است كه آیات، این اصل را به‌گونه‌ای عمیق‌تر پیش رو گذاشته‌اند.


	كسی كه عیب دیگری بگوید نه‌تنها به همان عیب مبتلا می‌شود بلكه آن عیب او را «احاطه» می‌كند.





در آیات متعدد با تعبیر «حاق» به معنای احاطه كردن[footnoteRef:360] برمی‌خوریم. بیان‌های مكرر (هود/8، نحل/34، انبیا/41، زمر/48، غافر/83 و احقاف/26) در میان آیات نشان از اهمیّت فراوان اصل مزبور دارد: [360: ‌. راغب اصفهانی، المفردات، ج 1، ص 266؛ طریحی، مجمع‌البحرین، ج 5، ص 153. 
] 

فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُون؛ پس آن‌چه را ریشخند می‌كردند گریبان‌گیر ریشخند‌كنندگان ایشان گردید[footnoteRef:361]. [361: ‌. انعام/10. 
] 

حضرت رضا در بیانی هماهنگ با آیات الهی به «اصل تعییر» یعنی هر عیبی از كسی بگیری به خودت باز می‌گردد، اشاره فرمود:
مَنْ عَيَّرَ مُؤْمِناً بِشَيْ‏ءٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْكَبَه‏؛ كسی كه مؤمنی را به چیزی و گناهی سرزنش كند، نمی‌میرد تا آن‌كه آن كار زشت را به جای آورد[footnoteRef:362]. [362: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 356. 
] 



	هر كس عیب‌جویی دیگری كند یا او را ریشخند نماید، همان عیب به خودش باز می‌گردد.






این قانون به صورت آشكار در آیة ذیل بیان شده است:
وَ لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِه‏؛ و نیرنگ زشت جز [دامن] صاحبش را نگیرد[footnoteRef:363]. [363: ‌. فاطر/43. 
] 

ج) پرخاشگری نكردن
خشونت‌گرایی و پرخاشگری از علائم خود كم‌بینی و خودناباوری است. كسی كه احساس حقارت كند، با استفاده از حسّ انتقام‌جویی درصدد مقابله با رقیب خویش برآمده و در این مسیر از شیوه‌های مختلف استفاده می‌كند. این‌گونه افراد با خشونت‌طلبی درصددند ناكامی‌ها و شكست‌های خویش را پوشش دهند و آنها را از این راه نادرست جبران كنند.
انتقام‌جویی، گونه‌های مختلفی دارد: یكی از شكل‌های انتقام‌جویی، انتقادهای كوبنده و بی‌جاست. تحقیرها و سرزنش‌های دیگران، از دیگر شیوه‌های پرخاشگری است. زخم زبان، ایجاد لطمه‌های روحی و استفاده از سخنان ركیك، نوع دیگری از خشونت‌گرایی را آشكار می‌سازد. چنان‌كه فحاشی و درگیری فیزیكی، ‌اوج پرخاشگری را نشان می‌دهد.
دین و پیشوایان دینی به گونه‌های مختلف درصدد مواجهه با احساس خشونت، رویكرد خشونت‌طلبی و پرخاشگری برآمده‌اند و در این رابطه، راهكارهایی را پیش‌رو گذاشته‌اند. خداوند، پاكان را دارای سه ویژگی معرفی می‌فرماید: ‌بخشش در راحتی و رنج، فرو خوردن خشم و گذشت از خطای دیگران. در این صورت آنان به مقام احسان نائل شده‌اند و خداوند، محسنین را دوست دارد:
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فىِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين؛ همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى‏كنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏گذرند و خداوند نیكوكاران را دوست دارد[footnoteRef:364]. [364: ‌. آل‌عمران/134.
] 

امام صادق فرمودند:
سه چیز است كه دارندة آن، خصال ایمان را به حد كامل به دست آورده: كسی كه بر ظلم صبر كند، كسی كه برای خدا كظم غیظ كند و كسی كه ببخشد و گذشت كند،‌ از كسانی خواهد بود كه خداوند متعال آنها را بدون حساب داخل بهشت می‌كند[footnoteRef:365]. [365: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 417. 
] 

خشم یا غضب، از قوای نفس آدمی است كه ریشه در حفظ و صیانت انسان از خود دارد و دست خلقت برای حفظ حیات و دفع تهدیدها، آن را در وجود انسان به ودیعت نهاده است. خشم، به حالتی هیجانی اطلاق می‌شود كه به پاره‌ای تظاهرات فیزیكی، فیزیولوژیكی و روان‌شناختی منجر می‌شود. این نیروی درونی یكی از عوامل سلب آرامش در انسان به حساب می‌آید.
نكتة قابل توجّه این است كه نباید نیروی خشم را از اساس منكر شد و ناكارآمد دانست، همان‌گونه كه قرآن كریم اصل خشم را تخطئه نمی‌كند و خشم‌های مقدس را می‌ستاید. اساساً خشم مقدس، یكی از صفات الهی است كه در انسان متجلی شده او را به سمت نام‌های مقدسی چون قهّار و جبّار رهنمون می‌شود. خشمگین شدن، اگر متعادل باشد، در مسیر حقّ قرار گیرد و ما بر آن غالب باشیم، نه تنها ناپسند نیست، بلكه مطلوب و مورد رضای حقّ است.
اما خشم نامقدس، ناپسند است. این‌گونه خشم‌ها بسیار رایج بوده و آدمی را تا منجلاب نابودی پیش می‌برند. سخن بر سر این است كه اولاً شایسته نیست منش انسان به‌گونه‌ای باشد كه به‌راحتی و سریعاً خشمگین شود؛ ثانیاً روا نیست كه حالت خشم از حدّ تعادل گذشته و از كنترل ما خارج شود؛ ثالثاً هنگام بروز زمینه‌های خشم و پرخاشگری باید به سرعت دست به كار شد، این هیجان خانمان‌برانداز را لگام زد، مهار كرد و به تعبیر دینی، «كظم غیظ» كرد.
در ادامة بیان نشانه‌های اهل تقوا، به این نكتة بسیار مهم اشاره می‌شود كه اگر خصایص مزبور در كسی باشد، او اهل احسان است و محسن، محبوب خداست، بدین معنا كه خداوند او را دوست دارد:
وَ سَارِعُواْ إِلىَ‏ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين* الَّذِينَ يُنفِقُونَ فىِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين؛ و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود، و بهشتى كه پهنايش [به قدر] آسمان‌ها و زمين است [و] براى پرهيزگاران آماده شده است، بشتابيد. همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى‏كنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏گذرند و خداوند نكوكاران را دوست دارد[footnoteRef:366]. [366: ‌. آل‌عمران/134-133.
] 

اگر بخشش و گذشت پیامدی درونی به نام آرامش دارد،‌ در این‌صورت كنترل خشم و پرخاشگری هم می‌تواند احساس رهایی، سبكی و سكونت قلبی در پی داشته باشد.
توجّه به یك مثال می‌تواند مسأله را روشن كند: فرض كنیم زن و شوهری از صبح زود سر كار رفته‌اند و هر دو تا عصر به كار مفید مشغول بوده‌اند. همچنین فرض كنیم آنها صبحانه نخورده‌اند، فرصتی برای تناول نهار هم نداشته‌اند و در آن روز با چند نفر كارشان به دعوا كشیده است. فرض سوم اینكه فراهم ساختن شام به عهدة خانم است. شامگاهان، مرد بسیار گرسنه، تشنه، با روحی رنجیده و خسته به منزل می‌آید و با این صحنه مواجه می‌شود، غذا سوخته و بوی آن فضای منزل را فرا گرفته است. در این شرایط، حالت درونی مرد چگونه است؟ و در این لحظه قبل از هرگونه اقدامی چه حس هیجان‌آمیزی به او دست می‌دهد؟ پرواضح است كه احساس او در این لحظه اوج خشم بوده و چه‌بسا رفتار پرخاشگرانه‌ای از او سر زند.
اما در دین به ما توصیه كرده‌اند كه كظم غیظ كنید،‌ یعنی خشم خود را فرو برید. به راستی چگونه؟ از بهترین شیوه‌های مهار خشم و تسلّط بر آن در چنین شرایطی این است كه در همان لحظه، قدرت و استحكام خویش را از دست ندهیم و به خوبی‌ها و نكات مثبت زن توجّه كنیم،‌ یعنی به خود بگوییم: از آنجا كه همسر من مانند من بسیار خسته بوده، غذا سوخته یا همسر من، كسی است كه چند روز پیش بهترین غذا را برایم تهیه كرد یا در فلان مجلس آبروداری كرد یا به خاطر من از فلان خواستة خویش گذشت یا علی‌رغم میل خویش به فلان كار اقدام كرد. اولین اثر این‌گونه افكار خوش‌بینانه، كاهش سریع و آسان خشم بوده، ما را در وضعیت تعادل و تعقّل قرار می‌دهد و به‌دنبال آن در ما آرامشی لذّت‌بخش ایجاد می‌كند. در این صورت ما می‌توانیم آرامش حاصل از مهار خشم و گذشت را درون خویش تجربه كنیم. حضرت رضا برای بیان ویژگی‌های مؤمن به این نكته اشاره فرمودند:
مؤمن هر گاه غضب كند، غضبش او را از مدار حقّ خارج نمی‌سازد[footnoteRef:367]. [367: ‌. حلّی، العدد القویة، ص 292. 
] 

حدیثی كوتاه امّا زیبا از مقام نورانی هشتمین امام وارد شده است:
الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرّ؛ غضب، كلید هر بدی است[footnoteRef:368]. [368: ‌. طبرسی، مشكاة‌الانوار، ص 216. 
] 

در روایتی دیگر اباصلت از علی بن موسی الرضا بیانی نقل می‌كند:
خداوند به یكی از انبیایش وحی فرمود: هرگاه صبح شد نخستین چیزی كه مشاهده كردی آن را بخور، دومین چیز را پنهان كن، سومین چیز را اقبال نما، چهارمین چیز تو را مأیوس نسازد و از پنجمین چیز فرار كن.
صبح، آن پیامبر با كوه سیاه بزرگی روبرو شدند و متحیّر ایستادند. امّا چون خداوند به خوردن آن امر كرده بود، برای خوردن آن پیش رفتند، امّا هر چه نزدیك‌تر شدند، آن كوه كوچك شد تا اینكه آن را در حد لقمه‌ای یافتند و خوردند و آن را گواراترین غذا یافتند. آن كوه، غضب بود. هرگاه شخصی غضب كند خود را نمی‌بیند و قدر خود را نمی‌شناسد. امّا هرگاه خویشتن را حفظ كند و قدر خویش را بشناسد، غضبش باز ایستد تا اینكه در آخر، لقمه‌ای گوارا خواهد شد[footnoteRef:369]. [369: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 275؛ همو، ‌الخصال، ص 267؛ نوری، ‌مستدرك الوسائل، ج 2، ص 124. 
] 

امام صادق با صراحت به ترك مخاصمه امر می‌كنند:
از مخاصمه با مردم به‌شدت بپرهیزید، زیرا خصومت‌طلبی و پرخاشگری، عیب شما را آشكار می‌كند و باعث سرزنش می‌شود[footnoteRef:370]. [370: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 301؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 10، ص 139.
] 

در روایت دیگر از هشتیمن اختر آسمان امامت و ولایت آمده است:
كسی كه غضب و خشم خود را نگه دارد، خداوند عذابش را از او نگه خواهد داشت و كسی كه خوش‌خلق باشد خداوند او را به درجه روزه‌دار شب‌زنده‌دار می‌رساند[footnoteRef:371]. [371: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 71؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 388. 
] 

چهار) صداقت
صداقت از اوصاف مؤثر در روابط خانواده است كه زمینه اعتماد و برقراری رابطه‌ای مستحكم را فراهم می‌كند. صداقت در تحلیل روان‌شناختی به گفتار و رفتاری گفته می‌شود كه فرد انگیزه و قصدی برخلاف گفتار و رفتارش نداشته باشد؛ به بیان دیگر فرد با صراحت و روراستی و وضوح صحبت می‌كند[footnoteRef:372]. [372: ‌. سالاری‌فر، خانواده در نگرش اسلام و روانشناسی، ص 117. 
] 

نبود صداقت در زن یا شوهر، فضای خانواده را به بی‌اعتمادی و بدبینی می‌كشاند و زمینه اختلاف را فراهم می‌كند. پیشوایان دین به دلیل تأثیر دروغ‌گویی‌ در تخریب اعتماد در روابط بین فردی، بر صداقت و پرهیز از دروغ تأكید دارند. قرآن كریم از دروغ‌گویی به عنوان نشانه‌ بی‌ایمانی یاد كرده است:
إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِايَاتِ اللهِ وَ أُوْلَئكَ هُمُ الْكَاذِبُون؛ تنها كسانى دروغ‏پردازى مى‏كنند كه به آيات خدا ايمان ندارند و آنان خود دروغگويانند[footnoteRef:373]. [373: ‌. نحل/105.
] 

در آموزه‌های اسلامی، مسأله راستگویی و مبارزه با دروغ اهمیت فراوانی دارد؛ راست‌گویی و ادای امانت دو نشانه بارز ایمان و شخصیت انسان است و دلالت این دو بر ایمان از نماز هم برتر و بیشتر است.‌ امام رضا فرمود:
به نماز و روزة بسیار آنان منگرید، به زیادی انجام حج و كارهای خیر و شب‌زنده‌داری آنان نگاه نكنید بلكه به راستگویی و امانتداری آنان بنگرید[footnoteRef:374]. [374: ‌. صدوق،‌ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 51. 
] 

از نگاه دین، دروغ سرچشمه همه گناهان است و از آن به «كلید گناهان» تعبیر شده است. امام باقر فرمود:
خداوند متعال برای شر و بدی قفل‌هایی قرار داده و كلید آن قفل‌ها شراب است و دروغ از شراب هم بدتر است[footnoteRef:375]. [375: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 339؛ صدوق، ثواب الاعمال، ص 224. 
] 

در روایت دیگری امام حسن عسكری می‌فرماید:
تمام پلیدی‌ها در اتاقی قرار داده شده و كلید آن دروغ است[footnoteRef:376]. [376: ‌. شعیری، جامع‌‌الاخبار، ص 148؛ مجلسی، بحارالانوار، ‌ج 69، ص 263. 
] 

مهم‌ترین سرمایه زندگی مشترك، حس اعتماد و اطمینان متقابل میان زن و شوهر است و مهم‌ترین چیزی كه این سرمایه را نابود می‌كند،‌ دروغ است. مولا علی در كلمات قصارش می‌فرماید:
از دوستی با دروغگو بپرهیز كه او همچون سراب است، دور را نزدیك و نزدیك را دور می‌سازد[footnoteRef:377]. [377: ‌. نهج‌البلاغه، ص 475؛ آمدی، غررالحكم، ص 116؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 34. 
] 

حضرت رضا یكی از نشانه‌های عدالت را راستگویی برشمرده‌اند[footnoteRef:378]. و از سفارشات آن حضرت همگام با ورع، اجتهاد، ادای امانت و شب‌زنده‌داری،‌ راستگویی است[footnoteRef:379]. [378: ‌. صحیفة‌ الامام الرضا، ص 48؛ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 30. 
]  [379: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 356؛ بحارالانوار، ج 75، ص 348.
] 

برای بالندگی و سلامت روابط در خانواده باید روابط كلامی و بدنی از قبیل آهنگ صدا، وضعیتِ بدنی افراد نسبت به هم، تماس‌های چشمی یا نگاه‌ها و حركات بدن، به صورت مستقیم و روشن باشد. چنین ارتباطی به اعضای خانواده امكان می‌دهد كه درستی، ‌تعهد، صداقت و شایستگی و خلاقیت داشته باشند و با مشكلات برخورد مناسبی از خود نشان دهند.
پایبندی به اصول اخلاقی، زمینه‌ساز شكل‌گیری احساس‌های مناسب درون انسان می‌شود. آرامشِ روان در پرتو عمل به ارزش‌های انسانی به‌دست می‌آید. صداقت از جمله ارزش‌های مهم دینی و انسانی است كه تعارض‌ها، دغدغه‌ها، تشویش خاطرها، تردیدها و فرسودگی‌ها را از جان آدمی می‌كاهد. صداقت و راستی، راهی برای نیل به آرامش است. پیامبر خدا فرمودند:
فَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ وَ إِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَة؛ دروغ باعث پریشانی و راستی، مایة آرامش است[footnoteRef:380]. [380: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 214. 
] 

اگر انسان شیوة صداقت پیش گیرد و حقایق را باز گوید، بسیاری از نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی كه به دلیل دورویی و كذب پدید می‌آید، از او رخت برمی‌بندد و جانش را آرام می‌سازد. این امر قابل تجربه است. اگر صداقت را حداقل در اولین مرحله یعنی صداقت زبانی پیشه كنیم، در جان خویش احساس‌های مثبتی جایگزین كرده‌ایم و با راستی،‌ لذّت معنوی به كام خویش ریخته‌ایم.
هشتمین اختر آسمان ولایت به اموری نظیر ادای امانت، تهجّد و دست‌گیری از محرومان توصیه فرمودند؛ امّا در این میان، ‌بر راستگویی (صدق حدیث) تأكید كردند[footnoteRef:381]. [381: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 51؛ همو، الأمالی، ص 303. 
] 

بردباری و صبوری در برابر مشكلات خانواده، لازمه رویارویی مناسب و حل مشكل است. در صورتی كه اعضای خانواده با مشكلات پیش پا افتاده، گرفتار تنش شوند، آسیب‌پذیری آنها و بروز اختلافات امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. صبر از مهم‌ترین صفات نفسانی است كه بازدارنده این مشكلات است. در آموزه‌های اسلامی صبر، به منزله اصل و ركن ایمان یاد شده است. امام رضا به نقل از مولا علی فرمود:
جایگاه شكیبایی در ایمان همانند سر نسبت به بدن است و كسی كه صبر و شكیبایی ندارد، ایمان ندارد[footnoteRef:382]. [382: ‌. صحیفة‌ الامام الرضا، ص 81. 
] 

فردی كه از مهار خویش ناتوان باشد ممكن است در رویارویی با مشكلات نه تنها دیگران را به دشواری افكند بلكه همه باورهای دینی خود را نیز با شك و دودلی همراه سازد[footnoteRef:383]. [383: ‌ «فَإِنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَه‏» (همان).
] 

گذشته از مشكلاتی كه در روابط خانوادگی ممكن است پیش آید، زندگی با كمبودهای مالی و آسیب‌های بدنی و جانی همراه است كه زمینه را برای بروز اختلاف‌ها و رفتارهای نامناسب در خانواده فراهم می‌كند. قرآن در این شرایط افراد را با بشارت، به صبر و شكیبایی دعوت نموده و اعلام می‌دارد كه آنها مشمول رحمت خداوند خواهند شد:
وَ لَنَبْلُوَنَّكُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ  وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون؛ و قطعاً شما را به چيزى از [قبيلِ‏] ترس و گرسنگى، و كاهشى در اموال و جانها و محصولات مى‏آزماييم و مژده ده شكيبايان را [همان‏] كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد، مى‏گويند: ما از آنِ خدا هستيم، و به سوى او باز مى‏گرديم[footnoteRef:384]. [384: ‌. بقره/156-155.
] 

پیامبر اسلام فرمودند:
زنی كه در برابر خوشی و ناخوشی شوهرش صبر نماید و از شوهر خود اطاعت كند خدای متعال او را با همسر حضرت ایوب محشور خواهد نمود[footnoteRef:385]. [385: ‌. نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 242؛ بروجردی، جامع الاحادیث، ج 25، ص 516. 
] 

پنج) بردباری
صبر یكی از مفاهیم ارزشمندی است كه نقش مؤثّری در بهداشت روح و روان ایفا می‌كند. بردباری در برابر سختی‌ها و مصائب، خشم و طغیان انسان را می‌كاهد. صبر و حلم، زندگی فردی و خانوادگی را قابل تحمّل ساخته و گشایش را پیش روی انسان قرار می‌دهد. آدمی در برخورد با دیگران،‌ نیازمند صبر و شكیبایی است و این امر از آسیب‌های روانی پیشگیری می‌كند. موفقیت و نیز حفظ تعادل، در گرو بردباری و تحمّل است.
صبر و شكیبایی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با تنیدگی و رنجوری است. متون دینی نشان می‌دهد كه خویشتن‌داری راهی مؤثّر برای دستیابی به آرامش درون و كاستن از آلام و عواطف منفی است. در جنگ بدر، مسلمانان در آستانة خفّت و ذلّت قرار گرفتند تا اینكه خداوند به یاری آنها آمد و با نزول ملائكه كمك‌شان كرد. قرآن به یك اصل معنوی و سنّت سلوكی ـ چه برای فرد و چه برای جامعه ـ اشاره می‌كند: اگر صبر و تقوا پیشه كنید، به آرامش می‌رسید:
بَلَى  إِن تَصْبِرُواْ وَ تَتَّقُواْ وَ يَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافٍ مِّنَ الْمَلَائكَةِ مُسَوِّمِينَ * وَ مَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى‏ لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ؛ آری اگر صبر و پرهیزگاری كنید و با همین جوش [و خروش] بر شما بتازند، همانگاه پروردگارتان شما را با پنج‌ هزار فرشتة نشاندار یاری خواهد كرد. و خدا آن [وعدة پیروزی] را جز مژده‌ای برای شما قرار نداد تا [بدین وسیله شادمان شوید و] دل‌های شما بدان آرامش یابد[footnoteRef:386]. [386: ‌. آل‌عمران/126-125.
] 

تفاسیر به این نكته پرداخته‌اند كه بردباری و پرهیزگاری در جنگ بدر موجب شد تا خداوند از راه نزول پنج هزار فرشته، جنگجویان مسلمان را امداد كند و از این طریق خوف و هراس را از آنان دور و آرامش و نشاط را به آنان هدیه كند[footnoteRef:387]. [387: ‌. طوسی،‌ التبیان، ج 2، ص 583؛ طبرسی، مجمع‌البیان، ج 2، ص 829؛ بیضاوی، انوار التنزیل، ج 2، ص 37؛ حقی بروسوی، روح البیان، ج 2، ص 92؛ آلوسی، روح‌المعانی، ج 2، ص 262؛ قاسمی، محاسن التأویل، ج 2، ص 408. 
] 

در آیات جهاد در سورة فتح مشاهده می‌كنیم كه خداوند رضایت خویش را از مؤمنانی اعلام می‌فرماید كه با پیامبر بیعت كردند و به‌دنبال آن چندین پاداش بر آنان نازل كرد: غنیمت‌های فراوان، فرار دشمنان و پیروزی نزدیك. یكی از مهم‌ترین هدیه‌های خداوندی بر مسلمانان مبارز، سكینه بود. شدّت ارتباط میان صبر و سكینه تا بدان حد است كه در تفاسیر مختلف، سكینه را با صبر، یكی دانسته‌اند[footnoteRef:388]. [388: ‌. طوسی، التبیان، ج 9، ص 328؛ زمخشری، الكشّاف، ج 4، ص 340؛ میبدی، كشف الاسرار، ج 9، ص 226؛ آلوسی، روح‌المعانی، ج 13، ص 262؛ قاسمی، محاسن التأویل، ج 8، ص 499. 
] 



	هر كس در شرایط دشوار، صبر و شكیبایی پیشه كند، آرامشی عمیق را در وجود خویش تجربه خواهد كرد.




صبر، از پیامدهای منفی تنش پیشگیری كرده و اندوه را از انسان می‌زداید:
اطْرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْر؛ از روح خود، اندوه را به كمك پایداری صبر خارج كن[footnoteRef:389]. [389: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص 83. 
] 

رسول خاتم با اشاره به نشانه‌ها و آثار شكیبایی و تحمّل، آرامش را یكی از شاخص‌های حلم بیان فرمودند:
فَأَمَّا الْحِلْمُ فَمِنْهُ رُكُوبُ الْجَمِيلِ وَ صُحْبَةُ الْأَبْرَارِ وَ رَفْعٌ مِنَ الضِّعَةِ وَ رَفْعٌ مِنَ الخَسَاسَةِ وَ تَشَهِّي الْخَيْرِ وَ تَقَرُّبُ صَاحِبِهِ مِنْ مَعَالِي الدَّرَجَاتِ وَ الْعَفْوُ وَ الْمَهَل‏؛ از بردباری است: آراسته شدن به خوبی‌ها، همنشینی با نیكان، ارجمند و عزیز شدن، رغبت به نیكی، نزدیك شدن بردبار به درجه‌های عالی، گذشت، آرامش و تأنّی[footnoteRef:390]. [390: ‌. همان، ص 15؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 1،‌ ص 117. 
] 

اگر انسان در شرایط ناگوار و سخت قرار بگیرد، چه‌بسا عنان از كف دهد و راه نابردباری بپیماید. در این‌صورت، شرایط خارجی بر فرد غالب شده و آدمی را به انفعال وا می‌دارد. صبر و شكیبایی مكانیسم قدرتمندی است كه موجب می‌شود انسان بر خویشتن غلبه كند، عنان خویش را از كف ندهد، ‌مسیر صحیح را تشخیص دهد و خود را با راه صواب هماهنگ كند. پس بردباری، رمز غلبه بر خویشتن و آرامش است.
یكی از مفاهیم ارزشی كه امام هشتم شیعیان بر آن انگشت تأكید نهادند، خویشتن‌داری و شكیبایی است. ایشان در احادیث مختلف به این حقیقت اشاره می‌كنند كه آدمیان در شرایط سخت نباید به شیوه‌های شوم متوسّل شوند،‌ بلكه لازم است با صبوری، راه صحیح را تشخیص داده و با قدرت، مناسبات را تنظیم كنند[footnoteRef:391]. [391: ‌. ر.ك: فعالی، سبك زندگی رضوی، ج 2، ص 210 ـ 200. 
] 

شش) گذشت و تغافل
یكی از عوامل مهم برای تحكیم روابط خانوادگی و رشد و تعالی آن، چشم‌پوشی و گذشت از اشتباهات دیگران و نادیده گرفتن یا تغافل در برابر آنها است. این صفتِ زیبا، یكی از عوامل مهم آرامش روانی و آسایش زندگی است. مولا علی می‌فرماید:
هركه از بسیاری امور، تغافل و چشم‌پوشی نكند، زندگی‌‌اش تیره می‌شود[footnoteRef:392]. [392: ‌. آمدي، تصنیف غرر الحكم، ص 451.
] 

در زندگی خانوادگی، به وفور، مسائلی پیش می‌آید كه اعضای خانواده از آن چشم‌پوشی نمی‌كنند و آن را به رخ یكدیگر می‌كشند. در این صورت، اختلاف‌ها دامن‌گیر آنها شده زندگی تلخ و غیر قابل تحمل می‌شود؛ ازاین‌رو، بكارگیری تكنیك چشم‌پوشی و گذشت، زمینه تقویت نهاد خانواده را فراهم می‌كند.
بخشش و گذشت دوگونه است: گاهی از مال خود می‌گذریم كه به آن انفاق می‌گویند و زمانی، از خطاهای دیگران گذشت می‌كنیم كه به آن عفو گفته می‌شود. از رسول خدا روایت شده است:
مَنْ عَفَا مِنْ مَظْلِمَةٍ أَبْدَلَهُ اللهُ بِهَا عِزّاً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَة؛ هر كسی از ظلمی كه به او شده است درگذرد، خداوند به جای آن، در دنیا و آخرت او را عزیز گرداند[footnoteRef:393]. [393: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 121. 
] 

حضرت رضا به مطلبی زیبا اشاره می‌كنند:
هرگاه دو گروه با یكدیگر نزاع كردند، نصرت خدا به كسی می‌رسد كه با گذشت‌تر باشد[footnoteRef:394]. [394: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 108؛ مفید، الأمالی، ص 209؛ حرّانی، تحف العقول، ص 446. 
] 

روزی از امام هشتم دربارة بهترین بندة خدا سؤال شد. ایشان در پاسخ فرمودند:
بهترین بندة خدا كسی است كه هرگاه احسان كند با خوش‌رویی باشد، هنگام خطا، استغفار كند،‌ هرگاه به او هدیه داده شود شكر گزارد، هرگاه بلایی به او رسد، صبر كند و هرگاه غضبناك شود، گذشت پیشه كند[footnoteRef:395]. [395: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص 445. 
] 

هشتمین اختر تابناك آسمان ولایت از رسول خدا روایتی نقل می‌كنند:
بر شما باد رعایت مكارم الاخلاق؛ زیرا خداوند مرا بدین منظور مبعوث كرد. مكارم اخلاق این است: از كسانی كه ظلم می‌كنند، بگذری. به كسانی كه تو را محروم می‌كنند، عطا نمایی. به كسانی كه با تو قطع رابطه می‌كنند وصل كنی. كسی كه به تو بازگشت نمی‌كند به سوی او بازگردی[footnoteRef:396]. [396: ‌. مفید، الأمالی، ص477؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 191. 
] 

گاهی در زندگی خانوادگی پدیده‌ای رخ می‌دهد، كسی نسبت به دیگری جفا می‌كند و بعد پشیمان شده از او عذر می‌خواهد. انسانیّت اقتضا می‌كند كه عذر وی پذیرفته شود. اسلام به عنوان كامل‌ترین دین، عذرپذیری را صفت پسندیده‌ای می‌داند.
شاید مهم‌ترین مانع برای قبول عذر دیگران، كینه‌ها باشد. امّا می‌دانیم كه كینه داشتن روا نیست و شایسته نیست كه مؤمن در قلب خویش كینه‌ای را حفظ كند. زیرا قلب آدمی جایگاه الهی است و شایسته نیست انسان حریم الهی را آلوده سازد. صادق آل محمّد می‌فرمایند:
الْقَلْبُ حَرَمُ اللهِ فَلَا تُسْكِنْ حَرَمَ اللهِ غَيْرَ اللهِ؛ قلب، جایگاه خداوند است، پس در حرم الهی غیر خدا را جای مده[footnoteRef:397]. [397: ‌. شعیری، جامع‌الاخبار، ص 185؛ مجلسی،‌ بحارالانوار، ج 67، ص 25. 
] 

اگر انسان عذرپذیر نباشد، نشانة آن است كه اهل عفو نیست. این در حالی است كه گذشت و مُدارا از والاترین ارزش‌های انسانی و اخلاقی است. ایجاد جامعة آرمانی در گرو آن است كه سلیقه‌های مختلف در كنار یكدیگر قرار گرفته و انسان‌ها توان تحمّل یكدیگر را داشته باشند. از مهم‌ترین ویژگی‌های اخلاقی جامعة دینی، رهایی از كینه‌ها و دشمنی‌هاست و این امر جز با گذشت، امكان‌پذیر نیست. با عفو و بخشش می‌توان كینه‌ها را به محبّت‌ها تبدیل كرد. قرآن كریم به تصویر سیمای پارسایان می‌پردازد و در این رابطه ویژگی‌هایی را برای آنان برمی‌شمارد. از مهم‌ترین خصایص اهل تقوا این است كه از خطای مردم می‌گذرند و عذر آنان را می‌پذیرند. در این‌صورت سینه‌ها از كینه‌ها پاك شده و قلب احسان‌گر شكل می‌گیرد.


	آنگاه كه انسان به مقام احسان دست یافت، محبوب خدا شده و خداوند عشق خویش را نثار وی می‌كند.





قرآن كریم فرمود:
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فىِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين؛ همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى‏كنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏گذرند و خداوند نكوكاران را دوست دارد[footnoteRef:398]. [398: ‌. آل‌عمران/134.
] 

رسول خدا در ارتباط با قبول عذر دیگران چه زیبا فرمودند:
اگر برادر كسی برای عذرخواهی پیش وی آید، باید عذرش را ـ چه درست باشد و چه نادرست ـ بپذیرد وگرنه با من بر حوض وارد نشود[footnoteRef:399]. [399: ‌. پاینده، نهج الفصاحه، ص 566. 
] 

شخصی به نام صفوان اظهار می‌دارد كه خدمت حضرت رضا شرفیاب شده و به ایشان عذر خویش را عرض كردم. از آن بزرگوار خواستم عذر مرا پذیرا شده برای من استغفار كنند. امام در پاسخ فرمودند:
قبول كردم. نزد من بیا[footnoteRef:400]. [400: ‌. عیاشی، تفسیر عیاشی، ج 1، ص 203؛ بحرانی، تفسیر برهان، ج 1، ص 323؛ حویزی، نور الثقلین، ج 1، ص 404.
] 

سپس امام دربارة پدرش سؤال كردند و آنگاه كه مطلع شدند پدرش از دنیا رفته است برای او استغفار كردند. حضرت ثامن الحجج رویة پیامبر و اجداد خویش: را مُدارا و گذشت دانستند و به این آیه اشاره فرمودند:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ  وَ لَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ  فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فىِ الْأَمْرِ  فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلىَ اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين؛ پس به [بركتِ‏] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى، و اگر تندخو و سخت‌دل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى‏شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه، و در كار [ها] با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن، زيرا خداوند توكل كنندگان را دوست مى‏دارد.[footnoteRef:401] [401: ‌. آل‌عمران/159.
] 

هفت) ارتباط مؤثر 
ارتباط مفید و سازنده از مهم‌ترین گام‌­ها برای دست یافتن به اهداف بلند و مقدس خانواده است. صفا، صمیمت و سلامت در زندگی، به شیوة ارتباط میان اعضای خانواده بستگی دارد. ارتباط مؤثر میان افراد خانواده اثر مستقیمی بر سلامت روانی افراد آن دارد، به رشد شخصیتی و هویت­‌یابی افراد كمك می‌­كند، بهره‌­وری شغلی، موفقیت و كیفیت زندگی را افزایش می‌­دهد، تندرستی و سلامت جسمی را به همراه می­‌آورد، سازگاری فرد را افزایش می‌­دهد، باعث مقابله سازنده با فشارهای روانی می‌­شود و نهایت این كه خودشكوفایی و رشد و كارایی نهاد خانواده را به همراه دارد[footnoteRef:402]. [402: ‌. حسین‌­زاده، راهكارهای ارتباط مؤثر در میان اعضای خانواده، ص 86.
] 

ارتباط مؤثر بهترین راه برای از بین بردن سوء تفاهم‌ها است. تنها مسیر برای نشان­‌دادن احساسات به یكدیگر بوده و راهی برای انتقال اطلاعات و امری ضروری برای رشد و كارایی خانواده به شمار می‌آید. اگر ارتباط مؤثر و مفید نباشد، نارضایتی، تنهایی، تعارض، در خانواده پدید می‌­آید، آسیب­‌های روانی ریشه می‌­دواند، اعتماد به نفس مختل می‌­شود و توانایی افراد برای مواجهه با مشكلات كاهش می‌­یابد. 
آموزه­‌های اسلامی و احادیث ناب رضوی، توصیه­‌های زیبایی در مورد رفتار اعضای خانواده دارد كه در چگونگی روابط اعضا و كارایی بیشتر آن اثرگذار است. بخشی از این توصیه‌­ها، كلامی و بخشی غیركلامی است.
الف) ارتباط كلامی 
سخن گفتن، یكی از قابلیت‌­ها و هدیه‌­هایی است كه آفریدگار به بشر هدیه داده است. خداوند نه تنها استعداد سخن‌گفتن را به آدمی هدیه داد، بلكه توان گویش­‌های متنوع را به انسان ارزانی داشته است. امروزه صدها زبان و هزاران گویش در سراسر گیتی وجود دارد و این نشانه‌­ای بر عظمت دستگاه آفرینش است. 
سخن گفتن، آداب و ویژگی­‌هایی دارد كه آدمی، بسیاری از آنها را در فطرت خویش دارد؛ مانند این كه همة انسان‌­ها می‌­دانند كه بهتر است با ادب سخن بگویند، و با زبان خود دیگران را آزار ندهند. برخی از آداب گفتگو با تكیه بر عقل و یا براساس متون دینی بدست می­‌آید. در شیوة برقراری روابط كلامی، تفاوت‌هایی میان كودك و بزرگسال و زن و مرد دیده می‌­شود. فراهم كردن زمینه گفتگو برای كودكان، رشد و بالندگی آنها را به همراه دارد. در طرف مقابل، نبود شرایط مناسب برای گفتگو و بیان احساسات و افكار، به سركوبی عواطف آنان منجر می‌­شود.
محیط خانواده بهترین محل رشد كلامی، شناخت آداب آن و ابراز وجود از راه گفتار است. آموزه‌­های اسلامی درباره «زیبا سخن گفتن» و «سخن زیبا گفتن»، توصیه‌­هایی دارد. قرآن كریم بر این نكته مهم پافشاری كرده كه كلام باید حاوی مطالب مفید و پسندیده باشد و درعین حال زیبا بیان شود: 
وَ قُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا؛ و با آنان سخنى پسنديده بگوييد[footnoteRef:403]. [403: ‌. نساء/5.
] 

واژة «معروف» از ریشه «عرف» آمده به دو معنا بكار می­‌رود[footnoteRef:404]؛ یكی سكونت و آرامش و دیگری، گفتاری كه همگان آن را نیك بدانند. پس «قول معروف» سخنی است كه به گونه‌­ای بیان شود كه آرامش بخش باشد و همگان آن را سخنی نیك به حساب آورند. بر این اساس می­‌توان گفت هر كلامی كه در قلب شنوندگان آرامش برقرار كند یا كلامی كه موجب نوازش روح و فكر دیگران شود، سخن نیك است[footnoteRef:405]. در آیه‌­ای دیگر به سخن زیبا اشاره دارد:  [404: ‌. راغب اصفهانی، المفردات، ص 331؛ ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4 ص 81.
]  [405: ‌. فخررازی، مفاتیح الغیب، ج 9، ص 495؛ میبدی، كشف الاسرار، ج 2، ص 413؛ ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 4، ص 26؛ طباطبایی، المیزان، ج 4، ص 173.
] 

وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا؛ و با مردم [به زبانِ‏] خوش سخن بگوييد[footnoteRef:406]. [406: ‌. بقره/83.
] 

آیة شریفه با صراحت به اصل «سخن زیبا گفتن» اشاره دارد. در تفاسیر، «قول حسن» این گونه تفسیر شده است: سخن زیبا، سخنی است كه دوست دارید به شما گفته شود، پس همان گونه با دیگران سخن بگویید[footnoteRef:407]. حضرت رضا در حدیث زیبایی بهترین انسان‌­ها را این گونه معرفی می­‌كنند:  [407: ‌. فخررازی، مفاتیح الغیب، ج 3، ص 585؛ ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 1، ص 564؛ طباطبایی، المیزان، ج1، ص 218؛ مكارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 1، ص 328؛ قرائتی، تفسیر نور، ج 1، ص 150.
] 

كسی‌كه سخنش نغز، شیرین و نیكو باشد، كسی‌كه برای اطعام دیگران سفره بگستراند و كسی‌كه در شب نماز گزارد، در حالی‌كه دیگران در خوابند[footnoteRef:408]. [408: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 65؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 71، ص 383.
] 

سخن نیكو دارای ملاك­‌ها و معیارهایی است. اگر این ملاك‌­ها و معیارها در سخن وجود داشته باشد، می‌­توان به شایسته و نیكوبودن آن گواهی داد. 
اول) لحن صدا 
در مرتبه نخست، گفتگوی اعضای خانواده باید با هم محترمانه باشد؛ از جمله این كه آهنگ صدا باید ملایم باشد. قرآن كریم برای تشویق افراد به لطیف‌­كردن صوت، تشبیه زیبایی به كار می­‌برد تا فرد را به استفاده از صوت ملایم در همه جا به ویژه محیط خانه تشویق كند: 
وَ اقْصِدْ فىِ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِن صَوْتِكَ  إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير؛ و در راه‏رفتنِ خود ميانه‏رو باش، و صدايت را آهسته ساز، كه بدترين آوازها بانگ خران است[footnoteRef:409]. [409: ‌. لقمان/19.
] 

برخی معتقدند كه 38 درصد از استنباط اولیه افراد از هر ارتباطی، به نحوة بیان آن بستگی دارد[footnoteRef:410]. نخستین كلماتی كه از دهان انسان خارج می‌­شود، لحن كلام را مشخص می­‌كند. بنابراین صدا باید آرام، منظم و نیرومند باشد، كلمات به صورت روان پشت سر هم بیان شود و از درنگ بی­جا و زننده خودداری و روی كلمات و جمله­‌های مهم تكیه شود.  [410: ‌. كول، كلید طلایی ارتباطات، ترجمه محمدرضا آل‌یاسین، ص 19.
] 

لحن صدا از كیفیت صوت، طنین و گویایی آن رنگ می‌گیرد. تغییر در كیفیت صدا گویای احساسات، عواطف و تناسب معنا است. زیر و بم صدا تعیین كنندة نت بالا یا پایین یا تركیبی از این دو نت است كه موجب تنوع صدا و قوت آن می‌­شود[footnoteRef:411]. [411: ‌. همان، ص 20.
] 

سخنی كه با نرمی و عطوفت همراه باشد، آهنگی گوش نواز و دلنشین دارد؛ از این رو اگر صدا همراه با ملایمت و نرمش باشد، عواطف و احساسات را برمی‌­انگیزد. البته ملایمت در سخن زمانی ارزشمند است كه با قاطعیت و شفافیت همراه باشد، قرآن كریم راز موفقیت شگفت‌­انگیز پیامبر خدا را این گونه معرفی می­‌كند: قلبی مهربان و سخنی نرم. 
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ  وَ لَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ  فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فىِ الْأَمْرِ  فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلىَ اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين؛ پس به [بركتِ‏] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى، و اگر تندخو و سخت‌دل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى‏شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه، و در كار [ها] با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن، زيرا خداوند توكل كنندگان را دوست مى‏دارد[footnoteRef:412]. [412: ‌. آل‌عمران/159.
] 

دوم) استفاده از نام‌­های زیبا 
از نشانه‌­های احترام در گفتگو این است كه اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر یكدیگر را به بهترین نامی كه هر یك دوست دارند، خطاب كنند. قرآن برای بهبود روابط میان افراد توصیه‌­هایی دارد؛ اول این كه انسان‌ها باید از تمسخر و مسخره‌­كردن یكدیگر پرهیز كنند، دوم این كه از یكدیگر عیب­‌جویی نكنند و سوم این كه یكدیگر را با القاب زشت و ناپسند یاد نكنند: 
وَ لَا تَنَابَزُواْ بِالْأَلْقَاب؛ و به همديگر لقب‌هاى زشت مدهيد[footnoteRef:413]. [413: ‌. حجرات/11.
] 

بدون شك استفاده از نام‌­های زیبا باعث جذب دل­ها می‌­شود، چنانكه بكاربردن نام‌­های زشت، فاصله­‌ها را افزایش می‌­دهد و انسان‌ها را از یكدیگر دور می‌­سازد. اگر كسی از نام‌های ناپسند استفاده كرد و یا زیبا سخن نگفت، نباید انتظار داشته باشد كه دیگران با او زیبا سخن بگویند و از نام‌های نیكو استفاده كنند. مولا علی فرمودند:
نَكِيرُ الْجَوَابِ مِنْ نَكِيرِ الْخِطَاب‏؛ بدی پاسخ از بدی سخن گوینده است[footnoteRef:414]. [414: ‌. نهج البلاغه، حكمت 40.
] 

آن حضرت در كلامی زیبا فرمودند: 
سخن زیبا بگویید تا جواب زیبا بشنوید[footnoteRef:415]. [415: ‌. لیثی واسطی، عیون الحكم و المواعظ، ص 497؛ آمدی، غرر الحكم، ص 720.
] 

مولا علی در كلام زیبایی ضمن توصیه به پرهیز از بكاربردن سخنان زشت، فلسفه آن را یادآور می‌­شوند. زیبا سخن نگفتن فرومایگان را گرد آدمی جمع می­‌كند و گرانمایگان را از انسان دور می­‌سازد: 
از به زبان آوردن سخنان زشت بر حذر باش؛ زیرا فرومایگان را گرد تو جمع می‌­كند و گرانمایگان را از تو فراری می‌­دهد[footnoteRef:416]. [416: ‌. لیثی واسطی، عیون الحكم و المواعظ، ص 99؛ آمدی، غرر الحكم، ص 172.
] 

زندگی خانوادگی و زناشویی باید آكنده و لبریز از عشق و محبّت باشد، احترام متقابل میان زن و شوهر، فرزندان با والدین و تمام اعضای خانواده باید حاكم باشد، برای دست‌یافتن به این مهم بكاربردن نام نیك و توجه به زیبایی و آراستگی سخن بسیار مهم است. از این رو پیشوایان دین سفارش كرده­‌اند كه افراد را به بهترین نامی كه دوست دارند، مورد خطاب قرار دهید. امام صادق فرمود: 
به بهترین نامی كه دوست دارد، او را صدا بزند[footnoteRef:417]. [417: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 643؛ طبرسی، مشكاة الانوار، ص 204؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 53. 
] 

سوم) سلام 
پیوندهای خانوادگی پس از آغاز، نیازمند تحكیم است. استوارسازی پیوند با رفتارهای كوچك امّا مهم شكل می‌­گیرد، تا از این طریق، مرزهای دوستی میان اعضای خانواده توسعه یافته و پایدار بماند. هر گاه دو عضو خانواده به یكدیگر می‌­رسند، نخستین نشانه دوستی و محبّت میان آنها رد و بدل می‌­شود. برای آن كه كلامی میان آن دو برقرار شود، سخنی مناسب‌­تر از سلام نیست. سلام، آرزوی سلامتی و تندرستی برای طرف مقابل است. سلام، شعاری اسلامی است كه در مرحلة اول آشنایی را شكل می­‌دهد و به صمیمیت‌­ها و مهربانی­‌ها عمق می­‌بخشد. پیامبر اسلام به ابوذر فرمود: 
اگر می­‌خواهی خیر و بركت خانه‌­ات افزون شود، هنگامی‌كه وارد خانه شدی، به همسر و خانواده‌­ات سلام كن[footnoteRef:418]. [418: ‌. نوری، مستدرك الوسائل، ج 3، ص 459.
] 

در روایت دیگری حضرت رسول سلام كردن هنگام ورود خانه را عاملی برای نزول بركت و انس ملائكه با اهل آن خانه بیان فرموده‌­اند[footnoteRef:419]. [419: ‌. صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 583؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 73، ص 7.
] 

استفاده از گل واژه «سلام» برای آغاز ارتباط، آنقدر مهم است كه براساس آموزه­‌های اسلامی، اگر كسی كلام خود را با سلام شروع نكند، نباید جواب او را داد. رسول گرامی اسلام فرمودند: 
اگر كسی قبل از سلام سخن بگوید، جواب او را ندهید[footnoteRef:420]. [420: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 644؛ صدوق، الخصال، ج 1، ص 19؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 3.
] 

سلام دادن تنها رفتاری نیك نیست، بلكه فرهنگ است. فرهنگ سلام، حاوی پیام امنیت، دوستی، مهرورزی، تواضع، همكاری و ادب است؛ از این رو خداوند می‌فرماید: 
وَ إِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا  إِنَّ اللهَ كاَنَ عَلىَ‏ كُلِّ شَیْءٍ حَسِيبًا؛ و چون به شما درود گفته شد، شما به [صورتى‏] بهتر از آن درود گوييد، يا همان را [در پاسخ‏] برگردانيد، كه خدا همواره به هر چيزى حسابرس است[footnoteRef:421]. [421: ‌. نساء/86.
] 

به دلیل اهمیت سلام در روابط اجتماعی و خانوادگی در آموزه‌­های رضوی نكات ظریفی گوشزد شده است؛ نخست این كه در سلام دادن نباید تبعیض قائل شد بلكه توانگر و محروم باید یكسان باشند. حضرت رضا فرمود: 
هر كس مسلمان فقیری را ملاقات كند و برخلاف روشی كه به انسان‌های ثروتمند سلام می­‌كند، به او سلام كند، در روز قیامت، خداوند را در حالی ملاقات می­‌كند كه نسبت به او غضبناك و خشمگین است[footnoteRef:422]. [422: ‌. صدوق، الأمالی، ص 442؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 69، ص 38؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 64.
] 

دوم اینكه، یكی از روش­‌های تربیتی، آموزشی عملی آداب به كودكان است. اگر پدر و مادر خود اهل سلام و گفتار نیكو باشند، فرزندان نیز آن را فراگرفته و مؤدب به آن می­‌شوند. در حدیثی از امام رضا آمده است كه پنج چیز را نباید تا زمان مرگ ترك كرد، یكی از آنها سلام كردن به كودكان است[footnoteRef:423].  [423: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 81؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 16، ص 215.
] 

چهارم) سپاس‌گزاری
از نشانه­‌های احترام در گفتگو كه به ژرف­‌ترشدن روابط عاطفی كمك می­‌كند، سپاسگزاری اعضای خانواده از یكدیگر با گفتار است. در آموزه‌­های اسلامی تشكر از والدین در ردیف شكرگزاری خداوند آمده است: 
وَ وَصَّيْنَا الْانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلىَ‏ وَهْنٍ وَ فِصَالُهُ فىِ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لىِ وَ لِوَالِدَيْكَ إِلَیَّ الْمَصِير؛ و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش كرديم مادرش به او باردار شد، سستى بر روى سستى. و از شير بازگرفتنش در دو سال است. [آرى، به او سفارش كرديم‏] كه شكرگزارِ من و پدر و مادرت باش كه بازگشت [همه‏] به سوى من است[footnoteRef:424].  [424: ‌. لقمان/14.
] 

زن و مرد هر دو برای اداره خانواده و تأمین مسایل رفاهی تلاش می­‌كنند. چه زیبا است، انسان در مقابل خدمتی كه دریافت می­‌كند سپاسگزار باشد و از طرف مقابلش قدردانی كند. زنی كه تمام وجود خود را وقف زندگی خانوادگی كرده و مردی كه برای امرار معاش تمام توان خود را به كار بسته است، سزاوار بهترین تقدیرها و كامل‌ترین تشكرها هستند. امام صادق فرمود: 
در تورات نوشته است: سپاسگزاری كن از كسی كه به تو احسان كرده و احسان كن به كسی كه از تو سپاسگزاری كرده است؛ زیرا نعمت­‌ها با سپاسگزاری پایدار و با ناسپاسی ناپایدار می‌­شود[footnoteRef:425].  [425: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 94؛ فیض كاشانی، الوافی، ج 4، ص 346؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 15، ص 315.
] 

براساس این روایت سپاسگزاری دو فایدة مهم دارد؛ نخست این‌كه ارتباط میان دو فرد را مستحكم كرده و احسان میان آن دو زیاد می‌­شود و دوم این كه با شكرگزاری می­‌توان نعمت و خوبی‌­های طرف مقابل را همیشگی و دائمی كرد. 
اداره زندگی امر دشواری است، مرد حاصل دست‌رنج خود را در طبق اخلاص می­‌گذارد و بدون منت تقدیم همسر و فرزندانش می­‌كند. زن نیز سختی‌­های كار منزل و تربیت و پرورش كودكان را به جان می‌­خرد و با عشق، وجود خود را نثار همسر و فرزندان می­‌كند. بهترین راه برای این كه خستگی­‌ها بر جان اعضای خانواده نماند، سپاسگزاری و تشكر است. امام صادق فرمود:
بهترین زن­‌های شما زنی است كه وقتی شوهرش چیزی می­‌آورد سپاسگزاری كند و اگر نیاورد، راضی باشد[footnoteRef:426].  [426: ‌. مجلسی، بحار الانوار، ج 100، ص 239؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 161.
] 

در طرف مقابل اگر زنی به شوهرش بگوید: هیچ خیری از تو ندیدم، ثواب اعمال نیك چنین زنی نابود خواهد شد[footnoteRef:427]. [427: ‌. صدوق، الفقیه، ج 3، ص 440؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ج ص 215؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 162.
] 

در محیط خانواده، شكرگزاری و سخن گفتن از نعمت‌های خداوند نیز اهمیت دارد و به رضایت افراد از زندگی كمك می­‌كند: 
وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث؛ و از نعمت پروردگار خويش [با مردم‏] سخن گوى[footnoteRef:428]. [428: ‌. ضحی/11.
] 

در قرآن به این واقعیت اشاره شده است كه شكرگزاری در برابر نعمت‌های الهی، در درجه اول برای خود فرد سودمند است:
وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلهِ وَ مَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ  وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِیٌّ حَمِيد؛ و به راستى، لقمان را حكمت داديم كه خدا را سپاس بگزار و هر كه سپاس بگزارد، تنها براى خود سپاس مى‏گزارد و هر كس كفران كند، در حقيقت، خدا بى‏نياز ستوده است[footnoteRef:429].  [429: ‌. لقمان/12.
] 

بخشی از سپاسگزاری از خداوند، ارج نهادن به تلاش انسان­‌هایی است كه در حق فرد، كمك و لطفی داشته‌­اند. در غیر این صورت، فرد، سپاسگزار خداوند نبوده است. امام رضا فرمود: 
مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ‏؛ كسی كه از احسان مردم تشكر نكند، شكر خدا را بجا نیاورده است[footnoteRef:430].  [430: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 24؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 16، ص 313.
] 

حاصل آن كه محیط خانواده بهترین محل رشد كلامی، شناخت آداب آن و ابراز وجود از راه گفتار است. ارتباط كلامی مؤثر، از راه­‌های اساسی تحكیم بنیان خانواده است كه در آموزه‌­های اسلامی و بیانات رضوی به آن توجه شده است. توجه به لحن صدا، استفاده از نام‌­های زیبا، آغاز سخن با سلام و سپاسگزاری زبانی برای برقراری ارتباط كلامی مؤثر، ضروری است. افزون بر رعایت این نكات باید توجه داشت كه از برخی رفتارها كه مانع برقراری ارتباط كلامی مناسب می‌­شود، باید پرهیز كرد.       نق‌­زدن، قطع كلام یكدیگر، جدال و بگو و مگو در مورد امور كم اهمیت، منحرف شدن از موضوع اصلی، تهدید، توهین، تمسخر، انتقاد تند و پرگویی از جمله اموری است كه به برقراری ارتباط كلامی مؤثر ضربه می‌­زند. 
ب) ارتباط غیركلامی 
در ارتباط غیركلامی، افراد به وسیله وضعیت بدن مانند نحوه قرار گرفتن در مقابل هم، میزان فاصله از یكدیگر، حالت چهره و حركات بدن با هم به تعامل خود آگاه یا ناخودآگاه می­‌پردازند. اگر روابط غیركلامی به صورت مناسب برقرار شود، در تحكیم روابط و رضایت­‌بخشی بین افراد تأثیر فراوانی دارد.
اول) حالات چهره
چهره، اطلاعات فراوانی درباره حالت­‌های هیجانی دیگران برای ما مخابره می‌­كند. برخی بر این باورند كه حالات چهره بعد از زبان، مهم‌ترین منبع اطلاعاتی است[footnoteRef:431]. در فرهنگ­‌های مختلف دنیا، حالت‌های مشتركی از چهره وجود دارد؛ مانند بالا كشیدن یك یا هر دو ابرو، خمیازه كشیدن و جمع­‌كردن لب­‌ها كه به ترتیب نشانة نگرانی و تعجب، خستگی و اضطراب هستند[footnoteRef:432]. [431: ‌. حسین‌­زاده، راهكارهای ارتباط مؤثر در میان اعضای خانواده، ص 88.
]  [432: ‌. همان.
] 

بسیاری از نشانه­‌های خوش­رویی از راه چهره به اعضای خانواده به ویژه همسر منتقل می‌­شود. پیراستن و آرایش چهره به عنوان نمودی بارز از خوش­رویی لحاظ می‌­شود. فردی كه با چهرة آراسته با همسر خود روبرو می­‌شود، این پیام را به او انتقال می­‌دهد كه برای او ارزش قائل است؛ از این رو در روایات اسلامی بر آراسته‌­بودن زن و مرد در محیط خانه توجه ویژه‌­ای شده است. در روایت آمده است كه زن باید با زیباترین لباس‌ها و بهترین عطرها و لوازم آرایش، خود را آراسته و بر مرد عرضه كند[footnoteRef:433]. همچنین به مرد توصیه شده همان گونه كه انتظار دارد، زن برای او آماده باشد، خود را آراسته كند[footnoteRef:434].  [433: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 508.
]  [434: ‌. همان، ص 567.
] 

گاهی می‌­شود به وسیله یك نگاه، همسر خود را از خود منتفر می‌كنیم و یا به وسیله یك نگاه، محبّت خود را در دل او جا دهیم. از این رو نگاه به همسر و اعضای خانواده باید همراه با لبخند و خوشرویی باشد، در آن خشم و غضب نباشد و از روی تمسخر و استهراء صورت نگیرد. 
دوم) گشاده­‌رویی
یكی از راهكارهای مهم برای پیدایش توجه در ارتباط میان همسران، گشاده­رویی است. خوش­رویی و چهره باز موجب جذب دل‌ها می‌­شود، محبّت را زیاد می‌­كند، شادی و نشاط را به ارمغان می‌­آورد و كینه­‌ها را از دل‌­ها می‌­زداید[footnoteRef:435].  [435: ‌. همان، ج 2، ص 104-103.
] 

تبسّم موجب ایجاد رابطه محبّت‌­آمیز میان اعضای خانواده می­شود. بشّاش‌بودن، به دیگران جرأت می­‌بخشد و هراس و نگرانی را از دلها می‌­زداید و بار سنگین غم را از جان دوستان برمی‌­دارد. امام رضا فرمود: 
هر مسلمانی دیدار كند و او را شاد سازد، خداوند وی را خوشحال و مسرور خواهد ساخت[footnoteRef:436].  [436: ‌. كلینی، الكافی، ج 2، ص 192.
] 

درباره حالت چهرة حضرت رضا آمده است: 
هرگز امام رضا را ندیدیم كه تبسّم نداشته باشد[footnoteRef:437]. [437: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 184.
] 

سوم) گوش­‌دادن مؤثر 
برای برقراری یك ارتباط محكم، لازم است هنگام صحبت، طرف مقابل به صورت كامل به سخن گوینده توجّه كند. وقتی با دقت به سخن همسر یا فرزند خود گوش می­‌دهیم به او ثابت می‌­كنیم كه حرفش برای ما سودمند و مهم است. همچنین تمایل خود را برای ادامه ارتباط و گفتگو با او نشان می­‌دهیم. اهمیت این مهارت به اندازه‌­ای است كه رسول خدا فرمود: 
هر گروهی كه با یكدیگر مجالست كنند و به سخن هم گوش فرا ندهند، بركت از میانشان برخیزد[footnoteRef:438].  [438: ‌. پاینده، نهج الفصاحه، ص 777.
] 

رعایت نكردن این اصل، هنگام برقراری ارتباط ممكن است منجر به درگیری و اختلاف شود.
چهارم) فروتنی 
در ارتباطات غیركلامی، وضعیت بدن، نقش مهمی ایفا می­‌كند، بدن ما می­‌تواند به گونه‌­ای باشد كه میان افراد به ویژه همسران، ارتباط ایجاد كند، ارتباط را آسان نماید و به آن استمرار و تداوم ببخشد. هنگامی‌كه در برخورد با دیگران، حالتی آرام امّا هوشیار از خود نشان می­‌دهیم یا اندكی بدن خود را به سوی جلو خم می­‌كنیم یا با روی گشاده در فاصلة مناسبی قرار می­‌گیریم، ارتباط را تقویت كرده و در عین آرامش، خود را با هیجان نشان می­‌دهیم و به طرف مقابل خود می­‌فهمانیم كه خوب درك می­‌كنیم و برای درك او بسیار مصمّم هستیم. 
همسران ترجیح می­‌دهند برای شریك زندگی، كسی را انتخاب كنند كه در عین دوری از عصبانیّت، بی­‌تحرّك نباشد. این تحرّك از مهربانی و گرمی زندگی حكایت دارد. اسلام در ارتباط با وضعیت بدن در ارتباط غیركلامی، توصیه‌­هایی دارد. این آیین الهی، فروتنی در روابط را توصیه می‌­كند؛ به گونه‌­ای كه محبّت میان افراد، شهد شیرین تواضع و فروتنی است. مولا علی فرمود: 
ثَمَرَةُ التَّوَاضُعِ الْمَحَبَّة؛ محبّت میوة تواضع است[footnoteRef:439].  [439: ‌. لیثی واسطی، عیون الحكم و المواعظ، ص 209؛ آمدی، غرر الحكم، ص 327.
] 

فروتنی به این معنا است كه فرد در مقایسة با دیگران برای خودش امتیاز و برتری قائل نشود[footnoteRef:440]. این حالت در وضعیت بدنی فرد بسیار مؤثر است. از این رو قرآن به فرزندان توصیه می­‌كند تا در برابر والدین خود، بال‌های فروتنی را بگشایند و در رفتار با آنان تواضع را پیشه سازند:  [440: ‌. دیلمی و آذربایجانی، اخلاق اسلامی، ص 140.
] 

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانىِ صَغِيرًا؛ و از سر مهربانى، بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو: پروردگارا، آن دو را رحمت كن چنان كه مرا در خُردى پروردند.[footnoteRef:441] [441: ‌. اسراء/24.
] 

فروتنی، برخلاف تكبر، نوعی افتادگی در حالت و وضعیت بدن ایجاد می‌­كند. وجود این حالت در مخاطب سبب می‌­شود ارتباط با آسانی و راحتی برقرار شود. اسلام برای تشویق افراد خانواده به نهادینه­‌كردن این حالت، توصیه­‌هایی دارد. از جمله اینكه به مردان توصیه می‌­كند، هنگام ورود به خانه سلام كنند[footnoteRef:442] و در این امر بر سایرین پیشی بگیرند؛ چرا كه نشانه تواضع و فروتنی است. امام رضا فرمود:  [442: ‌. صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 583؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 319؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 3، ص 459.
] 

هنگامی كه وارد منزلت می‌­شوی، پس بر اهل آن سلام ده[footnoteRef:443].  [443: ‌. الفقه الامام الرضا، ص 401.
] 

در روایتی، آخرین فرستاده الهی سه ویژگی را برای بهترین مردان برمی­‌شمارند، یكی از آن‌ها فروتنی نسبت به همسر و فرزندان است[footnoteRef:444]. [444: ‌. نوری، مستدرك الوسائل، ج 8، ص 448؛ بروجردی، جامع الاحادیث، ج 25، ص 534.
] 

صفت فروتنی از صفات پسندیده‌­ای است كه برای زنان نیز بیان شده است و برای نشان دادن این وصف توصیه­‌هایی مانند استقبال از شوهر، بدرقه او و گرامی داشتن و پوشاندن لباس برایشان بیان شده است[footnoteRef:445]. همچنین در روایات اسلامی، بهترین صفت زنان تواضع در مقابل شوهر و بدترین رفتار آنان، تكبر در برابر شوهر بیان شده است[footnoteRef:446]. [445: ‌. صدوق، الفقیه، ج 3، ص 389؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 200؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 245.
]  [446: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 508؛ صدوق، الفقیه، ج 3، ص 439؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 6، ص 385.
] 

حاصل اینكه علاوه بر ارتباط كلامی، انسان‌­ها می‌­توانند به وسیله وضعیت بدن، حالت­‌های چهره، حركت‌­های بدن، گشاده‌­رویی و گوش‌­دادن فعال با یكدیگر ارتباط برقرار كنند. ارتباط غیركلامی تأثیر شگرفی در ایجاد محبّت و استواری روابط خانوادگی دارد.
فرجام سخن
خانواده از مهم‌­ترین نهادهای جامعه بشری است كه زیربنای اولین نهاد اجتماع به شمار می­‌رود. این نهاد از قدیمی‌­ترین نهادهای اجتماعی است و تاریخی به قدمت حیات انسان دارد. به لحاظ اهمیت و نقشی كه در سلامت و تداوم حیات جامعه دارد، همواره یكی از موضوعات مورد توجّه متفكّران اجتماعی و تاریخی بوده است. افزون بر آن كه ادیان الهی به ویژه اسلام، بخش قابل توجهی از قوانین و احكام خود را به خانواده اختصاص داده‌اند. 
در آموزه­‌های اسلامی اهداف و كاركردهای متنوعی برای خانواده بیان شده است. تأمین آرامش روانی همسران یكی از اهداف ازدواج است. ازدواج می‌­تواند تشویش‌­های درونی و هیجانات روحی را به آرامش تبدیل كند. 
كاركرد دیگر ازدواج، ارضای نیازهای عاطفی است. انسان نیاز به همدم و رفیقی دارد كه در سایه انس با او، مشكلات و ناآرامی­‌های درون او برطرف شود. 
احساس جنسی و اندام­‌های مربوط به آن، بخش مهمی از وجود انسان است. عدم توجه به این مهم، ناراحتی­‌های جدی و مشكلات روانی فراوانی را در پی‌دارد؛ از این رو ارضای نیازهای جنسی، یكی از كاركردهای مهم ازدواج است. 
تداوم نسل بشر از دیگر حكمت‌های ازدواج است و نهاد خانواده همواره از راه تولید مثل، ماندگاری نسل بشر را تضمین كرده است. 
براساس آموزه‌­های اسلام خانواده عهده‌­دار مراقبت و تربیت فرزندان است و هیچ نهادی بهتر از آن نمی­‌تواند عهده‌دار این مهم باشد؛ از این رو گسترش فرهنگ دینی از اهداف پیوند مبارك ازدواج به شمار می‌­آید. 
پیشگیری از انحرافات اجتماعی از دیگر كاركردهای خانواده است. زن و شوهر با ارضای عاطفی و جنسی متقابل، واكنش مناسب در برابر رفتارهای نامناسب هم، زمینه‌­های رویش انحرافات و آسیب­‌ها را خشكانده و با آموزش و تربیت فرزندانی همگام با معیارهای اسلامی، آن را در جامعه ریشه­‌دار می‌­كند. 
تحقق اهداف نهاد خانواده در سایه رشد و كارایی آن امكان‌­پذیر خواهد بود. در آموزه­‌های دینی راهكارهایی جهت رشد و كارایی این نظام ارزشمند اجتماعی بیان شده است. ایمان به خدا كه بر پایه توكّل و تقوا استوار شده باشد، اخلاق نیكو كه برخاسته از مدارا، آسان‌­گیری، مهرورزی و تبسّم است، احترام متقابل كه تحقیر نكردن و عیب‌­جویی و تمسخر نكردن را دربرمی‌­گیرد، صداقت و راستی در گفتار و كردار، بردباری، گذشت و تغافل و ارتباط مؤثر از جمله ویژگی­‌هایی هستند كه آراسته‌­شدن به آن رشد و كارایی خانواده را تضمین می‌­كند.
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